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   گروتسک در غزل پست مدرن

  فريده داودي مقدمدكتر  

  دانشگاه شاهدزبان و ادبيات فارسي  استاديار
 دكتر محبوبه خراساني

 دآبااستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
 چكیده

ویژگیهای سابك یاا فان     شود که بسیاری ازبا مطالعه و تأمل در اشعار پست مدرن دریافته می
گروتسك در این نوع شعر جریان دارد. این نوشتار در پی معرفی کوتاهی از جریان شعر پست 

هاای گروتساك در   یمدرن و سبك گروتسك به بیان شباهتهای این دو و تحلیل کاربردی ویژگ
های پاژوهش نشاان   یافته .ق به روش تحلیل محتواستیپردازد. شیوة تحقمدرن می شعر پست

دهد که جریان شعر پست مدرن و مضامین آن در موارد فراوانی با موضوعات و اهداف فن می
تواند در ذات این آثار به دلیل ویژگی گروتسك همسویی دارد که این شباهت و اشتراک هم می

ورد بررسی قرار گیرد و هم ناشی از جریان پست مدرنیزم باشاد کاه   هجوگونه و عصیانگرانه م
 ادبیات امروز جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

 
، در غازل معاصار   گروتسك، غزل پست مدرن، طنز دوسویهشعر فارسی امروز و  ها:كليدواژه

 .در شعر فارسی امروز نقد اجتماعی

 

 
 

                                                
 711/1392/: مقاله رشیپذ خیتار                  20/6/1392: مقاله افتیدر خیتار   
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 مقدمه
ویژگیهای غریبای از ایان دسات پیادا      ،فترهای شعردر سالهای اخیر، تودة عظیمی از د

شعر دگرگون، شاعر در وضاعیت دیگار،     ؛کرده که نامهای عجیبی هم به خود گرفته اند
شعر پست مدرن. این جریانهاا   و هیپ هاپ ،شعر متفاوت، شعر غیر نیمایی، فرا نیمایی

و گاروه باا انكاار    موافقان و طرفداران و مخالفان و منتقدانی دارد که هر کدام از ایان د 
توان گروه متعادلی را یافت گروه دیگر در پی اثبات ادعاهای خویش هستند و کمتر می

 و عادلانه به این وضعیت داشته باشد. علمیکه نگاهی خنثی، 
دربارة زمینه و بستر ادبی پیدایش و سرایش این اشعار کماابیش نظریااتی از ساوی    

دربارة شعر مورد پژوهش این مقاله یعنی بویژه  نقادان مطرح شده است که در میان آنها
 پیامدهای توان اظهاراتی از قبیل  تأثیر ادبیات پست مدرن جهان و  غزل پست مدرن می

جامعااة مدرنیتااه و تجربااة نابهنگااام آن در ادبیااات فارساای و ساختارشااكنی و هنجااار 
 گریزیهای آن اشاره کرد.

ص به خود را داراست که آن را در هر صورت، این شعر ویژگیها و مضامین مخصو
کند و در عاین حاال    به طور کلی از بسیاری جریانهای شعر کلاسیك و معاصر جدا می

پیوندهایی هم با آنها دارد که به شعر و گره خوردگی عاطفه و خیال دراین نوع از کلام 
برجستة این اشعار، طنزهای تلخ و منتقداناه، وجاود عناصار     ویژگیهایاست. از مربوط 

ناهمگون از نظر ساختار و معنا، اغراق و زیاده روی، هجوهای تفننی و ورود به حاریم  
هاان  جتوان با آثاار گروتساكی    تابوها و خط قرمزهایی است که از این حی  آنها را می

 مقایسه کرد.
به همین سبب نگارندگان این مقاله به بررسی مضامین گروتساكی در غازل پسات    

نها طرح و تحلیل برخی ویژگیهای این نوع شعر در ساختار مدرن پرداخته اند و هدف آ
 و محتوا از دید این نوع خاص طنز است.

ها و عناصر فن یا سبك گروتسك بنمایه دیدپژوهش به روش تحلیل محتوا از شیوة 
و برخی  ،جامعة آماری تحقیق کتابهایی است که برخی از آنها فقط یك بار چاپاست. 

و همچناین مجموعاة اشاعار و مقاالاتی کاه در       ،ی منتشر شدهنیز به صورت الكترونیك
 .ستا های مخصوص غزل پست مدرن به چاپ رسیده نشریه
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 پژوهشپيشينة 
پیشینه ظهور وحضور آثار گروتسكی در غرب به اواخر قرن هیجدهم و دوران رمانتیك 

، 3فاوزلی  ، هناری 2توان به آثار فرانسیسكو گویا رسد که از جمله آنها می قرن نوزدهم می
 9و ویكتور هوگو 8، ادگار آلن پو7، سر والتر اسكات6، هافمن5، ژاک کالو4ویلیام هوگارت

، فلاناری  12، گونتر گاراس 11، فرانتس کافكا10اشاره کرد و در قرن بیستم آثار توماس مان
گواه تداوم یافتن این سبك اسات؛ همچناین    15و تونی موریسون 14، اودورا ولتی13اوکانر

پری زیباروی جوانی که باه  »و « پیشنهادی فروتنانه » در قطعة  16ناتان سوئیفتاشعار جا
 از طنزهای شاخص گروتسكی است.« رود بستر می

هایی چون گروتسك در طنز و مطایبه  توان از مقاله ایرانی می محققان در پژوهشهای
بارد کاه باه    درج در فصلنامة فنون ادبی نام مناز فاطمه تسلیم جهرمی و یحیی طالبیان، 

تاوان از   پردازد. همچنین می بررسی کاریكاتورهای پرویز شاپور از دیدگاه گروتسك می
های محمد رفیع ضیایی با عناوین گروتساك در کاریكااتور و گروتساك و طناز،      مقاله

منتشر شده در کیهان کاریكاتور یاد کرد و مقالة خسرو ثابت قدم با عنوان گروتسك در 
باه بررسای گروتساك در    بیشاتر   هاا  در مجلة سمرقند. این نموناه نثر ناباکوف، مندرج 

تاوان از مقالاة    در حوزة ادبیات داستانی نیز مای کاریكاتور و کاریكلماتور  پرداخته اند. 
شهره انصاری و کیوان شربتدار با عنوان بررسی مفهوم گروتسك و کااوش مصاداقهای   

 91دبیات پارسی معاصار، زمساتان   آن در داستانهای کوتاه شهریار مندنی پور در مجلة ا
 نام برد.

در حوزة نقد شعر و غزل پست مدرن نیز بجز مواردی که در متن مقاله برای روشن 
چارا مان دیگار    »توان از مقالة رضا براهنی باا عناوان   شدن این نوع شعر آمده است، می

توان  میها از وی یاد کرد. همچنین  در کتاب شعر خطاب به پروانه« شاعر نیمایی نیستم
و « سیر تحول در شعر امروز»به نقدهای کاظم کریمیان دربارة شعر پست مدرن در کتاب

و برخای آثاار   « گزیدة ادبیاات معاصار ایاران   »و « نقبی در نقد امروز»ابوالفضل پاشا در 
 الكترونیكی وی اشاره کرد.

      مدرنغزل پست
 دچار فرهنگی است کهفلسفی و پست مدرنیسم یكی از اصطلاحات جدید در مطالعات 
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که گاه باع  سردرگمی پژوهشگران  است چنان تلقیهای متفاوت و اغلب متضادی شده
تنیده شود  اصطلاحاین دربارة ای از ابهام هاله است این سردرگمی موجب شده .شودمی

ای دانشگاهی و مارتبط باا   . پیشتر این اصطلاح عمدتاً به عنوان مقوله(7: 1385)نجومیاان،  
رفات، اماا خیلای زود باه     ت خاصی در عرصة ادبیات و علوم انسانی به کار مای تحولا

اصطلاحی توصیفی برای انواع تغییارات در عرصاة فرهناگ و جامعاة معاصار تبادیل       
 .(14: 1387)وارد، شد

به لحاظ اندیشگانی نیز از آنجا که نام این نوع شعر با فلسافة پسات مادرن عجاین     
سام  یمدرنپسات  عوامال در خاود دارد. شاخصاترین    شده است، ویژگیهای این تفكر را

تحقیر و تاوهین بیرحماناة مفااهیم و مقاولاتی چاون       :اندفرانسوی را این موارد دانسته
کلّ حیاات و تفكّار    ،رسدحقوق بشر و چیزی که به نظر می فكرروشنگری، اومانیسم، 

که  استنكته مدرن هست که روشنگر این مدرن به شمار آید. البته ویژگیهایی در پست
هاا و پیچیادگیهای عماده،    این جریان بیشتر نوعی ذهنیّات اسات تاا نظریاه، سفساطه     

گویی، ابهام و ایهام، مجاز و تمثیل، کنایه، استعاره، طناز، هازل و هجاو، شاوخی،      گزافه
بارداری، یكناواختی و ساادگی احساسای، احسااس      سازی و گرتاه تقلید و تصنّع، شبیه

افسردگی، سكوت، نفرت و بیازاری از زنادگی، احسااس    کسالت و رکود، دلمردگی و 
توانست رخ دهاد،  خستگی مداوم )حتی در جوانان(، اطمینان از اینكه هر چیزی که می

، کاه تطبیاق   (40تاا 3: 1379)ناوذری،  قبلاً روی داده و نباید منتظر حواد  غیرمترقبه باود  
 محتوایی بسیاری با مفاهیم این نوع شعر دارد.

مادرن مانناد کشاف    با اذعان به ویژگیهای خاص شعر پسات گران پژوهش برخی از
ك تفسیری نبودن شعر، عقلانی نبودن، به دنبال بیاان احسااس باودن و    یدنیای جدید، 

کاه   گرایی با این جریان موافاق هساتند و بار ایان باورناد     تمایزگرایی نه تضاد و تقابل
توان امید داشت کاه از  ای جدید انجام شده است و میهای خوبی در این سبكهآزمایش
 .(1380)دستغیب،این جریان، شكوفایی بهتر و کاملتری به وجود آید  درون

مجموعاه آثاار   »كی از شاعران معاصر، محمدعلی بهمنی در مقدمة کوتاهی که بار  ی
نوشاته اسات، ظرفیتهاای ایان شاعر را      « مادرن برگزیدة نخستین جشنوارة غازل پسات  

. در (3: 1386)صاحرایی،  کناد  هاا تأییاد مای   کلیشاه  و رهایی این جماعات را از  ،تحسین
 نوعی همراهی در است، انجام دادهمدرن های مختلفی هم که دربارة غزل پستمصاحبه



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 مدرن گروتسک در غزل پست                                                                           

 

43 
      

  

 .(6: 1386)ر.ک. موسوی، بینیم  رفتار و گفتارش می
گویند: مدرنیت شعر اماروز  در باب تردیدها و تأییدها بر شعر پست مدرن چنین می

بادین ترتیاب مدرنیسام و پسات      ؛مدرنیته از سوی مدرنیسام اسات   عواملفرایند نقد 
آن را بویژه در جوامع پیرامونی مورد نقاد  پیامدهای های دوران مدرن و مدرنیسم، داعیه

شعر امروز، معطوف به نقاض   یِنویسدهند. بنابراین بخشی از متفاوتو ارزیابی قرار می
نگرد. شعر  که همچنان تقابلی میمسلمات دیكته شده از سمت شعر مدرن موجود است 

هاای زیباایی    که بتدریج مدرن نامیده شد در واقع فرایند تأمال بار اشاكال و مؤلفاه    ، نو
صنعتی آن را عیناً و عمیقاً درک و درونای   -شناختی هنری دورانی است که ابعاد علمی

باچااهی،  )باایام  بودیم. ظاهراً ما از راه رشد کنارگذر به شاعر مادرن دسات یافتاه     نكرده

1382). 
دانناد،   شعر پست مدرن را قابل تعریف نمای  عواملهمچنین بر خلاف منتقدانی که 

بخت اذعان دارد که در شعر پست مدرن ساختار منسجم و همگنی نیسات، ولای   جوان
مده از پساساختگرایی، ا؛ ساختارشكنی برهستآن موجود  عواملتعریفهای مشخصی از 

زباان   امكاناات های زبانی و تصویر اسكیزوفرن. وی بار  ینگاه متفاوت، چندصدایی، باز
کند که ایان مساأله امكاان و ظرفیات     سازی تأکید می سازی و واژه فارسی در زمینة فعل

 (.1384)شفاعی،  دهد افزایش میهای پست مدرنیستی را تجربهگسترش 

 سبک گروتسک
باان فرانساوی واژة   گرفته شده اسات. در ز « غار»ایتالیایی به معنی  grotteگروتسك از 

grotesque  به کار برده شد و در زبان انگلیسی نیز به کار  1532نخستین بار حدود سال
واژة گروتسك به جای آن نشست. معنای دقیاق فنای    1640رفت تا اینكه در حدود می

این واژه به کاربرد معمولی آن چندان ربطی ندارد. گروتسك به معنای ناوعی تازیین و    
ها نو نگین، مجسمه، شاخ و برگ، تخته سنگ و ریگ است. از آنجا که ای آرایش با نشان

نام گرفتناد. ایان اصاطلاح بارای نامیادن       grotteschiها یافت شدند، در غار و سردابه
)کاادن،  کارد ای از انسان، حیوان و گیاه را تصویر میآمیزه به کار گرفته شد که نقاشیهایی

1386 :181) . 
 و سرایت آن به زمینة ادبیات در قرن شاانزدهم در فرانساه   گسترش معنای این واژه
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مثلاً رابله ؛صورت گرفت
16
 رسدآن را در موارد مقتضی به کار برده است اما به نظر نمی 

طور مرتب در موارد ادبی که تا قرن هجدهم یعنی در دورة عصر خرد و نوکلاسیسیم به
نای مضحك، غریب، گازاف، هولنااک و   طور کلّی معاستفاده شده باشد. در این زمان به

طورخلاصه انحراف از معیارهای متعارف هماهنگی، تعادل و تناساب از  غیرطبیعی و به
 .)همان(آید آن برمی

هاای مضاحك،   لبرای واژة گروتسك معاد فرهنگ علوم انسانیداریوش آشوری در 
نی، ناامعقول،  ب، باورنكردیآور، ناهنجار، ناجور، عجیب و غردار، شگفتمسخره، خنده

 خیالی، ناآشنا، ناساز، ناموزون را آورده است.
تردیدی نیست که گروتسك معنای ثابتی ندارد اما مفااهیمی در طاول زماان در آن    

زایای، اغاراق و   تاوان چناین برشامرد: ناهمااهنگی، وحشات     تكرار شده است کاه مای  
 .(34: 1390)تامسن، روی، نابهنجاری، هجو و تفنن  زیاده

تر کمدی را گرفته است. مدرن، این اصطلاح، تقریباً جای اصطلاح قدیمی در ادبیات
کوچكتر و روشنتری دارد تاا   تر وشاید علت این باشد که واژة کمدی، بار معناییِ ساده

باه   ؛کنددار را به ذهن شنونده تداعی میواژة گروتسك. کمدی عموماً فقط معنای خنده
نوشته لذت ببرد، اما واژة گروتسك او را تشویق  کند که بخندد و از موضوعاو حكم می

های مختلف اجتماعی و احیاناً جنبه ؛دهد گسترشموضوع را  ؛کند تا عمیقتر بیندیشد می
دار باودن را کناار وحشاتناک باودن،     فلسفی قضایا را هم بررسی کند. گروتسك، خنده

آمیازد  دبی در هم مینشاند و آن را در متن به شكل امسخرگی را کنار ترسناک بودن می
 .(3/202: 1383قدم،)ثابت دهدو به خواننده نشان می

«مقدمة کرامول»ویكتور هوگو در 
17
، گروتسك را به عنوان شیوة بیان 1827در سال  

اختیاری و مردمی توصیف کرد که هرگز تابع قوانین و رموز اجتماعی و ادبای نیسات.   
و حماسی انسان و سرنوشتش شاروع  هوگو عقیده داشت از زمانی که وحدت تراژیك 

به از بین رفتن و آسیب دیدن کرد، گروتسك نیز در جشنهای کارناوالی کهان و قارون   

وسطایی، همچنین در ادبیات کهن و قدیمی )پتارون 
18

، ژووناال 
19
و آپولاه  

20
...( پدیادار   

 شد. 
طاور ناگهاانی ظااهر شاد. در     البته بویژه در دورة رنسانس باود کاه گروتساك باه    

آمیز و مساائل عجیاب اختصااص    وتسكی که سهم اعظم آن به کمدی مضحك، هزلگر
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هایش از خندة ناهنجار و خشن تا طنزهاای بسایار   لداده شده باشد، خنده در تمامی شك
ای سالم و سازگار ایجاد شود. گروتسك قرون وسطایی خندهلطیف و ظریف، ظاهر می

در مقابال،   .کارد بر آن سانگینی مای  که  رها ساخت کرد و جسم را از تمامی موانعیمی
شاد و  کمدی بود، موجب خندة تلاخ مای    گروتسك دورة رمانتیك که شبیه به تراژدی

 .(3/362: 1381پور، )کهنموییکرد دار جلف و سبك را رد میهای خندهصحنه
توجه به امر گروتسك را در ادبیاات معماولًا معلاول توجاه باه امار غیرعقلانای و        

بادین معناا،    ؛دانناد جود نظمی کیهانی و نارضایتی از سرنوشت بشر میاعتقادی به و بی
شمارند؛ زیرا بشر نه به وجود جهانی مبتنی بر گروتسك را آمیزش کمدی و تراژدی می

امور اخلاقی که اساس تراژدی است اعتقاد دارد و نه به نظام اجتماعی معقولی که مبنای 
 .(2/508: 1373)ولك، کمدی است 

 بيعت و نمايش بحران آنتخطي از ط
ال ؤکنیم که دنیای متعارفماان را زیار سا   ما در مواجه با گروتسك قضاوتی را تجربه می

کنیم از آن دوری کنیم شویم که همواره تلاش میمیرو  روبهبرد و با نمادی اهریمنی می
دانیم برای رستگاری خویش، باید با نیروی آن در گیر شاویم ... تارس   در حالی که می

ناپاذیر از   بر سراسر قلمرو باور نكردنی گروتسك ساایه افكناده و ایان بخاش جادایی     
ناپذیر انسان برای دست یافتن به شور و هیجان اسات. صارف نظار از     جستجوی پایان

خاورد:  ثیر متمدنانة دیگری هم به چشام مای  أنیت اولیة ترساندن در گروتسك، اغلب ت
ها، ناهماهنگیهاا  ا، کمبودهت برای بیان ضعفای اسخندة تهی از شوق که در واقع وسیله

 .(17: 1389)آدامز و یتس، ا هها، شرارت و تبهكاریوآگاه کردن خواننده به پستی
آید که احساس انزجاار نتواناد احسااس    در واقع گروتسك زمانی در متنی پدید می

واکش ولذّت را بكلی از صحنه بیرون کند یا بالعكس و همواره این دو احساس در کش
توان در پی این بود که آیا خود این عنصر کمیاك سابب   باقی خواهد ماند. همچنین می

: 1390)تامسان،  تر و هضمش حتی دشوارتر شود؟ دهندهشود که کلّ قضیه حتی تكان نمی
8) 

 رحمی جسمانی، ناهنجاری یاا شاناعت  بعضی از فضاهای گروتسكی، واکنش به بی
(. 12)هماان:  دارد « نابهنجاری جسمانی»نزدیكی با و گروتسك خویشاوندیِ بسیار  است

هاای روحای و در   یای جسمانی که در بسیاری از موارد حكایتگر ناهنجارهاین ناهنجاری
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های اجتماعی است در غزلهای پست مدرن مورد تحلیلای ایان   یای بالاتر نابسامانمرحله
)ر.ک. عاصای،  داخات  های فراوانی دارد که در جای خود به آن خواهیم پرپژوهش نمونه

 .(69: 1389؛ حسینی مقدم،  76، 9: 1389میزبان، ؛ 43: 1387
با انتشار کتاب ولفگانگ کایزر 1957در سال 

21
گروتساك  »به نام  ،، منتقد فقید آلمانی

شاناختی و ارزیاابی انتقاادی قارار     گروتسك موضوع تحلیال زیباایی  « در هنر و ادبیات
دانستند یا در اً اصل ناهماهنگیِ افسارگریخته میگذشته آن را صرفدوره های گرفت. در 

دادند، اما حال ایان گارایش پیادا شاده اسات کاه       زمرة انواع خامتر کمیك قرارش می
دست کم در برخی ، گروتسك را اساساً دوسوگرا، تلاقی شدید ضدین و به همین دلیل

کاه شایوة    بیان درخورِ پیچیدگی هستی تلقی کنناد. تصاادفی نیسات     ،آن های گونهاز 
شاود کاه   هایی شایوة غالاب مای   گروتسك در هنر و ادبیات  معمولاً در جوامع و دوره

 .(14: 1390)تامسن، ویژگی اصلی آنها نزاع و کشمكش، تغییر یا سردرگمی بنیادی است 
در گروتسك برخلاف دورة کلاسیسیم، اصل محاکات یا بازنماییِ واقعگرایانة جهان 

. (16: همان )و از قوانین طبیعت و تناسب تخطی شده است  ،همألوف به عمد نادیده گرفت
 ،در شعر زیر از محمدحسن داودیان این اصل و تخطی از طبیعت و نماایش بحاران آن  
که هدف اصلی گروتسك است بخوبی نمایانده شده اسات ضامن اینكاه ایان شاعر از      

 ه است:ناهنجاریهای ساختاری شعر پست مدرن به دلیل همین هدف در امان ماند
 توان مرور کرد تیشه و درخت را می

 

 عشق و بیت و اشك و آه سالهای سخت را 
 

 هاای داغ  پابرهنه دم زدم روی ماساه 
 

 در شاااافق نیااااافتم ردّ پااااای بخاااات را 
 

 توان عبور کرد ... در تموج جنون می
 

 هاای ساخت را  موجهای وحشی و صاخره  
 

 آی نازنین بیاا پشات سار گذاشاتیم    
 

 و سااایة درخاات را جااوی آباای و جااوگی 
 

 (134: 1387)داودیان،                         

 فانتزي، كمدي يا تراژدي و هولناک
آمیز یا فانتزی مضحك اند که گروتسك لودگی مبالغهکایزر و دیگران بحق اعتراض کرده

های متعددی از حضور همزمانِ امر مضحك ها در این تلقی نمونهنچون به نظر آ؛ نیست
 (.17: 1390)تامسن، آور مغفول مانده است هولناک، مشمئزکنندةا وحشتبا امر 

راسكین
22
 ، گروتسك(1851) سنگهای ونیزدر کتاب « رنسانس گروتسك»در فصل  
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کند و اولی را حاصل شناخت والا یا راستین را از گروتسك فرومایه یا دروغین جدا می
سبكساری عامداناه. هرچناد     بیند و دومی را حاصلسرشت تراژیك و ناقص انسان می

شاید لحن اخلاقیِ تحلیل راساكین را نپساندیم، کاار او باه دلیال تأکیادش بار عنصار         
بازیگوشی یا شنگولی در گروتسك شایان توجه است. نزد او، بخشی از هنر گروتساك  

است « تجربه کردن»در مجموع محصول رانة بسیار قویِ بازیگوشی و ابداع و دستكاری 
 .(18و19)همان: 

توان اشاره کرد. او بر تلفیاق امار   در جستار راسكین به دو نكتة جالب دیگر هم می
عنصر دوم را هام ناشای از احسااس     ؛فشاردمسخره با وحشتناک در گروتسك پای می

 .(19)همان: داند با وضعیت انسان می رویاروییهراس یا خشم یا بهت فرد از 
سك، کتاب ولفگانگ کایزر اسات  ترین تلاش برای تعریف سرشت گروتهمه جانبه

یعنای جهاان    ؛شاده اسات  رسد: گروتسك بیان جهان بیگانه یا غریبهنتایج می این که به
شادن  شود ناگهان غریبه شاود )و ایان غریباه   شود که سبب میآشنا از منظری دیده می

ای است باا ابزوردیتاه   زا یا هر دو(. گروتسك بازیممكن است کمیك باشد یا وحشت
های عمیقِ وحشتزده با ابزوردیتهخندان و نیمپرداز نیممفهوم که هنرمندِ گروتسك به این

کند. گروتسك تلاشی است برای مهاار و تساخیر عناصار اهریمنای در     هستی بازی می
در مفااهیم گروتساكی هام در     یاد شاده جهان. در شعر حسینی مقدم، برخی از عناصر 

 شود:ن دیده میساختار شعر و هم در معناهای پنهان در آ
 چنگالهای خاونی تاو روی میاز نیسات    

 

 دیگاار عزیااز، میااز باارایم عزیااز نیساات  
 

 اناد چیز کمی نیسات کاه از مان گرفتاه    
 

 چنگال یك نیاز درشت است، ریز نیست 
 

 رسیم... در جستجوی هیچ به چنگال می
 

 عنی درون دست تو هم هیچ چیز نیستی 
 

 (33: 1389)حسینی مقدم،                                                                   
ویژگیهای کاریكاتوری و نابهنجاریهای معناایی در بازیهاای کلامای میاان چنگاال،      
دست و چنگال به عنوان مكمل قاشق و میز و میز غذا آن را به شیوة گروتسك نزدیاك  

هنجااری در   -دارد اغاراق در کاریكااتور هنجااری   »گویاد:  چنانكه تامسون می ؛کندمی
نابهنجاری. وقتی کاریكاتور پا از این هنجار فراتر بگذارد، دیگر فقط بامزه نیست، بلكاه  

: 1390)تامسن، « شودشود؛ زیرا به قلمرو هیولایی نزدیك میمایة اشمئزاز یا ترس هم می
47.) 
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 با مفاهيم متعالي عرفي روياروييتضاد ادراكي در 
ابداع و تجربه، عاملی است کاه در تماامی آفرینشاهای     دلیل تمایل به ابداع و تجربه به
که در آن خُارد   ،توان انتظار داشت که این عامل در گروتسكهنری دخالت دارد اما می

ل تر از معماو یکردن و دوباره سوار کردن واقعیتِ آشنا ساهمی چناین بازرگ دارد، قاو    
 .(78)همان: باشد

یابد که ، چنان ظهور میاستو محترم  از حكمت شعار، مفاهیمی که والا یدر شعر
ای که در مفهاوم و تلقای و ارائاة آن    شود و ناهماهنگیخواننده دچار تضاد ادراکی می

آید. خانواده و رابطة پدر و مادر در زمان جناگ  وجود دارد، برایش عجیب و غریب می
 شود: آور تصویر میای دلهرهدر خانه

 انااداختنفسااش واهمااه در دخمااة جاان ماای
 

 انااداختخباار ماارگش، اسااتامینوفن ماای 
 

 ریخات  ای از خون میلرزهدلش از حلق به پس
 

 ریخت:و صدایش بمی از زلزله بیرون می 
 

 زن از اون زهار گیاااهی تُااف تلخاای مونااده  -
 

 افكنای از جوشاونده  ته اون فنجون، فیال  
 

 داس در خوشه کش مزرعه ... فانتوم به زماین 
 

 وم باه زماین  سر صد مرد ویتنامی گوم گ 
 

 خورد و ناگاه زمین چادر سارخی شاد، بماب   
 

 و پدر ترکش زد: های زن لكاتاه بجناب    
 

 (9-11: 1384شعار، )حكمت                                                                                     
ساتفاده  ا« خبار مارگش  »آمیاز  راوی در توصیف دارو خوردن پدر از اصطلاح دشنام

مرد کاه اعتیااد دارد و    دارد.علاقگی به بودن شخص در زندگیش کند که نشان از بیمی
ادباناه باه زن دارد. ماا در ایان غازل      های زشت و بیبدچار بیماری تنفسی است، خطا

کناد کاه سرشاار از فقار     بشدّت با تلاقی ضدین مواجهیم؛ شعر فضاایی را ترسایم مای   
که در شعرهایی از این دست، معمولاً بر معصومیت  اقتصادی و فرهنگی است در حالی
هاا  شود و نابودگری جنگ که آتش بار آراماش خاناه   خانواده و تقدس جنگ تأکید می

انداخته و این همان چیزی است که چسترتن بدان اشاره دارد. وی مدعی است کاه باه   
اشت هیچ دخل و تصرفی در پرتوی جدید عرضه دتوان جهان را بیکمك گروتسك می

تازه،  دیدیشود کاری کرد که جهان واقعی را از نو ببینیم از و با گروتسك از جمله می
 .(21: 1390)تامسن، بینانه هرچند منظری عجیب و آزارنده در هر حال معتبر و واقع

پرتوهایی که تا به حال بر نمایش دادن بمبااران و جناگ افكناده شاده باود، خاواه       
گناهی و پاکی و نابود شدن انسانهایی ارزشمند  لت و بیخواست مظلومیت مناخواه می
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هیچ دخل و تصرفی در پرتوی بی»را به تصویر بكشد، اما در این غزل جهان آن خانواده 
دهد که دوربین دیگری در دسات  و این به ما این اجازه را می« جدید عرضه شده است

پرسیم که چارا  تامسن از خود میای را تجربه کنیم و ما به قول دید تازه بگیریم و زاویه
و آن را اهاانتی باه حساسایت     سات ا طبعانه ارائاه شاده  لی با این لحن شوخئچنین مسا

 کنیم.اخلاقی خود تلقی می
بیشترین فضای غزلهای منصوره حكمت شعار گروتسكی است؛ در سراسر دفتر دوم 

اثر طیفی از رناگ   های پربسامد اینواژه« باروت حرفهای پس از برف»شعری او به نام 
کند؛ مارده، قبرساتان، سارطان، آمباولانس، لاشاخور، بهشات زهارا،        سیاه را نقاشی می

ای کااه خیلای ماارده اساات! از قباار  شاكنجه، فاجعااه و ... . در اولااین غازل وی، ماارده  
 خیزد:  برمی

 ای از دنادان درد چوی برخاستن مارده 
 

 گارد قبرساتان  یشبی از تیره-مازوخیستی 
 

 تر از مرده، درک بر دوشیدهای مرمرده
 

 خفه از خواب پس از خلسة دوشادوشای  
 

 دهد:و ندا درمی
 آی برگردین ... گور به گوریا پامو بدین-

 

 نیگاهای هرزه برگردین چشمامو بادین  - 
 

 )همان(                                      
از جاانس تاار از ماارده، تصااویر شاابی مازوخیسااتی تشااخص دسااتور زبااانی ماارده

ها، پا و چشام مارده را برگردانادن بارای مخاطاب      یگورقبرستانگرد، دَرَک، خفه، گوربه
آورد کاه باا فضااهای    افزا، عجیب و ناآشانا باه وجاود مای    آلود و وحشتفضایی وهم

گروتسكی کاملاً همخوان است. یكی از شرایط ایجاد گروتسك، دوساوگرایی و تلفیاق   
همان طور که گفته شاد، فضاای وحشات باه      ،شعر ناهماهنگیها و تضاد است، در این

 23آید، اما این وحشتی صرف نیست که اگر چنین بود ژانر آن به ژانر وحشات وجود می
لیكن شاعر با شكستن زبان و تغییر لحن و حالت تخاطاب   ؛شد نه گروتسكمربوط می

ن امر آن آوری را هم به شعر کشانده است و همیدر آخرین بیت مثال، جنبة طنز و خنده
 نشاند. ترس و وهم ابتدایی را کمی فرومی

توجهی کردن به تجویز پزشك بر اثر فرو رفتن آوردن دشنامهای صریح و صریحاً بی
پیچیدن بیماری از ایان دسات   در اعتیاد، و برعكس کردن نقش بیمار و پزشك و نسخه

ای از این داند(، خنده برای پزشك با معیارهای خاص خودش )واحد قرص را حب می
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بندد، اما از آن سو تراژدیك صورت گرفته بر چهرة خواننده نقش می-پارادوکسِ کمیك
در نظر آوردن فقر فرهنگی و نوع برخورد با کسی که دلسوز اوست، بار طنز شعر را کم 

 کشد. کند و آهی به جای آن از نهاد برمیرنگ میمکرده، خنده را ک
 سراید: مطلع و مقطع آن، شاعر میدر « دیر آمدی»در غزلی با عنوان 

  اند لحاادها رادیاار آمدی همین دو سه ساعت پیش، بر من نهااده
 گل ریختند و یكسره پوشاندناد، هی تناد تناد رد لگاادها را                           

 ام و گریه ندارد که این هم سفید تازه عروسان استمن مرده
 آیاد، بگااذار عادت بد بادها رامشااكی به پوساات تو نمی                           

 ( 34:  1389) حكمت شعار،                    
رساد.  راوی شعر مرده است و تازه در قبر گذاشته شده که مخاطب یا معشوقش می

دهد که کفانش هماان لبااس ساپید نوعروساان      راویِ مرده خود معشوق را دلداری می
ا فضایی غمگین و غریب مواجهیم؛ نوعی رئالیسم جادویی که گویی ماا  است! تا اینجا ب

تواند بمیرد و دو سه ساعت بعد از درون ایم که راوی مینیز در جایگاه خواننده پذیرفته
آلودگی و وحشات ناشای از تصاوّر درون    قبرش گزارشی را به مخاطبش بدهد. این غم

خوانیم دغدغة راوی نیامادن  نی که میشود؛ زماگور بودن با بیت آخر قدری تعدیل می
لباس سیاه سوگواری به رنگ پوست معشوق است. تضادی که در این شعر نهفته است 

 نگاری گروتسكی سازگاری دارد.با ناهماهنگی و عجایب

 عصيان و سركشي در مقابل واقعيتهاي هستي و اجتماعي
ی باا زباانی عقلانای و    غزل پست مدرن نام شعر انسانی است که در قالبی سنتی و قطع

خواهد باه  مدرن سرگرم تردید در منطق و دستگاه فكری دودویی ارسطویی است و می
از این رو علیاه بسایاری از    .(50: 1386)یوباال،  مدی این نظام فكری بپردازد اتحلیل ناکار

 کند.مظاهر هستی عصیان می
 این شعر محسن عاصی، عصیانی است بر هستی انسان: 

 صااار قبااری کااه ماارگ ماان در ح 
 

 خااایس از اضاااطراب ادرارسااات   
 

 مثاال افكااار پااوپ ژان پاال سااارتر  
 

 تااوی مااتن کثیااف دیااوار اساات...  
 

 ای عقلاااایدر فاااارار از گاااازاره 
 

 امتنااااااع از فشاااااار سااااایفونی  
 

 کااااه تمااااامی بااااودنم را باااارد 
 

 هااایی تنااگ در خاام و پاایچ لولااه  
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 بیست و یك ساال زنادگی را کارد   
 

 ای باار ساافیدی یااك ساانگ  لكااه 
 

 (43: 1387)عاصی،                     
ای که انگاری و ادبیات تهوع باشد. زندگیرسد غزل نمونة کاملی از زشتبه نظر می

باه قضاای    ؛شاود معنی است به تفكرات نهیلیستی تبدیل میبه اندازة مرگش پوپ و بی
رود! نهایت اشمئزاز و بیزاری را در ایان ساروده حاس    حاجتی که در فاضلاب فرو می

هایی مانندِ پوپ، سارتر، تهوع، عقل، بودن، فلسفه، انتحاار،  کنیم؛ شاعر با آوردن واژهمی
شاود،  شااعر کشاته مای   -رامون گری )شخصیت رمان دیوار سارتر( و در آخر که راوی

یكی دیگر از وجوه مشترک پست مدرنیسم و گروتسك را کاه جادی نگارفتن مفهاوم     
 زناد. آور است، رقم مای ین حال چندشزندگی و برخوردی مسخره و مضحك و در ع

کند، گویی زباانش کمای   عاصی گرچه در شعرهای اخیرش همان تفكرات را بازگو می
 اش را کنار گذاشته است: ولنگاری گروتسكی

 دوباااره گریااه و سااردرد بعااد بیااداری    
 

 دوباره زندگی و زنادگی تكاراری...   
 

 عاریخزی تو در این حس خواب بیو می
 

 شدنت، توی زیرسایگاری دوباره له  
 

 (1391)عاصی،             
 نویسد:می« صدای موجی زن»مونا زنده دل در دفتر شعر 

 کشام  دارم به نفع مرگ عقب مای 
 

 برد جلاو دستی بریده عقربه را می 
 

 (5: 1384 دل،)قریشی، زنده                                                                                 
 شودمغزم به خاطرات تو پاشیده می  شوداز پنجره سقوط کسی دیده می

 (17: 1384، دل زنده)قریشی،                                                                                 

 و تلفيقهاي ناهمگون اتضاده ،هاي تراژيک گروتسک دوسويه
افتاد: یك طارف خناده و   ان واکنشهای ناسازگار اتفاق میگروتسك تشدید تضاد می در

آییم که چارا  یك طرف وحشت یا اشمئزاز. در یك متن گروتسكی ما غالباً به خشم می
و آن را اهاانتی باه حساسایت     سات اطبعانه ارائاه شاده  لی با این لحن شوخئچنین مسا

های سااختار راشای و  تها دلیال نکنیم. در عین حال در هر دوی ایاخلاقی خود تلقی می
دفاعی دخالت دارد که خود گواهی است بر اینكاه تحمال گروتساك دشاوار اسات و      

)تامسان،  کناد که در ما بیدار میفرار کنیم کنیم از احساس ناخوشایندی معمولاً تلاش می
 (.5و6: 1390
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 شود:های تراژیك و دوسویة گروتسك دیده میدر شعر بدیعِ علیرضا بدیع درونمایه
 و من به هیأت پیراهنای بارای زنام   .... 

 

 هاست که در حال پیرتار شادنم  لو سا 
 

 تمااام البسااة پشاات شیشااه معتقدنااد  
 

 که بس بای ساروپایم، شابیه پیارهنم     
 

 یك نفر پسند کند –تورا به خدا  –مرا 
 

 مرا که هدیاة ناقاابلی باه یاك بادنم      
 

 رسی از پشت پنجشنبة بعاد شبی تو می
 

 ین باه تانم  کنی از پشت ویترنگاه می 
 

 ها چند است؟سلام، قیمت آن چارخانه
 

 سلام، چارة آن چاربوسه از دهانم !!!!  
 

 روی اتاااق پااروکناای و ماایقبااول ماای
 

 و توی آیینه تنها: تو من تو من تو منم 
 

 میان پیكر ما هفت دگمه فاصاله اسات  
 

 باادنمو هفاات ثانیااة بعااد بااا تااو ماای 
 

 هها، آن گاا روی از ذهن جمعهشبانه می
 

 چگونه خانم شلوار از تاو دل بكانم؟   
 

 تو رفت! نوبت این جالباسی پیر اسات 
 

 چقدر بی سر و پایم! چقدر مثل مانم!  
 

 (96: 1387)بدیع،            
شعر علیرضا بدیع یك شعر روایی است، با اینكه درونمایة اصلی آن تراژیك اسات  

آثار گروتسكی است ضامن  ژگیهای .ینمایی آن دارای به دلیل ویژگیهای فانتزی و انسان
تواناد طنزآلاود تلقای    اینكه دریافت عشق عمیق پیراهن به شلوار از سوی مخاطب مای 

که در پس واژگان و فضاای فراواقعای    ،شود. از سوی دیگر، کارکردهای اجتماعی متن
آنجاا کاه    ؛کناد متن پنهان شده است، آن را بیشاتر باه اهاداف گروتساك نزدیاك مای      

اجتماعی وارد فضای آثار هنری شود و پیامهای این  یند به عنوان منتقدتواگروتسك می
فضاها را از طریق طنز و مطایبه و گاه ناهمگونیها و جوّهاای هاول و هاراس خاویش     

کناد و   بنمایاند. در این شعر، راوی که یك پیراهن زنانه است از روزمرگیها شكایت می
برد. دریافت این فضا باا آوردن ساه   می تكرار سالهایی که او را به سوی پیر شدن پیش

سالهاست که در حال پیرتار  »نقطه و واو در آغاز بیت بخوبی نشان داده شده و مصراع 
کناد،  و طرح چارخانه که نقش اصلی پیاراهن را در ابیاات دیگار توصایف مای     « شدنم

ش دادن یحكایتگر این امر است. حضور ویترین به عنوان عنصری همیشگی بارای نماا  
ا و نقشهای صوری و ساختگی که انساانها بایاد در ایان    هدی است بر حضور نمایشنما

دنیا بازی کنند و نقطة اوج آن پیشنهاد قبیح فروشنده باه مشاتری اسات، وقتای قیمات      
پاذیرد. روایات شاعر کاه تاا اینجاا در فضاایی        پرسد و مشتری مای  پیراهن را از او می

وزمرگای و تكارار موتیفهاای آشانا پایش      فراواقعی، متعادل و یكنواخت با همان جوّ ر
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 ؛شاود مای  رو روباه رفت با واقعیتی هولناک در بستر اجتماع، گاه پیدا و گااه پنهاان،    می
واقعیتی که با توجه به دین و فرهنگ و عارف و سانت اجتمااعی غریاب و خوفنااک      

ان تاو نشاند و کاملاً مای نماید و فضای ترسناک همراه با پوزخندی تلخ را بر لب می می
 شناسی هول و هراس گروتسكی دانست. های هستیآن را از مقوله

شان نشان دادن انتخاب در هایی که وظیفههاست؛ آیینهاتاق پرو، نمادی از تكثر آیینه
شاناختی ژرف و معرفای    شاامل ها و دقایق کوتاه اسات ناه انتخاابی عمیاق کاه      لحظه

و هفت ثانیة بعد، با »ی را در مصراع ااندیشمندانه باشد. بدیع براحتی این انتخاب لحظه
 دهد.نشان می« بدنمتو می

شود دو بیت پایانی شعر، دقیقاً نمایانگر این نوع انتخاب است و مخاطب متوجه می
که معشوق پیراهن زنانه که خود مرد اسات، خاانم شالوار اسات ناه خاود زن کاه در        

تاوان حادس زد   کند. میمی کند و بعد براحتی فراموششای پیراهن را انتخاب می لحظه
ژگیهاای  یایجااد فضاای تشاخیص و دیگار و     دلیال که دلیل عشق پیراهن به شلوار باه  

شاعرانگی و سورئال متن وارد کمی مطایبه و طنز شاده اسات، اشاتراک در سرنوشاتی     
کاه   ،هاست. اکنون که پیراهن از ویتریننیكسان و به فراموشی سپرده شدن هر دو تای آ

منتقال شاده    یاشته شدن اجناس نو و لوکس است به جالباسی پیار محل به نمایش گذ
  است که مكان قرار گرفتن لباسهای کهنه و فرسوده است. 

ای و کاملاً گروتسكی توانسته است فضاهای تصنعی و کلیشاه  یبدیع با بیان واقعدر 
همچنین نشستن  ؛شناسی در بستر پنهان اجتماعی را توصیف کندعاری از معارف هستی

سروپا باودن و چارخاانگی آن و هفات دگماة     پیراهن به جای راوی انسان و صفت بی
 ،انگااری ها و پیری جالباسی ضمن تقویت شاعرانگی متن با انساان فاصله و ذهن جمعه

رسد در این اثر، بیشتر  های آثار گروتسكی نزدیك کرده است و به نظر میویژگیآن را به 
مرزهای اخلاقی است که در آثار گروتسكی گاه  القای همان ترس اجتماعی از شكستن

ا و هضمن اینكه شكستن برخی قالب؛ شود توسط دیوانگان، دلقكها، کودکان و ... بیان می
رمهاا در صاورت و معناهاای گروتساك     هنجارهای زبانی و شعری و ... باا شكساتن نُ  

ر پسات  مطابقت کلی دارد و این برخاسته از تقلید صرف نیسات و در بسایاری از آثاا   
اند، کاملاً درونی شده است ضامن اینكاه در   مدرن که نویسندگان معروف جهان نوشته

 داشته ای از طنز و شوخی و خنده و گاه تناقض راتواند رویهظاهر مانند آثار گروتسكی می
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 آورد: شالبافان در این باب می .باشد
ایان مساأله کاه     شاود. اصولاً در موقعیت پسامدرن نامگذاریها فقط شوخی تلقی مای 

کنند شعری به نام پست مدرن نیست از جهتی درست است ولی اگر بعضی عنوان می
. پاس بهتار اسات    استبینیم همة نامها دچار تناقض  همین شوخی را دنبال کنیم، می

 خیلی با این شوخی سر خود را گرم نكنیم و به اصل قضیه بپردازیم.
از این موقعیات   ی، تنها نمود کوچكبحثهای کلامی و فلسفی در موقعیت پست مدرن

سنگین است.موقعیت پست مدرن خیلی جذاب و البته برای کسی که در دلش نباشد 
خیلی ترسناک است. اگر ما به این نتیجه برسیم که نوری وجود دارد، خنده دار است 
که از تاریكی بترسیم. این موقعیت چیز جدیدی نیست هر جا که ناآرامی یا تشكیكی 

 شده است. ای به مسأله نزدیك میداده تا اندازه تاریخ رخ می در طول
توان اولاً نتایج اتفاق افتاادن  انتزاعی است و نمی یموقعیت موقعیت پست مدرن تقریباً

عادم وقاوع قطعای خاود      دلیلآن را کاملاً و جزئاً در ذهن متصور شد و ثانیاً ذاتاً به 
کس ندارد. یكی از اتفاقاات اتفاقااً خیلای    قابل تضاد است؛ اصلاً هیچ ابایی از پارادو

افتاد، شكساته شادن    که در ماتن موقعیات، کااملاً رو اتفااق مای      ،سطحی این قضیه
تواند هم فلسفه باشد هام  تر، متن میعنی یك گزاره یا به طوری گستردهی ؛قالبهاست

 ادبیات و هم همة آن قالبهایی که نام بردم.
ا تلاش کنیم که آنها را نشكنیم باا ایان ذهنیات    شكسته شدن این قالبها بدون اینكه م

پاس   ؛شودافتد؛ یعنی تلاش برای شكستن این قالبها کار عبثی نشان داده میاتفاق می
پارادوکسایكال   ای هنامد ذاتاً گزارگیریم شعری که خود شعر پست مدرن مینتیجه می

 .(83: 1387شالبافان، )دهد را مبنای خود قرار می

 رويكردي گروتسكي در نقد اجتماعي خوراک انگاري،
  فن گروتسك برای القای مفاهیم بویژه حیوان انگاری و گیاه پنداری که در ادبیات و هنر

 مورد نظر نویسندگان و شاعران آن، کاربرد فراوانی دارد در غزل پست مدرن باا بساامد  
خاوریم و   رمای به ترفندی جدید ب ذیلهایی از اشعار  قابل توجهی جریان دارد. در نمونه

غیار   آن خوراک انگاری است  که برای رساندن اهداف و معانی گروتسكی با آن شایوة 
به عنوان نمونه خوراک انگاری  ؛معمولش در غزل پست مدرن خوب جای گرفته است

 گروتسكی در شعر علیرضا عاشوری به دلیل ایجاد فضای طنزآمیز و نقد اجتماعی قابال 
 تأمل است: 
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اش/ مان  ام؟/ که لاباه لای چهارة تاو آشایانه    یق این شعر من کهمچون همیشه عاش
/ من ته "و که نیست/ رفته بهار را برساند به خانه اشبگ خانم"-منتظر، ]صدای تو[/ 

پشت/ در دیسی از پلو سر این لاک خام شادم/ چنگاال     گرفته ام ته یك سوپ لاک
گونه هم شدم/ این جهاان   نیگونه این منم؟... بله ا ام/ این رفته توی تنم من چه کرده

ام/ پشت همین خطوط، زمان بند  کنم چه کنم، گیر کرده متورم درون سر/ هی فكر می
خوری این دست آخار   آمده/ ساعت سه و حضور تو که زیر آفتاب/ داری چه لیز می

ام/ دیسی پر از گلوله به جای بارنج   است/ اخبار خود را درون این همه خط پیر کرده
یك خورشت فسنجان دیگر است/ آبی که کار... عارق شاده بار روی      با .../ باروت

 .(57: 1387، ی)عاشورزمین شهر/ سگهای مست در تن شهری که بی سر است 
به دنباال رهاایی و آزادی    دیدنیا نیز در شعری با همین عناصر و از همین  کیمیا تاج

  گردد: می
ز بشقاب دستهایت را/  چیده ای های تو منتشر شده باز/ در لعاب غلیظ آینه/  باخنده

ریاز میكروویاو جهاان/ انتشاار     روی میز آیینه/ سوپ جو گندمی موهاایم/ در عارق  
ناکت/ روی اضالاع مان دراز   ای آزاد/  انفجار انار در آبان/ خنده زنبوری عسلجزیره

های تو طاق باز شده/ از خطاوط برهناه آزادی/   شده/ هر کجای شباهت خانه/ خنده
ائقه را/ به قضایای کهناه یااد باده/    ذهای ذهن و یواستی به باد بده/ سادگهر چه را خ

ك سر خط خطی ... جهان تمیز/ و نقااطی کباود ...   یك نشانه ... فقط کمی کلمه/  ی
های سبك/  اتفااقی عجیاب    آدمها/ شوک ماهیچه ... در دو ابرو لیز/ دامنت در کشاله

: 1387)ای تو سایب خواهاد شاد...    ه های جهان/ دکمه خواهد شد/  توی خیاط خانه
58) 

های این طنز و البته بیشتر معناهای پنهان در متن  نیا و عاشوری مایه در شعرهای تاج
پشت و سگ و زنبور و غاذاهایی  شود. در ضمن وجود حیواناتی چون لاکاثر دیده می

بتاه  چون سوپ و پلو و خورشت فسنجان و گیاهانی چون گندم و انار، فضای اثر را، ال
باا آن عملكردهاای    یبا توجه به کاربرد آنها در متن، وارد ویژگیهاای متاون گروتساك   

پشات  کند. وقتی عاشوری از ته گارفتن خاورش در تاه ساوپ لاک    خاص این فن می
 یشاود و از چنگاال  گوید و همزمان با آن در دیسی از پلو بار سار لاکاش خام مای      می
الی کاه از خاود   ؤن خویش تحمل کند و سا ها بر تگوید که باید از پس این نقشمایه می
این گونه نه این مانم؟  »پرسد، پاسخ مقدری است بر پیامی که در شعر حضور دارد: می

 «.... بله این گونه هم شدم
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 هاي تناقض گروتسكي هايي از بنمايه نمونه
كی از صفات مشخص هنر گروتسك، چه در حوزة نقاشی و  معماری و چه در حوزة ی

گونی و ناسازگاری و بیان ناامعهودات ذهنای و عرفای اسات کاه مسالماً       ادبیات، ناهم
کند. این ویژگیها، امروز در هنر پست مدرن و شاعر  اهدافی را در ساحت معنا دنبال می

های هنر پست مدرن ویژگیای دیگر جریان دارد و این صفات را از پست مدرن به گونه
مگونیهای ساختاری و معنایی و نیاز وجاود   اند. به دلایل این تناقضها و ناه نیز برشمرده

نامعهودات و خلاف هنجارهای آثار پست مادرنی، کماابیش در ایان گوناه آثاار دیاده       
طنزهایی که ضمن نشاندن خناده بار لاب، حقاایقی جادی و گااه تلاخ را باا          ؛شود می

 کند. اجتماعی به ذهن مخاطب منتقل می یهاتآشكاری واقعی
ای از کارکردهایی از سبك گروتسك، برخی از این هنسیمی در شعری مبهم با فلسف
 فضاها را به تصویر کشیده است: 

 آبه در دهان تمُرگیدن، آغاز باز مفت دویدنهاقی
 سا، امروز هم برو به درک تنهاحالای روزهای مترسك                                  

 از جنگ از مكاشفه از وحشت از پخش زنده زندة تكراری
 خورد از این طور، خاموشها به خاطر روشنهاحالت به هم که می                      

 بختی، کف خواب اکس و اشك کشیدنها ... جان سنگ آفریدة بی
 هان... شوک! خلق متن از سر آزارش! یك کفتر سپید و پرید                             

 ها مثلاً منزن و واژة چرانیدن، این بار قافیه ... یك مشت
 جای واژة دکتر زد... نزدیك تخت واژة بیماری خود را چه                               

 شنود بگذار... یك ردّ صاف و بوق ... پیامت را دیگر کسی نمی
 شدم از این نرسیدنها ام، خستههی! من کلاغ آخر قصه                                                

 عده حرف این همه بیراهی، گاهی خدای گریه ولی تنهاك ی
 ای معصوم، قانون تیر جنگل آهنهابندی ضخیم، تبصره                                  
 (29: 1387)نسیمی،                                                                          

شود که کل ار از یأس و ناامیدی آغاز میآور در فضایی سرششعر با واژگان چندش
گیرد. ساختار اثر آنجا که راوی به کفتری سپید و روزها به مترسك مانند  آن را در بر می

مایه نیز، مشتمل بار  نگردد و در بح  بشوند، وارد ساختار و صورتی گروتسكی میمی
وشها باه خااطر   های گروتسك است. وقتی که از مفت دویدنها و خاممایهنبسیاری از ب
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کند، ترکیبات نامأنوس گوید که بنمایة تناقض را در کارکرد اجتماعی بیان میروشنها می
شعر در صورت و معنا، خواننده را به فضاای یكای از داساتانهای گروتساكی سااموئل      

 کشاند.می« وات»بكت در رمان 
ار خوانادن  ابد و بعد از چنادب یبار خواندن شعر، چیز زیادی در نمی مخاطب با یك

تواند با او همساو و هام نظار شاود. کاارکرد دوگاناه و       تحت تأثیر تلقینهای راوی می
رسد، منظاور از  یابد. وقتی به نظر می ای گروتسكی میدوسویة برخی عناصر متن، جلوه

یاباد کاه    صدای بوق دستگاه مانیتورینگ قلبی سی سی یو باشاد اماا بلافاصاله در مای    
 هرگز از آن طریق، پیامی منعكس نخواهد شد.صدای بوق تلفنی است که 

هاای ایرانای هرگاز باه مقصاد       که اگرچاه در قصاه   ،طور حضور کلاغ آخر قصه همین
اما در متن از این نقش خاود   و؛ا رسد، نرسیدن او معنایی است بر حضور همیشگی نمی
یده شود که نه از درخت بلكه از تیرآهنهاا پوشا  و آخر شعر به جنگلی منتهی می، خسته

 شده است.
 عوامال این شعر رویكردی شناختی از گروتسك را بیشتر درنظر دارد ضامن اینكاه   

 ناهمگونی، معماگونگی و پارادوکس را نیز در ساختار به همراه دارد.
 آورد: علی بهمنی در باب شعر می

بی پرسپكتیوی تصاویر برخاسته از ذهن سیال، نگریستن به شعر را با چشمی مشجر 
ساردرگمی و   ؛نگاهی سردرگم و یأسی فلسفی سراسر اثر را فراگرفته است .طلبدمی

بلاتكلیفی در گسترة زیست و دست و پا زدن با زندگی، دلتنگی از زنادگی ماشاینی   
سا، امروز هم آبه در دهان تمرگیدن، آغاز باز مفت دویدنها، حالا روزهای مترسك)قی

ی برای به دست آمادن، فرصاتهای   برو به درک ( و جنگ ناگریز که در آن هر فرصت
باه   ؛ایساتد نگری و قلبت مای  دیگر را از بین خواهد برد. ... به روزهای پرفلاکت می

کند تا باا تكیاه بار بایاد     بختی است. خیال به تو شكی وارد می تماشای هر آنچه بی
بایاد   ؛بایاد باشای و نباشای    ؛گریزگاهی باشد تا شرایط را بر خود قابل تحمل کنای 

این سو و آن سویت یكی باشد و نباشاد و از   ؛باید بروی و نروی ؛و نپذیری بپذیری
 (.37: 1387بهمنی، )هر سو آغاز باشی و از هر سو پایان 

عنوان مجموعه شعرهای پسات مادرن از    ،«چگونه زرافه را درون یخچال بگذاریم»
ماا در   های گوناگون قابل نقد و تحلیل اسات و محمد حسینی مقدم است که از دیدگاه
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 ؛این مقال در پی آن نیستیم که ویژگیهای زیباشناسی یا حتی ساختاری و ... را بیان کنیم
 شود: اشاره میاین اشعار از دیدگاه سبك گروتسك  ویژگیهایفقط به برخی 

در زیر سم او/ مخلاوطی از  »با تصاویر مشمئزکنندة گروتسكی: « اسب سیاه اهلی»شعر 
اسب سیاه اهلی/ »آمیز: و گاه بی ادبانه و تحریك «شاورزکثافت مرغان/ آب دهان مرد ک

کشد رضاایت شاهوت را/ هام بناد از تاه دل/      صورت گذاشته/ بر مخرج خران/ بو می
گویدش حكایت عادت را. گویاای کارکردهاای اجتمااعی در    خواندش به خود/ می می

ه باه مهارورزی   آورد: اسب سیاه اهلی/ تن د آنجا که در پایان می ؛بعد انتقادی آن است
شلاق راکبت/ تكرار را چه سود که هی کاش و کااش و کااش .../ در باین ماا خاران/      

 همرنگ جمع باش.
هاای  شود از نوع خناده دار تلقی میدر این شعر، اسب و نجابت او، معناهایی خنده

خیالی سار در تاوبره   ای در مضامین تراژیك گروتسكی، وقتی خندة او ناشی از بیرویه
 شد:کردن با

اسب سیاه اهلی/ پستی جوانه کرده/ در روزمرگیت/ در روزهای مساتی ای موشاهای   
ك دم نگاه کن/ سر را بخور گناد هوساها   یپیر/  تا زیر زانوان تو/ هم پاگرفته است/ 

و نجابتش/ در حد حرف نیز فقط جای خنده اسات/ اساب سایاه     بگرفته است/ اس
انگیاز/ باا   رده است/ در آخور همیشه غام خیال/ سر را درون توبره ک اهلی/ اما چه بی

 (.19-16: 1389)حسینی مقدم، چشمهای خیره/ خیره به هیچ چیز ... 

 آميز شناسي در عناصر مطايبه عميقترين مباحث هستي
رسد در آثار و متون گروتسكی گذشته، عنصر خنده و طنز بر دیگر عناصرش به نظر می

غالبااً در ادبیاات و الهیاات کااربرد دارد،     که  ،غالب بوده است. اما در گروتسك مدرن
آمیازش بیشاتر بار مباحا      گروتسك باا عناصار نااهمگون و متنااقض و گااه مطایباه      

 دارد. دلالت شناسی و هول و هراسهای ناشی از درک وحشتناک جهان هستی
خنده در گروتسك مدرن مستقیما با ایان جهاان   »گوید:  میخاییل آندره برنشتاین می

ارتباط دارد و واکنشی به ترس است و در واقع باید گفت دیاوانگی را  وحشت برانگیز 
 گوید:  همچنین باختین در این باره می .«برد ال میؤزیر س

در گروتسك فولكلور دیوانگی تقلیدی طنزگونه از منطق رسمی و اهمیت نه چنادان  
اما از  ؛رود زیاد واقعیت پذیرفته شده است و نوعی دیوانگی مسرورکننده به شمار می
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گاذارد کاه نیازمناد     سوی دیگر گروتسك رومانتیك نوعی دیوانگی را به نمایش مای 
 .(47: 1389)آدامز و یتس، انگیز و محزون است  انزوایی فردی در بعدی غم

ای پسات مادرنی از ناوع گروتساكی     الهام میزبان در شعری این معناها را به شایوه 
 آورد:  می

شاود از  یان این همه کابوس تلخ بیداری/ بلند میای وسط این چهاردیواری/ منشسته
شاود از  که جسم گیج خودت را به کوچه بسپاری .../ شروع می عكسهای غمگینت/

هاای   شوی از این جنون ادواری/ و زندگیت فقط نامههات/ شروع میتخت تو تشنج
 .(34: 1389میزبان،)ترسویی است/ برای سوختن توی زیر سیگاری 

گمی و رگویاد، تجرباة سارد    از آن ساخن مای   دینعمدة بشر، که كی از مشكلات ی
گمراهی و گیجی در رابطه با ماهیات جهاان و زنادگی و هویات ماا در آن اسات. در       

های گوناگون کیهان شناسای و   بینی علم الهیات، فلسفه واکنش به این سردرگمی، جهان
ا دریابیم. و با توجه ؛ با این امید که بتوانیم حقیقت جسم راستعالم هستی ایجاد شده 

خاواهیم   به دنبال تفسیری شایساته از واقعیات هساتیم و مای     روشهاها و  به تمام نظریه
شود به این واقعیت دست یابیم.  زودتر از زمان رستاخیز، که همه چیز برای ما روشن می

ناپذیر است و انكارکننادة   دهد که توضیح می نشاندر هر حال گروتسك چیزی را به ما 
کند و با ارائة تصاویری این  و آنها را وارونه می هستبینی و الگوهای اخلاقی ما جهان

دهد که به واسطة نیروی اساطیریشان حسی ناگهاانی و غیار منتظاره از    کار را انجام می
دانیم از کجا و چگونه دانستن  نمی یکنند و در واقع، حتسردرگمی و ندانستن ایجاد می

 .(83: 1389تس، )آدامز و یرا آغاز کنیم 
بروز گروتسك در معنا و صورت، مسألة مرگ و اجزا و متعلقات  اقهایكی از مصدی

چنانكه یكی از فضاهای شایع ادبیات گروتسكی، گورستان و جسد  ؛مربوط به آن است
خورناد و ... کاه در شاعر زیار از شاهرام      که جساد را مای  است و جمجمه و کرمهایی 

ناصر مشمئزکننده که نقبی به اشمئزاز از برخی واقعیتهای شود. وجود عمیرزایی دیده می
های گروتسك است و میرزایای ایان   زند از دیگر صحنهموجود و هولناک اجتماعی می

دهد. طنز تلخ در این شعر رویة دیگر آن است که دوگانگیش مسأله را بروشنی نشان می
 کند:را بیشتر آشكار می

حدقاه، غارق خاون و تاو/ و      / و چشمهای بای شبها دوباره این جسد بدشگون و تو
آوری و هیكلی که کرم زده، گوشت ریخته/ و بوی مشمئز شدة واژگون و تو/ بالا می
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ای و فكر های منبسط در جنون و تو/ و توی خود خزیدهشود/ سرگیجهتنت جمع می
 .(12و  11: 1388)میرزایی، جهت و بی درون و تو ...  کنی/ به مرد پوپ و بیمی

ر شعر زیر از وحید نجفی تصاویر متناقض و طنزآلود همراه باا حضاور حیوانااتی    د
چون دایناسور در کنار آدم آهنی و خر همراه با فیلسوف در بافت معنایی غزل که انتقاد 

 دهد:، آن را در شمار متون گروتسكی قرار میاستهای پوسیده از جهانی با لایه
به ساقه ساقة خشك درخات نابااور/ گریاز از      گریز از تو به شاخه به دستهای تبر/

تر/ گریز جامعه از فردیات  اعصاب/ گریز از تو به یك صحنة روانیهمة قرصهای بی
به معنی عام/ گریز فلسفه از فیلسوف احمق، خر/ گریز لیزری ساعت شنی از خاود/  

 هااش پوسایده/ ببناد    گریز دایناساور از آدم آهنای، بشار .../ جهاان مان هماة لایاه       
 .(21: 1389)نجفی، های شب مرا مادر پنجره

توان به هنری تشبیه کرد که یك بخش آن موضوع و شكل، و بخش گروتسك را می
دیگر همزمان و برخلاف آن مقولة ماهیتی یا جهان شخصی است که ما بخشی از آن را 

زای دهیم. تصاویر آن اغلب مظاهر  نامأنوسی از اغراق و آیین آمیخته باا اجا  تشكیل می
 کند.ناهمگون است که برای ما همانند جهانی وارونه، عجیب و نامعقول جلوه می

با گروتسك، تسلیم محض، بهت زده و عااجز هساتیم و احسااس     رویارویی ما در
 دهد.بازیچه قرارگرفته شدن، به سخره گرفته شدن و آزموده شدن به ما دست می

دلتنگای، بایم، تنفار، شاادی،     از احساسات، مانند احسااس   برخیگروتسك یادآور 
کند. اش به نظر قالبی متناقض جلوه میسرگرمی و دلهره است که با نیروهای یادآورنده

گروتسك هم دنیایی است و هم غیردنیایی و همان است کاه فراخاوانی از واکنشاهای    
 .رود شمار می بهمتناقض 

ك آن، حسای از  های کمیا گاه با تبسم به جنبه :پاسخ به گروتسك نیز متفاوت است
دهد که همزمان با شیفتة قدرت آن شدن از ساوی   معنای ضمنی تاریكی به ما دست می

 .(20: 1389)آدامز و یتس، شویم آن تهدید و مجبور به نفی آن می
 هایی دوگانه از هزل و جد در شعر زیر از حساینی این مضامین بیم و تنفر با واکنش

 شود:مقدم نیز دیده می
ج، اول شعر /  پیش چشمم تلوتلو خوردند/ سر بریدند کلّ زنها را / های گی«ضدزّن»

کاه پایچ    هاهاشان باود/ ضادزن  هاشان روی رودهبعد با سبزی و پلو خوردند/ ... دست
 گشتخوردند/ پرسشی توی ذهنشان می می
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زدند و ها بود/ دست و پا مینکه چی خوردند؟/ چیزی انگار توی آکه مگر چی مگر 
: 1389)حسینی مقدم، ای از درون مقعدشان هان با فشار بیرون زد/ رشتهزدشان/ ناگمی
57-54). 

 ویژهپردازد. برای او با به جسم و بیان فعالیتهای جنسی و شهوانی می رابله خصوصاً
های بدن بسیار مهم هستند. چشم، گاوش، بینای، دهاان، واژن و مقعاد. بادن در       روزنه

شاود  زدن، ادرار کردن و معاشقه مشاهده مای  عملكردهایی مانند خوردن، جویدن، لیس
کید هار چاه بیشاتر در کناار     أکه برای ت دابیهایی نمود میکه تمامی آنها به واسطة واژه

ای طنز مورد پردازش قرار  . همچنین تولد و مرگ نیز به گونهاست یكدیگر گذاشته شده
جاوار یكادیگر قارار    و هم شود میب یاند. تصویر بدن و اجزای آن با یكدیگر ترک گرفته
ای در هرگونه حسی از یك عضاو باه عناوان قسامتی     گیرد و باع  بازشناسی سادهمی

 .(45: 1389)آدامز و یتس، شود خصوصی یا عمومی، خوب یا بد، زننده یا جذاب می
های پنهان در تفكر فلسفی که اساس همچنین نجفی در شعر زیر با استفاده از بنمایه

دهد با توجه به فضای خاص منفی اجتماعی در پی را تشكیل میهای گروتسكی اندیشه
  آمیز از راضی بودن به هستی پست و مادون است:نقدی هزل
 نه به ذاتیف عیفم کثینه کثیو من به ع

 

 مااازاج باااا کلماااات  یهااااباااه خلاااط فلسااافه  
 

 فرماود  ز مای ینه مارکوام که پولو در ون
 

 اتیااب حیاارة مسااكون درون جیاانااه یااك جز  
 

 کانم خاانم!  یحال شما عرض ما رفاه 
 

 بااارقص تاااا کاااه بلااارزد ساااتونم از فقااارات     
 

 نیر از لاب حاافظ لاب مارا و ببا     یبگ
 

 شكلات یشب است و شاهد و شمع و شراب و ه 
 

 له درآور کاه پاوزه بنادم را   یسر از طو
 

 ات!یاابااه ب یاز قنااد و شااكر  یاده ساافرهیچشاا 
 

 زدیما  یبود و ارمنا  یو اسب در عرب
 

 ند تاااا تاااه افاااراط ... شاااب و شاااراب نشسااات  
 

 (67: 1389)نجفی،                                                                                                
چشیم در حاالی کاه    را توسط گروتسك می یما به سخره گرفته شدن زندگی معنو

. ماا گروتساك راکام    کناد ابهامات دینی و اشتیاق تحولات روحانی را باه ماا القاا مای    
تر از واکنشهای احتمالی، نیرویی منحصر به فرد و پیچیده و تجسمی از نیروهای  اهمیت

یابیم بسته به اینكه در اهریمنی یا بدتر از آن، نیروهایی با دو چهرة تاریكی و روشنی می
فهمیم چنین اعمالی، چیزی بیش از یند درک معنای آن باشیم در حالی که میاکجای فر

 (.21: 1389)آدامز و یتس، لق خلاقیت هنری نیست خ
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های کایزر در حاوزة گروتساك    نظریهزلی دیگر از نجفی، برخی از در شعر قبل و غ
 نمودی چشمگیر دارد:

 نیماشاا ینااه هجااو پروانااه حواشاا   
 

 نیریاز شاا یقهااوه باار لبااان ینااه تلخاا 
 

 سات یو با یکه زنده ا یا به بستر قبریب
 

 نیو بنشا  یا و فكر بكن خساته هسات  یب 
 

 هااا بااالا بكااش دماغاات را مثاال بچااه 
 

 نییهااا پااا بكااش دماغاات را مثاال بچااه 
 

 زم کااردیااتم یکااه دسااتمال بااه آلااودگ
 

 نین فا ین فا یکه فا  یو بعد دکمة بالابر 
 

 ات برگاارد یفراآساامان یهااا بااه جنبااه
 

 نیزما  یم رویشد یبه یك اتاق که خال 
 

 (34: 1389)نجفی،                                                                             

وین بوت
24

داند که در میمرتبط شادی طنز گروتسكی را با عناصر تابویی این سبك 
شباهتی تام با این نوع تلقی از  دلیلاین  بهشده است و  غزل پست مدرن بدان پرداخته

نقاش و  مورد تین در ای از نظریات باخمفاهیم گروتسك دارد. بوت ضمن ارائة خلاصه
که به نوعی به هر چیز ممناوع   ،این خندة مسرورکننده»آورد: آور میقدرت خندة شادی

حس پیچیده را ارائه  ینوعاست و  همراهشده اشاره دارد با نوعی کفرگویی بذله گویی 
 « جسم مادی در آن دیگر نابرابر نیست. یکند که اجزا می

این مقوله، انرژی بسایاری بارای درک گروتساك     مند کردن ما بهاو به منظور علاقه
کند و این کار را از یك سو با شناسایی کارناوال و جشن و سرور و قالبهاای  صرف می

ای مساخره و دیواناه و   هها، آدممرتبط با آن مانند فستیوالها، فرهنگ عامی، تصاویر دلقك
باا بررسای نگارش    شیطان به عنوان اولین منابع مواجهه با گروتسك، و از سوی دیگار  

ای کننادة تجرباه  تواناد ارائاه  کاه مای   دهدانجام میگروتسك به عنوان ساختاری مثبت 
  .کننده باشدبخش متحولآزادی

دهاد تاا    کند که ما را به این نگرش سوق مای  را ارائه میادراکی کایزر از گروتسك 
ت بررسی کنایم و  ای از زندگی انسان را از نظر علم الهیا واقعیت شیطان به عنوان جنبه

کند تاا   باختین ما را دعوت میالگوی همچنین به ماهیت محدود زندگی فانی پی ببریم. 
به بررسی قدرت گروتسك برای آزادکردنمان از نیروهایی بپردازیم که سرشت حقیقای  

. کناد  و نگرشی جدید از زندگی اجتماعی به ما ارائه مای  ستانسانیت ما را تغییر داده ا
، کاملاً به پاذیرش  کند یك اثر هنری گروتسك کدام حالت را به ما ارائه می مسلماً اینكه

 (.48و9)همان: ما و شراکتمان در آن اثر بستگی دارد 
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 مهمل گويي و ياوه سرايي
کناد از  که به تبع آن فهم متن را نیز دچار اشكال مای  ،گویی و آوردن کلمات مهملاوهی

هاایی از آن آورده شاد و در   لاً نیاز نموناه  دیگر ویژگیهای غزل پست مدرن است که قب
 کارد ظاهر از ویژگیهای مشترک میان این اشعار و متون گروتسكی است. اما باید توجه 

آن نهفتاه اسات و    دروناست کاه در  ناظر پردازی در گروتسك به هجوی که بعد یاوه
ن باه ایان   تواکند. ولی در اشعار پست مدرن خیلی نمیبزرگتری را دنبال میواقعیتهای 

 برای نمونه شعر زیر قابل ذکر است: ؛مسأله مطمئن بود
 تو تلپ من تلپ ته کافه، عطر یك بوسه در جوارح من

 اهه ... من! -یا بعد لحظه –به درب موال، اهه ... تو  یا تق تق ضربه
 موش! مرگ بر -
 مرگ موش کجاست؟ -

 مرگم منم آن موشكی که می
 وشوار تو از لبم آویختتو تلپ من تلپ به گوش به گوش، گ
 (.78: 1387الشعرا، )بوالفضولدر بردی از سوانح من! ه آخرین لحظه گوشیت نالید، جان ب

محال بودن و یاوگی بُعد محوری گروتسك است. کایزر این پوچی در گروتساك را از  
زیرا امكان یافتن مفهاومی در قهرماان یاا رنجای کاه      ؛ کندمزخرفات تراژدی متمایز می

گوناه   اماا بای معناایی موجاود در گروتساك هایچ       ؛در سرنوشتش وجود دارد کشد می
معناایی   که بتوان با آشكار شدن آن، اثار ادراک شاود. ایان بای     کند مفهومی را ارائه نمی

که گویی خود به داخال   کند میشود و آن چنان با آن بازی توسط هنرمند به ما ارائه می
لات اصل نهایی این است که گروتسك تلاشای  شود؛ یعنی بازی با نامعقوآن کشیده می

رود که کایزر اصرار دارد برای احضار و مقهور ساختن ابعاد شیطانی جهان به شمار می
گویاناه و  بذلاه  عامال کناد،   رسد هنرمند را گرفتار می با اینكه به نظر می یگروتسك حت

واکنش به اثار اسات   کند و دقیقاً این قدرت بازی مانند اثر را به طور کامل تخریب نمی
 شود.میمنجر که به آزادسازی راز درون آن 

ر دنیاای  علی رغم تمامی عجز و وحشت القا شاده توساط نیروهاای ظلماانی کاه د     
اند و این قدرت را دارند تا آن را برای ما به جهانی بیگاناه   ماورای ما به کمین نشسته

یان تاریكیهاا و نیروهاای    تبدیل کنند، تأثیرات هنرمندانة واقعی باع  آشكار شادن ا 
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)آدامز و یاتس،  « ستشوم شده و این قدرتهای غیرقابل ادراک به مبارزه طللبیده شده ا
1389 :38.) 

 اسطوره و گروتسک در غزل پست مدرن
از ویژگیهای اشعار پست مدرن حضور اسطوره و مفااهیم اسااطیری باه منظاور عماق      

نوع است که البته ایان هادف در   شناسی مدّ نظر شعرای این  بخشیدن به مباح  هستی
 آثار گروتسك با عمق بیشتری طرح شده است.

گروتسك از زمان ظهورش در فرهنگ غرب، نشاندهندة جایی متفاوت برای بودن و 
ها که از میان رفته است. این مسأله یاك حلقاة    زیستن است. فرهنگی آمیخته با اسطوره

ا این فرض اصلی به کار خود ادامه دهد خواهد بزیرا او می ؛است هارفام نظریهمهم در 
ای و باستانی در مفهومی واسطة عناصر اسطوره که گروتسك شامل حضور بصری یا بی

نهایات   ای است و نیز فرمولی که گنجایش دگرگونی آن تقریباً بای مدرن یا غیر اسطوره
ای بایاد  کناد. در چناین فرضایه   و گسترة وسیع عناصر گروتساك را روشان مای    است
بندی  های تاریخی تفكر را در نظر گرفت؛ جایی که منطق و تناسب به واسطة طبقه وهشی

 ؛کند ای برای تفكر را ارائه می ای اسطوره کند. تصاویر گروتسك شیوهو استعاره عمل می
)همان: توانم یك اسب باشم و هم یك انسان  ای با این فرض که من هم می یعنی استعاره

59.) 
با استفاده از مفاهیم اساطیری با گذر در طیفهای کفر و ایماان   در شعر زیر صحرایی

 گوید:از سرگردانی استعاری بشر امروز در این حوزه سخن می
خورده/ شعلة آغوش یك بودای مرده/ بستری امن و یه توفان ماه تلخ و استكانی نیمه

س/ ... من مسیحایی شادم باا غسال    مقدس/ وحشت از نوری که توی چشمای آینه
م، برو هم گریه ... هم خون/ باا غروبات خشات خشاتم را     اشكات/ سرد و یخ بسته

: 1387)ور کن/ مدتی بی من بدون گریه سر کان  بسوزون/ آتش کفرو تو شبهام شعله
155.) 

کند که در قالب خاص خود آنها  ای را بیان می گروتسك زبان اساطیری و اغراقی افسانه
دهاد بلكاه باا    ریحی برای هیچ چیاز باه ماا نمای    داده و هیچ نقشة تشدهد مبرا جای 
ها، صداها و حرکات و با قدرت سمبلیك خود ما را  ای از تصاویر محرک، واژهمجموعه

 کند که علم اساطیر حاکم بر آن است. جهانی که آشوب و نظم، خوبی ووارد جهانی می
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و  گیرد میار بدی، متعالی و پست، تكامل و رهایی، مقدسات و کفر در جوار یكدیگر قر
 گیرند.آمیز مورد هجو و استهزا قرار میای اغراقدر ترکیب آفرینشی جدید به گونه

 گوید:  چنانكه کایزر می آن
یناد  اکناد؛ اماا در ایان فر    با ارائة جهانی بیگانه ما را به حیرت درآورده و تهدید مای 

دارد. مای  های ماد نظار خاود مشاغول    کشد که ما را به سوژه جهانی را به تصویر می
نیروهای شر، مقدسات، زجر و مرگ با واقعیتی اساطیری که ما را به مسائل بنیاادین  

 (.74: 1389)آدامز و یتس، سازد زندگی مرتبط می
ها، آثاار گروتساكی و شاعر    الات بنیادین اسطورهؤچرایی زیستن در کرة خاک از س
های اصلی در اما بنمایه ؛گویندای از آن سخن میپست مدرن است که هر کدام به شیوه

 همة آنها یكی است. شاعر غزل زیر این مفهوم را این گونه ترسیم کرده است:
عبور از مرزهای دور/ نشستن توی تاریكی/ سؤال گیج مان از مان/ ساؤال مارگ از     

بندم/ که برگردم به هستی/ جوابم را نفهمیدن/ هجوم آوردن مستی/  دوباره چشم می
حرفی/ سكونت در فراموشی/ تمام عمر پوشیدن/  شافاهی   بیخاموشی/ عبور از مرز 

 (.130: 1387پور، )خواجهزندگی کردن ... 

 گذر از زبان رسمي و فخيم شعر كلاسيک
كی از تلاشهای قابل توجه در شاعران پست مدرن، گذر از زبان رسمی و فخیم شاعر  ی

گروتسكی در پای   . دقیقاً همان اتفاقی که آثاراستکلاسیك با همة عظمت و شكوهش 
که البتاه ناوع   -ایجاد آن بودند، چه در نقاشی و معماری و چه در متون ادبی. شعر زیر 

تا چه حد توانسته کاه باه هادف گروتساك در ایان بااب        -افراطی از این مقوله است
 نزدیك شود:

 رین، مردة تفت داده با کفگیریمردة شور، مردة ش
 ریرده شور بممرد م ی، برو این مرده را درآوردیشور ا
 ن خنده را بزن دلقك!یبزن به معدةخود، پوز ا یپوزخند

 رین چند و چون معدة سیچند؟ تف بر ا یریمعدة گازسوز س
 ا سر صحنهیب «كویفدر»مه شب است، ین «میهشت و ن»باز هم 

 [O! God... «صدا! -نیدورب -حرکت»]
 ر یشود تصویكس میدم در ... و یهو ف یاسهیک یقلب من تو

 (.79: 1387الشعرا، )بوالفضول                                                    
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سبكهای گوناگونش جدایی در دنیا ایجاد  دلیلگوید که جهان کلاسیك به هارفام می
کرده است؛ سبك متعالی و سبكهای پست که هر یك به ترتیب بیاان کننادة عظمات و    

اند.  زندگیهای معمولی و وجوه تاریكتر هستی بودهشكوه انسانیت و شرافت یا نمایانگر 
شود  تر مطرح می و دو مقولة برتر و پست کند میاین جداسازی دوگانگی خود را ایجاد 

ای برای وضعیت شرورانة پست گروتسك واژه»کند. که البته گروتسك آن را وارونه می
 والاتار رو باه ساقوط   به عنوان عنصر بالارونده و اوج گیرنده است در حالی که وجوه 

در ابعاد سیاسی، فرهنگی و روانشناختی، سیستمی از هنجارهاا و آداب را   مردم .«ستا
و ایشاان را   ناد ای حفاظت ک کنند تا از آنها در برابر تهدیدهای پست و حاشیه ایجاد می

یند، آنها در مقابل شارارت، مجهاولات،   ادر جایگاه محوری خود نگاه دارد و در این فر
شوند و این برهان قاطع دو حدی است کاه   پذیر مییها و ابهامات زندگی آسیبدوگانگ
شاود   یند، حكومت مستبد و ستمگر زاده میارو هستیم و در واکنش به این فر هبا آن روب

با این وضاعیت   رویاروییگیرند )جستجو برای نظامی جدید( و در  و انقلابها شكل می
 دهد.موجود آگاهی و هشدار می وضعدربارة و به ما  شود میبغرنج، گروتسك ظاهر 

برای کوریلوک گروتسك در درجة نخست مرتبط با شهوانیت، توهین به مقدساات،  
کیاد بار نگارش او باه     أعناصر رافضی و جعلی است. برای ارزیابی فرضیة کوریلوک، ت

ضادفرهنگ غالاب،    افكاار کننادة   سگروتسك در حكم فرهنگ جانبی خاص و مانعك 
نمایی در هنر یا ترکیب اجازای نااهمگون یاا    مسأله تنها استفاده از کج .استبسیار مهم 

افراط نیست که تشكیل دهندة گروتسك است، بلكه قالبی خاص برای ارائه است که از 
نماییهای ادیبانه و صاحب سبك و ترکیبااتی ناامعقول بارای مقابلاه باا هنجارهاای       کج

مسایحیت   هاای  آماوزه تاوان در  آنچه می کند؛ هنجارهایی مانندفرهنگ چیره استفاده می
کلاسایك یاا نگرشای ویاژه از      یجامعه، سبك زیباایی شاناخت   ییافت یا خداترسی ملّ

 .(62-65: 1389)آدامز و یتس، جنسیت 

 نتيجه
 دیرس جهینت نیا به توان می گروتسك سبك های نظریه باب دری لیتحل و قیدق مطالعة با
 از استفاده گاه و هیدوسوی طنزها و هایناهمگون ،تناقضها انیب در مدرن پست شاعران که

 ؛داردی تاوجه  قابلی اهاشتراک سبك نیا با شودیم اشمئزاز و نفرت سبب کهی عناصر
 و هایشا یاندژرف ازی اریبسا  و دارد نماود  باه لحااظ صاوری    شاتر یب اشاتراک  نیا ا اما
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 از حاال  نیا ا با. شودینم دهید مدرن پستی غزلها دری گروتسك آثار قیعم های نظریه
 و انساان ی هست چونی شناسیهست مباح ی برخی فلسف انیب وی اجتماعی اهینقاد دید
 پسات  شاعر  در گروتساك  سبكی معناها ،یریاساطی معناها در پنهان میمفاه و جهان
 .شودیم دهید هم مدرن

کاه در آثاار پسات    یاد کارد  توان از محورهای شاخص گروتسك در بیانی کلّی، می
 غزل پست مدرن، جریان دارد: مدرن، از جمله

 تضاد با قوانین حاکم بر جهان، قدرتی علیه ریاکاری، تقابلی پنهان میان نیروها در جهان
به عنوان منتقد اجتماعی با کارکردی مؤثر از طریق کاربرد طناز و مطایباه، آشاكارکنندة    

ری در بازیها و رقابتهای ناهمگون و ناابرابر، عادم تناسابات کلاسایك، معمااری گفتاا      
آمیاز، زنناده و   ادباناه و تحریاك  انگیز و گاه واقعیتای بای  ساختار و معنا، منطقی شگفت
ها و عناصر مشامئزکننده، اساتفاده از حقیقات مارگ باه      مضحك، استعمال اشیا، صحنه

ای مخاوف، انعكااس جهاانی    تناسب و گروتسكی و طنزی سیاه، لطیفه عنوان کمدی بی
در مضامین گروتسكی، آشكارسازی نیروهاای شایطانی و   وفا همراه با تباهی و فساد بی

 ظلمانی همراه با نیشخندی از طنز و مطایبه.

 نوشت پي
از آنجا که برخی مطالب طرح شده، برگرفته از سایتهای اینترنتی است و این سایتها در بخش مناابع  . 1

اشد و نام منتقد یاا  ببه طور کامل معرفی شده است، لذا در قسمت ارجاع درون متنی فاقد صفحه می
 نویسنده در ابتدای پاراگراف آمده است.

2. Francisco Goya 
3. Henry Fuseli 
4. William Hogarth 
5. jacque calou 
6. Hofmann 
7. Walter Scott 
8. Edgar Allan Poe 
9. Victor Hugo 
10. Thomas Mann 
11. Franz Kafka 
12. Günter Wilhelm Grass 
13. Flannery O'Connor 
14. Eudora Welty 
15. Toni Morrison 
16. François Rabelais 
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17. Cromwell 
18. Petron 
19. Jean Juvénal des Ursins 
20. Apulee 
21. Wolfgang Kaiser 
22. John Ruskin  
23. Horror 
24. Wayne bout 

 منابع
 كتابها

؛ ترجمة آتوسا راساتی؛ تهاران:   اتگروتسک در هنر و ادبيآدامز، جیمز لوتر و ویلسون یتس؛ 
 .1389، نشر قطره

؛ تهاران:  2های منفرد: بررسای انتقاادی شاعر اماروز ایاران؛ پ. اول؛ ج.      گزاره ،باباچاهی، علی
 .1377، انتشارات سپنتا

، ؛ پ. هشتم، تهران: انتشارات داریاوش شودگاهي دلم براي خودم تنگ ميبهمنی، محمدعلی؛ 
1382. 

 .1390، ؛ ترجمة فرزانه طاهری؛ تهران: نشر مرکزسکگروتتامسن، فیلیپ؛ 
، ، مشهد: انتشارات سخن گساتر چگونه زرافه را توي يخچال بگذاريمحسینی مقدم، محمد؛  

1389. 
؛ تهاران: انتشاارات   مروري بر تاريخ ادب و ادبيات امروز ايران: نظم، شیعر حقوقی، محمد؛ 

 .1377، قطره
 .1389، سرا؛ شیراز: انتشارات داستانپس از برفهاي باروت حرفشعار، منصوره؛ حكمت

 .1377، ؛ پ. دوم؛ تهران: انتشارات مرکزتاريخ تحليلي شعر نوشمس لنگرودی، محمدتقی؛ 
 غیزل  جشینوارۀ  نينخسیت  دۀيبرگز آثار مجموعه) مرغ تخم شانةي رو هيگر رضا؛ ،ییصحرا
 .1386، کتابناک: كیالكترون ناشر ؛(مدرنپست

 .1384، گسترسخن انتشارات: مشهد ؛زني موجي صدا دل؛زنده امون ؛یهد ،یشیقر

 نشار : تهاران  روزمناد؛ یف کااظم  ترجماة  ؛نقید  و اتيی ادبي فيتوص فرهنگ ؛یآنتون جان کادن،
 .1386، شادگان

تهاران:   ؛فرهنگ توصیيفي نقید ادبیي   کهنمویی پور، ژاله، نسرین دخت خطاط، علی افخمی؛ 
 . 1381، انتشارات دانشگاه تهران

 .1377، تهران،مروارید؛شعروشناخت ضیاء، حد،مو
 .1389، گستر؛ مشهد: انتشارات سخنها به مهدكودکگرگبردن تولهمیزبان، الهام؛ 
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 .1389، گستر؛ مشهد: انتشارات سخنپروانه در بايگانينجفی، وحید؛ 
 .1385؛ اهوار: نشر رسش، درآمدي بر پست مدرنيسم در ادبياتنجومیان، امیرعلی؛ 

؛ تهران: انتشارات نقش پست مدرنيته و پست مدرنيسم )مجموعه مقالات(، حسینعلی؛ نوذری
 .1379ن، هاج

؛ ترجمة قادر فخر رنجباری و اباوذر کرمای، پ. دوم، تهاران: نشار      پست مدرنيسمگلن؛  وارد،
 .1387ماهی، 

 .1373، ؛ ترجمة شیرانی؛ تهران: نیلوفرتاريخ نقد جديدولك، رنه؛ 
  هاهينشر

 6، روزنامه همشیهري )گفت و گاو(،  « تردیدها و تأییدهای شعر پست مدرن» ؛، علیباباچاهی
 .1382، مرداد

 .1384،مرداد 30، نشرية آرمان« غزل پست مدرن وجود خارجی ندارد»ااااااااااااا، 

 .1387، ش سوم، بهار نامة غزل پست مدرن(؛)فصلشعر؛ نشریة همین فردا بود علیرضا، بدیع،

 .1385، مهر 10)گفت و گو(؛ نشریة اسرار، « شعر پست مدرن ایرانی»بروفر، محمد ؛ 
، (؛ ش. ساوم، بهاار  نامة غزل پست میدرن فصلشعر؛ نشریة همین فردا بود ) الشعرا،بوالفضول
1387. 

، (؛ ش. ساوم، بهاار  نامة غیزل پسیت میدرن   فصلشعر؛ نشریة همین فردا بود ) ؛نیا، کیمیا تاج
1387. 

حیی طالبیان، تلفیق احساسات ناهمگون و متضااد ) گروتساك ( در   تسلیم جهرمی، فاطمه و ی
 .1390، ، دانشگاه اصفهان1-20، ص 1، س سوم، ش مجله فنون ادبيطنز و مطایبه، 

 .1383، 201-210، ص 4و 3، ش سمرقندثابت قدم، خسرو، گروتسك در نثر ناباکوف، 
، شاهریور  23، نشرية فجر(؛ )گفت و گاو « ادعای شاعران پست مدرن ایران»خواجات، بهزاد ؛ 

1384. 
تابستان  ،اول(؛ ش.فصلنامة غزل پست مدرنشعر؛ نشریة همین فردا بود )محمد،  خواجه پور،

1386. 
پااییز و  (؛ ش. ساوم،  فصلنامة غزل پست میدرن . شعر؛ نشریة همین فردا باود ) علی، داودیان،
 1387زمستان 

 31، روزنامییه همشییهري؛ «اردشااعر پساات ماادرن جااای امیاادواری د»دسااتغیب، عباادالعلی؛ 
 .1380، اردیبهشت
 (؛ ش. سوم، بهاار فصلنامة غزل پست مدرنشعر؛ نشریة همین فردا بود )محمدرضا،  شالبافان،
1387. 
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-های ادبیات پسات چندصدایی در شعر امروز: با دکتر ترانه جوانبخت و مؤلفه»، آرش؛ یشفاع

 .1384، تیر 11، نشرية جام جم« مدرن
نشرية عصر ؛ «های پست مدرن: )گفت و گو(نزدیكی شعر گفتار به اندیشه»؛  صالحی، سیدعلی

 .1385، 69، ش.پنجشنبه
 ،22-24، ص 74و  73، شماره كيهان كاريكاتورگروتسك در کاریكاتور، ؛ ضیایی، محمد رفیع

1377. 
 .1377، 16-17، ص 78و  77، شماره كيهان كاريكاتورگروتسك و هنر،  ؛_______

 (؛ ش. ساوم، بهاار  فصلنامة غزل پست میدرن شعر؛ نشریة همین فردا بود ) رضا؛یعل ،یعاشور
1387. 

 (؛ ش. ساوم، بهاار  فصلنامة غیزل پسیت میدرن   شعر؛ نشریة همین فردا بود ) ؛محسن ،یعاص
1387.  

نشرية )نگاهی به زندگی و آثار هوشنگ ایرانی(؛ « پست مدرن از نوع ایرانی»مفتاحی، محمد ؛ 
 .1384،مرداد 16، اسرار

(؛ ش. ساوم،  فصلنامة غزل پسیت میدرن  شعر؛ نشریة همین فردا بود ) ؛ دیمحمدسع ،ییرزایم
 .1386، بهار

، (؛ ش. ساوم، بهاار  فصلنامة غیزل پسیت میدرن   نجفی، وحید ؛ شعر؛ نشریة همین فردا بود )
1387. 

 .1387،(؛ ش. سوم، بهارفصلنامة غزل پست مدرننسیمی،علیرضا،شعر؛ نشریة همین فردا بود )
 هاتيسا

، www.havakesh3.persianblog.ir: تیساا  دری دسترسا  قابال  ؛یزبانی ترفندها ؛ فاطمه ،یاختصار
1391. 

دی  20ای یا حاشیه متن؛ سایت عامری، ]آخارین تااریخ دسترسای:    عامری، رضا؛ متن حاشیه
 .ameri.persianblog.ir/post/ www. ،1382[ به نشانی: 1391

موسوی، سید مهدی ؛ جستاری در غزل امروز؛ قابل دسترسی در سایت ساوره مهار: ]آخارین    
 .www.iricap.com/magentry.asp?id=4703 ،1391[ به نشانی:  1391بهمن  5تاریخ دسترسی: 

سعید ؛ به بهانة عنوان پارادوکسیكال غزل پسات مادرن؛ قابال دسترسای در      وبال )شجاعی(،ی
[ باااه نشاااانی:  1392فاااروردین  26ساااایت عاااروض: ]آخااارین تااااریخ دسترسااای:    

www.arooz.org/index/archive/no-eleven/post-923.php ،1386. 
 
 
 
 

http://www.havakesh3.persianblog.ir/
http://www.iricap.com/magentry.asp?id=4703
http://www.arooz.org/index/archive/no-eleven/post-923.php
http://www.arooz.org/index/archive/no-eleven/post-923.php
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 احمد شاملوبررسي تصوير و معرفي انواع آن در شعر 

 فرهاد طهماسبيدكتر 
 آزاد اسلامي واحد اسلامشهر زبان و ادبيات فارسي دانشگاه استاديار

 زهره صارمي

 چكيده
گیری تصویر در این مقاله کوشش شده است در تحلیل فرایند تصویر بر نقش تصور در شكل
زار تصویر، لحن تكیه، و با حفظ هویت نظری تصویر، ساختاری با عناوین تصویر مرکزی، اب

تصویر، کارکرد تصویر و ذهنیت تصویری متن برای آن در نظر گرفته شود؛ آن گاه انواع تصویر 
از دید سطح و عمق، ایستایی و پویایی، نقاشیك و سینمایی، باز و گسترده و محدود و بسته و 

شعری در  تصاویر مستقل و وابسته معرفی و تبیین گردد. این پژوهش بر مبنای بررسی تصاویر
های مختلف شعری و با معیار  صد شعر کل اشعار شاملو انجام گرفته که با در نظر گرفتن دوره

 است.  کوتاهی و تصویری بودن برگزیده شده
تنوع  .پیوند تصاویر با بافت موقعیتی آنها در شعر شاملو است نتایج پژوهش نشاندهنده

مندی وی از انواع گوناگون نری به بهرهموضوعی اشعار و پویایی شاعر در روند آفرینش ه
تصاویر پویا و متحرک، سینمایی و تصاویر عمق بیشترین  .تصویر در اشعارش منجر شده است

بسامد و تصاویر نقاشیك و ایستا کمترین بسامد را دارند؛ تحلیل انواع تصویر در شعر شاملو 
جهان فكری و تصورات درونی و  بیانگر محتوای عصیان گرانه، اعتراضی و انتقادی برخاسته از

 یند زندگی اجتماعی و فردی اوست.اآمده و برموقعیت های پیش

تصویر و تصور در شعر جدید، لحن تصویر و ذهنیت تصاویری در شاعر شااملو    ها:  كليدواژه
 .شعری در شعر شاملو هایظرفیت

                                                
 13/3/1393:مقاله رشیپذ خیتار      1392/ 29/8:   مقاله افتیدر خیتار  
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  
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 مقدمه
بینایی ابزارهای مختلفی   قوه کنند. برقرار می های گوناگونی با یكدیگر ارتباط راه انسانها از

های دریافت زیبایی خوانش خلاق برای برقراری ارتباط  ایجاد کرده است. یكی از راه
     رسد. است  است که با گذر از سطح و زبان به تصویر می

نظری است و مسائل نظری هر لحظه با رشد شعور و تكامل شناخت  ،بح  تصویر
 یابد. بشر تغییر و تحول می

و  ،یت مشترک تخییلی بودن شعر و تصویر به پیچیده شدن این بح  منجر شدهماه
 مستقل دشوار کرده است. یبه عنوان عنصریر را تمایز تصو

ایجاد شناخت و درک از مسیر تصویراندیشی و گرایش به آن، گاه به کشف 
رد به شود. مفاهیمی که با تعاریف و توصیفها قدرت انتقال نداهایی منجر می ناشناخته

شناخت هنری و پرورش  به منظوریند تصویر ابزاری اشود. فریاری تصویر منتقل می
توان آن را به عنوان عنصری مستقل خلاقیت است. با حفظ ماهیت اصلی تصویر می

 ،مورد بررسی قرار داد و با اشاره و احاطه به آنچه دربارة تصویر گفته شده است
تصویر مرکزی، ابزار تصویر، پنج عنصر با عناوین  توان تصویر را با ساختاری شامل می

توان  میتعریف کرد. بر این اساس  لحن تصویر، کارکرد تصویر و ذهنیت تصویری متن
های  در مجموعهمتمایز از هم معرفی کرد که ویژگیهای  انواع مختلفی از تصاویر را با

یر نقاشیك و تصاویر سطح و عمق، تصاویر ایستا و پویا و ثابت و متحرک، تصاو
 سینمایی، تصاویر باز و گسترده و محدود و بسته و تصاویر مستقل و وابسته، معرفی و

شود. در این پژوهش تلاش شده است با نمایان کردن ابعاد و ظرفیتهای مجال  تبیین می
 .شودکشف و گسترش برای نظریات و آثار دیگر در این زمینه فراهم 

ره تصویر در کتاب اسرارالبلاغه عبدالقاهر جرجانی های نقد فنی دربایكی از نظرگاه
ای شگردهای تصویر آفرینی به نكات تازه ضمن بح  درباره ی. وشودمشاهده می

ماهیت تصویر به لطافتهای ناشی از تصویرآفرینی و موضوع تناسی تشبیه و  درباره
کدکنی در ما دکتر محمدرضا شفیعی  در زمانه .داخته استپرحرکت در تصاویر نیز 

کتاب صورخیال در شعر فارسی ضمن نقد و بررسی تطور صور خیال، مباحثی همچون 
محور عمودی و افقی خیال، تصویرهای تلفیقی، حرکت و ایستایی در صورخیال، تأثیر 

اشرافی صور خیال در شعر  گیری ذهنیت تصویری و صبغه شكلها در  ردیف و اسطوره
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الگوی بسیاری از پژوهشهای علمی در این  همچناناثر ؛ این است فارسی را مطرح کرده
در مورد دکتر محمود فتوحی نیز در کتاب بلاغت تصویر پس از بح   .زمینه است

بندیهای نوینی از اقسام تصویر بر مبنای درک و دریافت  طبقهماهیت تصویر شعری، 
وشش شده ؛ در این پژوهش کاست های ادبی معاصر به دست داده یهعالمانه از نظر
مندی و الگوپذیری از این آثار و منابعی که در آنها به مسائل مربوط به  است با بهره

تصویر در شعر شاملو سخن رفته است با تكیه بر نقش و اهمیت تصور و تقدم آن بر 
بندی انواع تصویر در شعر وی پرداخته شود به  گیری تصویر به دریافت و طبقهشكل

شناسانه و انتقادی مربوط به شعر  ین در پژوهشهای زیباییرسد تا پیش از انظر می
 های مطرح شده در این پژوهش اشاره نشده است. شاملو به نظرگاه

 تصوير چيست؟
یندی غریزی است و از کودکی در ایكی از اسباب پیدایش شعر تقلید است. تقلید فر

ن معارف اولیة خود شود. این تفاوت انسان با سایر جانوران است. انساانسان ظاهر می
)ارسطو، د برآورد و از تقلید و حس توانایی آن لذت می را از طریق تقلید به دست می

1387 :115).  
. استبر اساس نظریه ارسطو هنرها هریك روشهای تقلید از طبیعت )محاکات( 

های گوناگونی برای شناسایی، نقد و  سرچشمة مشترک تقلید از طبیعت در هنرها، رشته
ی انواع هنر به وجود آورده است. تصویر یكی از معیارهای شناسایی و بررسی بررس

ویژگیهای هنری است. بح  تصویر در هنرها و علوم گوناگون مطرح و در نقاشی، 
 آن بح  شده است. شناسی و ... درباره سینما، روانشناسی، نشانه

علم بیان و  عهبح  تصویر در ادب فارسی همواره برابر با صور خیال و زیرمجمو
بدیع قرار گرفته است. شناسایی تصویر از راه صور خیال یكی از روشهای معمول و 

بح  تشبیه قرار گرفته است.  ، تصویر زیرمجموعهآغازین بحثهایشده است. در  شناخته
)ابن طباطبا ابن طباطبا (، 132: 1938)الجاحظ،جاحظ  ،آید چنانكه از آثار موجود برمی آن

، ابوهلال عسگری و ... ذیل مبح  تشبیه به موضوع تصویر اشاره (36تا12: 1981العلوی، 
 اند. کرده

 هایی از تصویر و عبدالقاهر جرجانی در اسرارالبلاغه ذیل موضوع تشبیه به نشانه
 کند. وی از تصویری که نمایانگر هیأت و حرکتیبازنمایی ابعاد و عینیت آن  اشاره می
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  :بردباشد، نام می
دهاد آن اسات کاه ترکیبهاا و      چیزهایی که تشبیه به آن دقت و افسون بیشتری میاز 

.هیاأت باه   1هیأتهایی همراه حرکات بیاید و این هیأت در تشبیه به دو گوناه اسات   
. آنكه هیاأت حرکات   2اوصاف دیگری مانند رنگ و شكل و نظایر آن مقرون باشد. 

 .(139: 1389)جرجانی، ود تنهایی از تشبیه اراده شود و جز آن ملاحظه نش به
تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و این کوشش ذهنی او برای برقراری »

)شفیعی « نامیم می« تصویر»یا « خیال»نسبت میان انسان و طبیعت چیزی است که آن را 

این تعریف به شناخت و درک اشاره دارد که مغز انسان بعد از به  .(2: 1388کدکنی، 
رسد. شناخت دو وجه دارد: یكی شناخت حواس و کاربرد آن به شناخت میکارگیری 

شود که به درک علمی اشیا است و دیگری شناخت هنری است که در زمانی انجام می
پردازد؛ شناخت هنری با احساسات درونی و تحلیل عوامل کیفی موجود در اشیا می

مقصود تصویر ادبی شناخت  سروکار دارد و فراگیرتر از شناخت علمی است. منظور و
 هنری اشیا است.

لسینگ آلمانی معتقد است: تفاوت قطعی میان شعر و نقاشی در آن است که »
عمل  زیرا اسباب کار و دامنه ؛دهد موضوع واحدی را به دو طرز مختلف به ما نشان می

ن تصویرِ در برخی آثار برای نمایان کرد (.6: 1354)وحدت، « آنها با یكدیگر اختلاف دارد
شود  وصف که غالباً از طبیعت آغاز می»شود. نقاشی استفاده می مفهومی خاص از واژه

وصف و قدرت  .(48)همان،« به منظور نقاشی تم اصلی تفكر شاعر است صرفاً
 تصویرسازی جزئی از عوامل جریان انتقال مفهوم است. تلاش شعر و تصویر شعری

ی کردن با کلمات است که آن را در تقابل با نقاش  -در برابر تصویر نقاشی شده -
وضوح تصاویر نقاشی از مسیر وصف به مجموعة امكانات زبانی، معانی و بیان و 

، 2های نمایشی شاهنامه ، قابلیت1در آثاری مانند ادبیات توصیفی ایران برد میبلاغت 
یه ، هدف تصویر نمایش مفهوم موردنظر به صورت عینی و اول3مشت در نمای درشت

 است.

پژوهشگران معاصر ضمن تأیید محتوای تعاریف سنتی و تاریخی از تصویر به 
ای است کلی و جامع و شامل هر  تصویر کلمه»اند. زوایای دیگر بح  تصویر پرداخته

با این  .(185:  1371)براهنی، « هر نوع استعاره، هر نوع سمبول، هر نوع اسطوره ،نوع تشبیه
 شود. مستقل و قدرتمند در هنر و ادبیات دانسته می همه امروزه تصویر عنصری
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هاای عینای و   ای که چشم انداز روح آدمی را تا افقهای دنیای همه تجرباه بیان تجربه
کلمات عادی و معمولی، تنزل این تجربه  دهد، به وسیلهذهنی، وسعت و گسترش می

عاادی اسات.   عماومی و   با ویژگیهای فردی و شگفتیهای نادرش تا حد یك تجرباه 
عاطفی شاعر و فضای ذهنی وی کماك   تجربه آنچه تا حدی به حفظ کیفیتهای ویژه

گاوییم. در  می 4کند، صورتهای گوناگون خیال است که به طور کلی به آنها تصویرمی
کند تا بتواند قدرت کلام را تا حاد بیاان یاك    واقع صورهای خیال شاعر را یاری می

هد و امكان انتقال عواطف را به دیگران از طریاق زباان   روحی افزایش د ویژه تجربه
 .(188: 1388)پورنامداریان، فراهم آورد 

تصویر نشانگر جریان شناخت و آگاهی و نزدیكی به روند ادراک است. تصویر را 
کلمات در یك نقطه معین   سیلهوبه متغایر حلقه زدن دو چیز از دو دنیای »توان می

ای دیگر پیوند  ای با بار عاطفی یا فكری خود با ماده ماده هر .(113)همان: « دانست
اندازهای سازد و همین بح  تصویر و بررسی آن را در چشمخورد و تصویر را می می

 دهد.تازه توسعه می

زبان با عوامل محیطی خود  .داندتولید نشانه می زبان را وسیله ،شناسیك نشانه نظریه
-که زبان جزء جدانشدنی آن است -ر ادبی و شعریارتباطی دوسویه دارد و تصوی
 .(55:  1348)نوری علا، یابد قابلیت بررسی نشانه شناسانه می

خوانم  شعری می» .های مرتبط با در تصویر، زبانشناسی و سینماست از دیگر حوزه
ای نادرست این  که در آن تصویری شاعرانه وجود دارد...شاعر )یا کسی دیگر( به گونه

ای  نشانه« تصویر شاعرانه»های زبانشناسیك را تصویر پنداشته و نامیده است.  نشانه
 1389)احمدی، « دیداری نیست و از این رو تصویر نیست. شاید بتوان آن را انگاره خواند

شود و را تصور حاصل در ذهن نامید. تصور در ذهن ایجاد می« انگاره»شاید بتوان  .(17:
شناسی و  ها بح  نشانه ر دخیل در آن است. این نظریهبیان آن و عنص زبان وسیله
دانند. تصویر در ذهن عامل سازنده و برخورد با تصویر در آثار ادبی میرا پرورش آن 
شناسی باشد که از  ای زباشناسیك و یا متأثر از نشانه ای دیداری و چه نشانه چه نشانه

دی عینی و نمایشی در مغز یناذهن و زمینة تربیتی آن شكل گرفته است، باز هم فر
 یند قابلیت طرح و بررسی مستقل از نظریه و روشهااآورد که این فر انسان به وجود می

 را دارد.

 توان می تصویر به عنوان جریان انتزاعی و نسبی محدود نیست و با بیان طرح محدودیت
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ما هر »د. در تعیین انواع مختلف برای آن کوشید تا به فهم زوایای مختلف آن نزدیك ش
آوریم؛  گیریم و سپس به تصویر در می هیأت یا شكلی )هر گشتالت( را نخست قاب می

بریم و ساحت بیكران وجودیش را به ساحت   به بیانی دیگر ژرفایش را از میان می
. طبق نظر رولان بارت در باب پیام (26)همان، « کنیم... زمانمند و در دسترس تبدیل می

عكسها تصاویر چندلایه و چندمعنایی و »شویم که ط نزدیك میزبانی به این استنبا
برخورد خواننده با اثر هنری  .(42: 1389فرد،  )گلستانی «دارای دلالت ضمنی هستند

رود شود که از سطح به درون پیش میبندی می تصویری به عنوان بافتی منسجم مرحله
 کند. ک تصویر کمك میای روشهای شناسایی مربوط به پیشبرد در و در هر مرحله

شاود   در ذهن حاضار مای  « انار«  ترین نگاه، عكسی را که پس از شنیدن واژه ساده رد
مرکاب و پیچیاده و   « امار خیاالی  »ترین ذهنیات، هار    اند و در پیچیده تصویر شمرده

چندبعدی را که از ترکیب امور متعدد حتی از ترکیاب حاالات و اصاوات متنااقض     
  .(42: 1389)فتوحی، ند ا حاصل آید تصویر نامیده

این عبارت حكایت از گستردگی مفهوم تصویر دارد و در عین سادگی، ظرفیتهای 
 «شكل شعر است  ترین عناصر سازنده تصویر یكی از اساسی»کند. فراوان آن را بیان می

 .(142)همان: 
ها هویت و نگاهی اختصاصی به عنصر تصویر در هنر و ادبیات دیدگاه ایماژیست

ها نیز در تمام اصول در این نگاه تصویر بر محتوا غلبه دارد. سوررئالیست .داد
تصویرسازی و روند شعری بح  را از توصیف صرف بودن و ابزار سطح بودن گذر 

اند و با تعاریف و تعبیرهای مخصوص به خود در پی بردن این فرایند به درون  داده
نهای شعری مرتبط به بح  تصویر شعر از دیگر جریا (.407و393)همان:خواننده بودند 

شعر  –ئوگرام و کالیگرام با عنوان کوبیسم شعری است. شعر طرحوار / انگاره دار  ایده
   .(401و  315: 1387)داد، شبانی نیز به این جنبه از تصویر شعری نزدیك است 

 تصور مقدم بر تصوير
 انسان برآمده از حواس مختلف تأثر پویایی دارد. این تأثیر ودر محیط زیست نقش   انسان

است. حواس ظاهری شامل بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه است. حواس 
باطنی نیز شامل حس مشترک، خیال، متصرفه، واهمه و حافظه است. حواس باطنی و 

 گیرد. ظاهری ارتباط مداومی دارد. در این همكاری، فرایندهای متفاوتی شكل می
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آید در حاس مشاترک، کاه از حاواس      واس ظاهری به دست میصورتهایی که از ح
حس مشترک، حاکم بین محسوسات مختلف است. حفظ  .شود باطنی است، جمع می

خیال است که آن را متخیله یا مصوره نیز   قوه  صور موجود در حس مشترک بر عهده
 .(200: 1388)محمدزاده، اند نامیده

متصرفه را اگر عقل به کار   قوه»ختلف براساس این فرایند و تبادل بین حواس م
وهم واقع گردد بر آن نام   شود و اگر مورد استفاده گیرد، مفكره یا متفكره خوانده می

داند که بر ارسطو نیز تخیل را نوعی حرکت باطنی می .(272: 1376)دادبه،« نهند متخیله می
 آید. اثر احساس به وجود می

گون  ل در لغت به معنای عكس یا صورت شبحگیرد و خیا تخیل از خیال شكل می»
اند،  نویسان در کتابهای لغت از خیال به دست داده مبهم است. معانی مختلفی را که لغت

قوة متصرفه یا مصور، تصور  .(8: 1367)دادبه،« گونی است جمله بیانگر همین ابهام و شبح
 .کندرا ایجاد می

شتن اسات و در اصاطلاح اهال منطاق از     تصور در لغت به معنای انگار، انگاره، انگا
ها  های ذهنی پدیده سینا از انگاره شود. ابن ها به تصور تعبیر می های ذهنی پدیده انگاره
تعبیر کرده و گفته است که اندر رسیدن را به تاازی تصاور خوانناد    « اندر رسیدن»به 

 .(41: 1375)دادبه،
خیال است و تخیل حاصل  تصویر برخاسته از تصور است و تصور نیز ساختة قوه

تخیل نوعی ادراک شناختی است و ادراک و احساس از  .حواس باطنی است
انسانی است. تصور، فرایند بین ذهنیت مطلق و عینیت مطلق  خصوصیات ذاتی و اولیه

 است.
عطفی به نام عالم خیال و به  دانشِ حاصل از حواس ظاهری و باطنی انسان در نقطه

شود؛ این آفرینشها هنگامی که نمود پیدا رینشهای متعددی منجر میتصور به آف وسیله
شود. هنرمند و شاعر با تصویر شاعرانه و ادبی از مرحلة نامیده می« تصویر»کند می

های ذخیره شده از حواس  اند و مخاطب را با یاری گرفتن از داشته تصور گذر کرده
نند و تصور مخصوص به خود را از کظاهری و باطنیش با تصور خود آشنا و همراه می

 سازند.راه تصویر، مشترک می

 ساختار تصوير
 . ذهنیت کلی تصویری متن )تصویر1دهند: عناصر ذیل ساختار تصویر را تشكیل می
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کلی/ دورنما(: با نگاهی کل به جزء به ساختار و بافت تصویر، دورنمایی از تصویر را 
کلیتی است که دیگر عناصر هنری است و  دهد. این تصویر، نمای کلی اثرنشان می

دهد. این نوع برداشت با تعریف محور عمودی خیال ساختاری را در خود جای می
.تصویرگرایی 2  .(305: 1381)پورنامداریان، و  (169: 1388)شفیعی کدکنی، شباهت نیست  بی

ت. ابزاری )صور خیال(: این نوع تصویر همان معنای عام و جامع کلمة تصویر اس
آید که علم بیان و بدیع و ...  تصویرِ حاصل از این نوع با ایجاد قراردادهایی به وجود می

برای نزدیكتر کردن آن به ذهن خواننده یا شاعر ایجاد کرده است. اصلیترین ابزار 
. هسته مرکزی تصویر/تصویر مرکزی: 3تصویرساز بعد از توصیف صرف، تشبیه است. 

مرکزی تصویر  برای سازمان دادن شعر و تصویر است. هستهاتكا  تصویر مرکزی نقطه
اجزا را در برخورد با خود  کند و همهدر تمام ساختمان شعر نقش فاعلی اجرا می

. کاربرد تصویر/ کارکرد تصویر: رسالت اصلی تصویر متولد شده در 4پروراند.  می
تصویر: کلام سرشار از . لحن 5نامیم. فضای بیرون از شعر را کاربرد و کارکرد آن می

ای  موسیقی است و کلام هنری همزاد با موسیقی است. تصویر شعری لحن و موسیقی
ا ای یاوه/  یاوه / یاوه،/ خلایق!/ مستید و »... گر القای تصویر است. در خود دارد که یاری

ین و آگ لحن پرخاشگر و خشم (654: 1389)شاملو،/...« کنید؟ منگ؟/ یا به تظاهر/ تزویر می
  لحن تعجبی و کنایی در این دو بند به کار برده شده است.

 انواع تصوير                                                        
یافتن انواع قابل تفكیك و قابل تعریف برای تصویر با توجه به دامنه گسترده معنایی که 

، خود  صنایع بلاغی معرفی شدهدارد، کار آسانی نیست. تصاویری که بدرستی در حیطه 
شده تصویر شعری است. همان طور که بح  شد، جایگاه  نوعی از انواع شناخته

ساختار تصویر مناسبتر و گویاتر است.   تصاویر با صنایع بلاغی در قالب عنصرسازنده
ای وسیعتر از دهد که تصویر را باید در گسترهالبته تعاریف متفاوت تصویر نشان می

جستجو کرد و این نیازمند شناسایی و معرفی انواعی است که به درک عمیقتر از  ادبیات
شناسانه آن نزدیك شود. این انواع باید با تعاریف روشن و  آن بینجامد و به درک زیبایی

حدود و مرزهای مشخص بیان شود تا ذهن مخاطب در تفكیك آنها از یكدیگر بدرستی 
 و آسانی پیش برود.
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ا تكیه بر مباح  و مواضع بیان شده به معرفی و تشریح انواعی از بر این اساس ب
 شود. تصویر شعری پرداخته می

 5تصوير سطح

 این شیوه»سازد در گرایانه هنرمند، تصاویر سطح و عمق را می گرایانه و برون نگاه درون
یابند و دستخوش  گونه که هستند در ذهن بازتاب می جهان و اشیا همان  شناخت،
شوند، بلكه ذهن او همچون آینه در برابر طبیعت قراردارد و  خیال شاعر نمیتصرف 

در این سطح خواننده  .(63: 1389)فتوحی، « نمایاند گونه که هست باز می طبیعت را همان
رو است و برای برخورد با آن کافی است  با تصویری عینی و کاملاً حسی و ابتدایی روبه

ز آن برخوردار است، بهره برده باشد تا با استفاده از آن از حواس طبیعی که هر انسانی ا
هایی از حواس  حواس به شناسایی و درک تصویر سطح بپردازد. تصاویر سطح با جلوه

کنند که با کمك همین گونه  ظاهری و باطنی مثل بینایی و شنوایی و... نمود پیدا می
در ورای تصویر دنیای جهان شعر، عین جهان بیرون است. »شوند.  حواس هم درک می

بینیم  ناشناخته و اسرارآمیز روح و جان، از آن سان که در شعر صوفیان و نمادگرایان می
  .(64)همان، « وجود ندارد

کند و  این نوع تصویر ساده و سطحی با بازتاب عناصر طبیعی در شعر جلوه می
ود ندارد یا در واقع دو دلیل بیشتر وج .ای در پس آن نیست نیازی به کشف پدیده

بعد و جای دیگر شعر و دیگر اینكه    کشف در مرحله  ای است برای زمینه تصویر مقدمه
تصویر سطح در برخورد با خواننده همان است که در نگاه اول و خوانش اول درک 

شود که این خودِ اتفاق و حادثه است و با تمام حسی و عینی بودنش خبر از کشفی  می
ه آن پی نبرده است و مختص نگاه شاعر است که با انتشار دهد که خواننده ب می

 شود.  شعرش، همگانی می
 های اولیه شعرفارسی، کاربرد بسیاری دارد: این نوع تصویر در آثار دوره

 اگر تندبادی برآید زکنج
                                          ج

 به خاک افكند نارسیده ترنج 
 

 (169: 1385)فردوسی،                                                                          
 خوشترست چشمت خوش است و براثر خواب

 جج      

 طعم دهانت از شكر ناب خوشترست 
 ج

(437: 1386)سعدی،   
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   بیرون/نگاهی/... دم/ صبح آلوده  خود/ کنم از چشم خواب .../می
(125: 1389)شاملو،                                                    

رقص مهتاب مهرگان زیباست /...                                                                         
(149)همان،                             

این تصاویر زیبا و تأثیرگذار تصاویر سطح و کاملاً عینی است و اهداف مترتب بر 
 شود. ا نیز در سطح دریافت میآنه

 تصوير عمق 
گام  به برخورد با تصویر همواره باید با انتخاب موضع و ایجاد مراحل شناختی و گام

رود و به تجسم  ما این شگرد تصویرپردازی را که از سطح ادراک حسی فراتر می»باشد. 
تصویر  .(66: 1389)فتوحی،« ایم نامیده« تصویرپردازی اعماق»پردازد  عوالم فراحسی می

ساخت و سطح تصاویر عینی و   عمق با کمك واژگان و فرایند ذهنی از یك مرحله
شود که در درونش واقع است؛ آنچه شاعر و  رود و به اتفاقی تبدیل می حسی بالاتر می

هایی مثل نماد، تمثیل رمزی،  صناعات و آرایه»دهند.  شعر به همراهی خواننده انجام می
دوکس، اسطوره، تلمیحات اساطیری و مانند آنها، شگردهای حسامیزی، پارا

شناسی، زبانشناسی و  روشهای تحلیل نشانه .(67)همان، « اند تصویرپردازی ژرف و عمق
 روانكاوانه از دیگر عوامل شناخت تصاویر عمق است. 

شویم، تفكیك آن به سطح و عمق و صدور حكم  رو می وقتی ما با یك تصویر روبه
تر این است که  طح یا عمق بودن آن با معیارهای علمی دشوار است. منطقیقطعی به س

با تكیه و اعتماد بر ظرفیتهای تصویر، دارای چند جنبه و بعد دانسته، و با تحلیل و 
بررسی تعاریف سطح و عمق در آن به نمایش وجوه مختلف پرداخته و توضیح داده 

د؛ چرا که تا با خوانش اولیه و ابتدایی کن تصویر عمق صدق می  شود. این موضوع درباره
رو نشویم، مجالی برای یافتن سطوح فراتر از گیری تصویر سطح روبه و بعد از آن شكل

 ها، سبك عراقی و ادبیات معاصر ایران دربردارندهیابیم. اشعار سورئالیست آن را نمی
 است: های خوبی از  تصاویر عمق نمونه

     آرند/... ریشه میوه می الند/..../بر درختان بیب خیابان می .../در شهر بی
                    (805: 1389)شاملو،                                                      

  که  ریشه تصویر عمق است ثمر دادن بر درخت بیخیابان و  تصویر بالیدن در شهر بی
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 ند با خواننده و مراجعه به ذخیرهاین فرای .شود با حواس سطح و ظاهر درک نمی
 شود. شناختی وی دریافت و ژرفای بافت شعر پدیدار می

 تصوير متحرک )پويا(  
حرکت در تصاویر شده در کتاب اسرارالبلاغه آمده   قدیمترین اظهارنظری که درباره 

هاست به  است که با مثالی در حوزه تشبیهات و تشبیهی که نمودار هیأتها و حرکت
ای در  خورشید مثل آینه«: الشمس کالمراه فی کف الاشل»له حرکت اشاره دارد مسئ

آید، نمایاندن دقیق  توضیحی که در این باره می .(139)جرجانی، دار است دست رعشه
جرجانی به وجود حرکتهای مختلف و  .کند حرکت موجود در این مثال را نمایان می

کند و به هیأت سكون  ای گذرا می شارهحرکت در جهات گوناگون و تفاوت آنان هم ا
آگاه باش که همان گونه که در تشبیه هیأت حرکت معتبر است، هیأت » .پردازد هم می

سكون نیز اجمالاً و بحسب اختلافی که در آن هست درخور توجه است نظیر هیأت 
ف جرجانی به طور دقیق در نگاه به اجزای شعر و اختلا .(144)همان، آدم خوابیده ... 

 کند.  موجود در آن علاوه بر حرکت به سكون و ایستایی هم اشاره می
در واقع حرکت و پویایی و عكس آن در تصاویر، منشئی درونی در شاعر دارد؛ 

گرایی که در شاعران مختلف و اشعار گوناگون کاملاً  گرایی و برون چیزی  شبیه درون
توان  شاعری به نیكی میحرکت یا ایستایی تصویر را در شعر هر »مشهود است. 

  .(252: 1389)شفیعی کدکنی، « دریافت
توان تشخیص داد، میزان  نخستین عاملی که در تحرک یا ایستایی تصویرها می»

ساز  آنچه در تصویر حرکت (.252)همان، « های خاص شعر است نزدیكی شاعر به تجربه
 است در چند بخش قابل تقسیم و بررسی و تشریح است.

مسیر « »نقطه آغاز»پویایی نوعی ایجاد حرکت است که ذهن آن را با ایجاد منظور از 
رساند. حرکت گاهی فعالیتی بیرونی و  گیرد و به انجام میپی می« پایان  نقطه»و « حرکت

به حواس ظاهری آدمی مربوط است و به طور مثال با کمك چشم عینیت و مفهوم 
افتد،  شود و در ذهن اتفاق میات انجام میخواندن کلم  یابد و هنگامی که به وسیله می

طور باید توجه کرد که این  فعالیتی ذهنی است؛ اما این دو با هم متفاوت است، همین
 افتد.  حرکات در تعامل با مخاطب در چه سطحی و با چه ویژگیهایی اتفاق می
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 تصوير ايستا )ثابت( 
آن ثابت   دهنده و مواد تشكیل تصویری که تلفیق هیچ یك از انواع حرکات در آن نباشد 

بارز آنها   اتفاق این نوع تصاویر و نكته .شودو ایستا باشد، تصویر ایستا نامیده می
ای  روی و حرکت استفاده ایستایی آنها است و معمولاً بسیار عمیق و در جهت پیش

و  ندارد. این نوع تصاویر در برخوردشان با مخاطب، ذهن خواننده را  بیشتر به سكون
 دارند.ایستایی وا می

 : مثال
 های دورادور/ بر مسیر خامش جنگل/ سنگچینی از اجاقی خرد/ مانده از شب 
                                اندرو خاکستر سردی 
 (677: 1383)نیمایوشیج،                           

 مشهود و این قطعه کاملاً  دهنده ایستایی و ثبات در عناصر و عبارات تشكیل
 مشخص است. 

 س،/...  ها تاریكن/  تاقا/  شیكسته س،/خونه ها باریكن/دکونا/بسته کوچه
 (446: 1389)شاملو،                                                                       

یان بهره نبرده و تصویر ایستا و ثابت ب این تصویر از هیچ نوع پویایی عبارات سازنده
شود؛  شده است. گاهی برخی از افعال با بار معنایی خود به ایستایی تصاویر منجر می

 بست و ... خفت، می می  مثل

  6تصوير سينمايي

اصطلاح تصویر و مصداقهای آن در هنرهای دیگر تحلیل و بررسی انجام   اینكه درباره
ی ادبیات در دیگری مربوط است. دخالت مفهوم و محتوا  شود به موضوع و حوزه

توان مورد نقد و بررسی قرار داد و این  های دیگر هنر مثل نقاشی و سینما را می حوزه
است که حرکت جزء   و غنی  کار راهگشایی خواهد بود. تصویر سینمایی، کامل

جدانشدنی آن است؛ چرا که در آن چند نوع حرکت با تعداد بسیار )و نه یك یا دو بار( 
نگاه به این نوع تصاویر مشخص و متفاوت است. این چندگانگی   هدهد. گاه زوای رخ می

حرکات و عناصر با بیان تصویر سینمایی امكان طرح دارد و به درک موضوع کمك 
 کند. می

 تصاویری بسامد زیاد عوامل و محرکها در ساختن و عرضه تصویر ذهن را از قیاس آن با
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دهد که حجم  صویر سینمایی سوق میشود به ساختن ت تر و آسانتر ساخته می که ساده
عناصر زیاد است. این تصاویر براحتی به فیلمنامه و پویانمایی تبدیل، و تبدیل آنها به 

 شود.  نگاتیو براحتی انجام می
گیرد که اغلب  می  تصویر سینمایی در شعر معمولاً در دو یا چند بیت شكل

یات باید قسمتی از بافت کلی المعانی و یا مشروط است و یا برای درک آن اب موقوف
 تصویر را در نظر گرفت:  

 بیامااد دمااان پاایش گاارد آفریااد 
                                       ج

 چو دخت کمندافكن او را بدید 
 

 کمان را بزه کارد و بگشااد بار    
                    ج

 نبد مرغ را پیش تیرش گذر... 
 ج

    (1385:185)فردوسی،                                                                      

حرکتهای مختلف و جهات متفاوت آن مشخص است. برای درک این تصویر باید با 
های مختلف  دید سینمایی با آن برخورد کرد که حاصل تلفیق و ترکیب عوامل و زمینه

دن کمان و دست است؛ مثل حرکت همزمان سهراب، حضور گردآفرید، به زه کر
 گشودن. تصور مرغی پران  نیز  جزءتصاویر سینمایی اشاره شده است.

ام/باروئی آری،/اما/گرد بر گرد جهان/نه فراگرد  که زندان مرا بارو مباد/جز پوستی بر استخوان
 تنهائی ی جان ام./... 

(691: 1389)شاملو،  
شتن، زندان بدون دیوار تصویر تصویر اسارت در زندان دنیا، زندانی فراتر از تن دا     

  توان آن را تصویری سینمایی به شمار آورد.  ای است که میانتزاعی، چندگانه و پیچیده

 تصوير نقاشيک
تصویر نقاشیك ثابت است. در بیان توضیحی این نوع تصویر از اصطلاح نقاشی  

  .«استفاده شده است
 ( 18: 1381)فتوحی، کلمات سرو/ شیهه بارز خاک است. یك تابلو نقاشی است با

ای از شكلها و عناصر است. این شكلها و عناصر  این تصویر، تابلو نقاشی با مجموعه
افتد؛ در  و محور تصویر، ثابت و تعریف شده است و دگرگونی برای آنها اتفاق نمی

 های یك بتكده اجزایی از یك کل است.  واقع مانند مجسمه
شود؛ یعنی مثل یك تابلوی نقاشی شاهد  ته تكمیل میرف تصاویر نقاشیك معمولاً رفته

این خود حرکت و پویایی است؛ اما نه در ذات تصویر بلكه  .کامل شدن آن هستیم
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شود به  حرکت ذاتی خواننده است که در زمانی که صرف خواندن شعر و تصویر آن می
 آید.  وجود می

 به چنین روز غلام استسلطان جهانم   گل در بر و  می در کف و معشوق بكام است

(32: 1384)حافظ،   
شود و صحنه را کامل این تصویر نقاشیك است و اجزای آن، جزء به جزء ظاهر می

 کند. می
 (887: 1389)شاملو، رسد/ ... دست زی دست نمی

تصویر دو دست که برای رسیدن به سوی هم کشیده شده است، نمایی از یك 
 د.گذارتابلوی نقاشی را به نمایش می

 تصوير بسته و محدود 
هنگامی که قرار باشد در برخورد با تصویر، ذهن انسان به بازسازی آن بپردازد؛ وقتی  

محدود و بسته  کند، تصویری با دامنه تصویر به یك یا چند نكته یا موضوع اشاره می
گونه تصویر بسته و محدود برای دقت و تمرکز بر محتوای خود این  .شود ایجاد می

 شود.  ه، در آن از مطالب و عناصر اضافه و غیرقابل مصرف پرهیز میعرض
 زهامون بگردون برافراشتش                    زمین گرد ببرید و برداشتش          

 (304: 1385)فردوسی،                                                            

 بویا ترنجی به دست                         پر از خشم   نشست بر آن کرسی زر بیامد

 (255)همان،                                                                                  
   (139: 1389)شاملو، اش لب خندی/ ... در قفل در کلیدی چرخید/ لرزید بر لبان 

یو، تصویر سوم بوییدن ترنج تمرکز تصویر اول بر موقعیت رستم در دست اکوان د
با حالت عصبانیت است و تصویر آخر تمرکز بر قفل در است و محدودیت در این 
 تصاویر به منظور ایجاد نوعی تأکید و ایجاد حساسیت و تمرکز در بیان حالات است. 

 تصوير باز و گسترده  
واهد. این خ تصویری که اجزا و عناصر مفصل و بسیاری دارد، محیط زیستی وسیع می 

تواند نقاشیك و یا از انواع تصویرهای دیگر باشد. گاه در بح  توصیف و  تصویر می
رو هستیم. اگر هم در این نوع تصاویر  وسیعی از تصاویر روبه  ه توضیح تصویرها با دایر

 )بویژه تصاویر بیرونی و سطح(ایی خود یحرکت موجود باشد، قاعدتاً فضایی برای پو
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 كی از بنیانهای ساختن تصویر باز و گسترده است. طلبد و این ی می
      زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

 صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی 
 

  (331: 1384)حافظ،  

کند،  با توجه به این تصویر در بیت گستردگی آن را، که به مرور جلوه پیدا می
 ای است.انگیز و دنیای آشفته گفتتوان مشاهده کرد. روز سخت و کار ش می

 (366: 1389)شاملو،گردد .../و ستاره پر شتاب/ در گذرگاهی مأیوس/ برمداری جاودانه / می
ای در ذهن  در این تصویر بلافاصله با شنیدن ستاره پرشتاب، تصویر باز و گسترده

 یابد.شكل می گیرد و تداوم می

 تصوير مستقل 
د و بتواند با تمام اجزای خود هرچند کوتاه و مختصر یا یك تصویر اگر خود اتكا باش 

خود را تنهایی به انجام برساند و این کار را بدون   طولانی و مفصل، رسالت و اندیشه
ترکیب با تصویر دیگری صورت بدهد تصویری مستقل است. تصاویر ایستا، پویا و 

ر جایی غیر از فضای تصاویر نقاشیك امكان داشتن استقلال را دارد. این تصاویر د
مفهومی و قدرت حمل بار   شعری خود هم امكان موجودیت و تنفس دارد. داشتن جنبه
 معنایی قوی این تصاویر در داشتن استقلال آنها مؤثر است.

(761: 1383)نیمایوشیج،ام ابری است / یكسره روی زمین ابری است با آن    خانه         
               چرخ برهم زنم از غیرمرادم گردد

 فلك من نه آنم که زبونی کشم از چرخ 
 (205: 1384)حافظ،                                                                                    

 ست نازنین/... بویند/ مبادا گفته باشی دوستت دارم/.../روزگار غریبی دهانت را می
 (824: 1389)شاملو،                                                                             

مردم و  این تصاویر به دلیل استقلال و هویت خوداتكایی که دارد در زندگی روزمره
نشان وضع ناخوشایند « ام ابری ست خانه»یابد. در جریان ارتباط کلامی مردم کاربرد می

، نشان قدرت و اقتدار در فكر و «م گرددچرخ بر هم زنم ار غیر مراد»زندگی؛ 
روزگار غریبی ست »، نشان خفقان و بدبینی «بویند دهانت را می»ها است.  خواسته
 ، نشان حیرت و ناراحتی از زمانه است. «نازنین

 تصوير وابسته 
 به عناصر است ولیكن این نوع تصاویرگرچه تصویر وابسته خود، تصویر با تمام اجزا و  
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آن است. بیشتر اوقات در ابیاتی که  تشبیه   تصویر مرکزی و سازنده    دهنده یعنوان یار
 شود.  تفضیلی و مشروط، اغراق و ... دارد، استفاده می

 گر آیند زی ما باه رزم آن گاروه  
                جج 

 شود کوه، هامون و هامون چو کوه 
              جج

 (229: 1385)فردوسی،                                                                    
 تا گنج غمت در دل ویرانه مقایم اسات  

        

 همواره مرا کوی خرابات مقام است 
               ج

  (33: 1384)حافظ،                                                                                        
 (845: 1389)شاملو، مسلسل به غشغشه افتاد/ ...هنگامی که 

افتد  تصویر تبدیل کوه و هامون به هم در صورتی که رزمی صورت بگیرد، اتفاق می
و این تصویری وابسته است و تصویر اقامت در کنج خرابات به وجود گنج غم در دل 

تیر از بستگی دارد و نمایش آن نوعی تصویر وابسته است. تصویر زمانی که رگبار 
سازد.  شود و انتظار ادامه آن از این گونه تصویرها تصاویر وابسته می مسلسل شلیك می

ساز  حروف ربط گر )بیت اول( تا )بیت دوم( و که )مصرع سوم( نیز ماهیتی وابسته
 دارند.   

 بررسي انواع تصاوير در چند شعر از احمد شاملو   
لبهای تو را ساوخت/ چشامان سارد     های ظلم/ غنچه  وقتی که شعله )حريق سرد(.1

گذاشتند خاکستر فریادمان  شبستان عتیق درد بود/ باید می  من/ درهای کور و فروبسته
های انگشات عشاقی    قلبمان را بر شاخه  گذاشتند غنچه را بر همه جا بپاشیم/ باید می
 گذاشتند سرماهای اندوه مان آتاش ساوزان لباان تاو را/      بزرگتر بشكوفانیم/ باید می

قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد .../ اماا ظلام    وار تو تا چشمان شعلهفرونشاند/ 
شبستان   لبانات را سوزاند/ و چشمان سرد من/ درهای کور و فروبسته  مشتعل/ غنچه
 .(234)همان،  عتیق درد ماند/

 :لحن تصويرکنایه ا استعاره/  ابزار تصوير:ظلم /  تصویر مرکزی: ساختار تصوير:
اهداف انسانی و موانع  :ذهنيت تصويريخواهی/  : آرمانكاركرد تصويرومندی/ آرز

 ظالمانه آن/

 انواع تصوير
 گذاشتند )تصویر سطح آزاد بودن و مختار بودن آدمی متصور . باید می1 تصاویر سطح:
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 . ظلم مشتعل.2می شود.(  
ان سرد . چشم2 .لبهای تو را سوخت  . وقتی که شعله ظلم، غنچه1 تصاویر عمق:

گذاشتند خاکستر فریادمان  . باید می3 .شبستان عتیق درد بود  من، درهای کور و فروبسته
های انگشت عشقی  قلبمان را بر شاخه  گذاشتند غنچه . باید می4 .را بر همه جا بپاشیم
گذاشتند سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را  . باید می5 .بزرگتر بشكوفانیم

. اما ظلم 7 .وار تو قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد ا چشمان شعله. ت6 .فرونشاند
لبانت را سوزاند )تصویر به سكوت واداشتن در اثر ظلم و خفقان عمیق   مشتعل، غنچه

 .است(
عتیق درد بود   . چشمان سرد من، درهای کور و فروبسته1 تصاویر ایستا و ثابت:

 .ا کرده است(سرد، کور، فروبسته تصویر را ایست  )واژه
. 2  .لبهای تو را سوخت  ظلم، غنچه  . وقتی که شعله1 تصاویر متحرک و پویا:

های انگشت عشقی  قلبمان را بر شاخه  . غنچه3 .خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم
. تا 5 .. سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند4 .بزرگتر بشكوفانیم

  . اما ظلم مشتعل، غنچه6قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد وار تو  چشمان شعله
 لبانت را سوزاند.  
 .شبستان عتیق درد بود  . چشمان سرد من، درهای کور و فروبسته1 تصاویر نقاشیك:

. سرماهای 3گذاشتند خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم ا فریاد زدن  . باید می2
 فرونشاند )تصویر بوسیدن تصویر نقاشیكی است(  اندوه من آتش سوزان لبان تو را

قلبمان را بر   . غنچه2 .. خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم1 تصاویر سینمایی:
. سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان 3 .های انگشت عشقی، بزرگتر بشكوفانیم شاخه

را برافروزد )تصویر وار تو قندیل خاموش شبستان م . تا چشمان شعله4 .تو را فرونشاند
 .حضور روشنایی بخش دیگری در زندگی، تصویر سینمایی است(

. خاکستر 2 .شبستان عتیق در بود  . درهای کور و فروبسته1 تصاویر گسترده و باز:
 .همه جا، تصویر را گسترده کرده است(  فریادمان را بر همه جا بپاشیم )واژه

. 2 .لبهای تو را سوخت  ظلم، غنچه  . وقتی که شعله1 تصاویر محدود و بسته:
. 4 .های انگشت عشقی بزرگتر بشكوفانیم قلبمان را بر شاخه  . غنچه3چشمان سرد من 

 شخامو ور تو قندیل . تا چشمان شعله5 .سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند
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 .ور است( شبستان مرا برافروزد )محدودیت و تمرکز تصویر بر چشمان شعله
ظلم و خفقان   لبهای تو را سوخت )شعله  ظلم، غنچه  . وقتی که شعله1 تصاویر مستقل:

. 3. چشمان سرد من 2 .اند( استقلال محتوایی دارد و معمولا ظلم را به آتش تشبیه کرده
 سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاند.

 .شبستان عتیق درد بود  ته. چشمان سرد من، درهای کور و فروبس1 تصاویر وابسته:
  گذاشتند غنچه . باید می3 .گذاشتند، خاکستر فریادمان را بر همه جا بپاشیم . باید می2

ور تو  . تا چشمان شعله4 .های انگشت عشقی بزرگتر بشكوفانیم قلبمان را بر شاخه
 قندیل خاموش شبستان مرا برافروزد.

برق حادثه برخاسات/ آن، نناگ را   مردی ز باد حادثه بنشست/ مردی چو  )اتفاق(.2
گزید و سپر ساخت/ وین، نام را، بدون سپر خواست/ ابری رسید پیچان پیچان/ چون 
خنگ یالش آتش، بر دشت/ برقای جهیاد و موکاب بااران/ از دشات تشانه، تاازان        
بگذشت/ آن پوک تپه، نالان نالان/ لرزید و پاگشاد و فرو ریخت/ و آن شاوخ بوتاه،   

پیچید و با بهار درآمیخت/ پرچین یاوه مانده شكوفید/ و آن طبل پُر پُرتپش از شوق/ 
  غریو فروکاست/ مردی ز باد حادثاه بنشسات/ ماردی چاو بارق حادثاه برخاسات/       

 .(319)همان،
تشبیه ا کنایه ا استعاره/  ابزار تصوير:تصویر مرکزی: مرد ا مبارز ا/  : ساختار تصوير

: روحیه مبارز و سازندگی آن/ اركرد تصويركستایش گونه ا با تحكم /  لحن تصوير:
 : توصیف مبارزه و نوع بینش به زیستنذهنيت تصويري متن

 انواع تصوير
 . برقی2. ابری رسید پیچان پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت؛ 1 تصاویر سطح:

. آن پوک تپه، نالان نالان، لرزید و 3 .جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت
. 4 .گشاد و فروریخت و آن شوخ بوته، پر تپش از شوق، پیچید و با بهار درآمیختپا

. و آن 5پرچین یاوه مانده شكوفید )پرگل شدن پرچین تصویر حسی و سطح است( 
 طبل پر غریو فروکاست.

 .. مردی چو برق حادثه برخاست2 .. مردی چو باد حادثه بنشست1 تصاویر عمق:
. ابری رسید 5. وین، نام را، بدون سپر ساخت 4 .ساخت. آن ننگ را گزید و سپر 3

. برقی جهید و موکب باران از دشت 6 .پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت پیچان
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. و آن 8 .. آن پوک تپه، نالان نالان، لرزید و پاگشاد و فروریخت7 .تشنه، تازان بگذشت
 .رچین یاوه مانده شكوفید. پ9 .شوخ بوته، پر تپش از شوق، پیچید و با بهار درآمیخت

 . و آن طبل پرغریو فروکاست.10
. و آن طبل پرغریو فروکاست )فرو کاست، تصویر را ایستا 1 تصاویر ایستا و ثابت:

 .کرده است(
. مردی ز باد حادثه بنشست، مردی چو برق حادثه 1 تصاویر پویا و متحرک:

. ابری 3 .ون سپر خواست. آن ننگ را گزید و سپر ساخت، وین نام را بد2  .برخاست
. آن 5 .. برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت4پیچان  رسید پیچان

. و آن شوخ بوته پر تپش از شوق، 6 .پوک تپه نالان نالان، لرزید و پاگشاد و فروریخت
     .. پرچین یاوه مانده شكوفید7 .پیچید و با بهار درآمیخت

. 2 .پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت رسید پیچان. ابری 1 تصاویر نقاشیك:
برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت )تصویر دشت زیر باران 

 .نقاشیك است(
 .. مردی چو برق حادثه برخاست2 .. مردی ز باد حادثه بنشست1 تصاویر سینمایی:

. ابری رسید 5 .خواست. وین، نام را بدون سپر 4 .. آن، ننگ را گزید و سپر ساخت3
. برقی جهید و موکب باران از دشت 5 .پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر دشت پیچان

. آن پوک تپه نالان نالان، لرزید و پاگشاد و فروریخت )تصویر 6 .تشنه، تازان بگذشت
. و آن شوخ بوته، پر تپش از 7 .انتزاعی که با تصور تصاویر سینمایی قابل تعریف است(

. و آن طبل پرغریو 9 .. پرچین یاوه مانده شكوفید8 .چید با بهار و درآمیختشوق، پی
 فروکاست.

پیچان، چون خنگ یالش آتش بر دشت  . ابری رسید پیچان1 تصاویر باز و گسترده:
. برقی جهید و موکب باران از دشت 2 .سازد( )تصویر ابر در آسمان تصویر گسترده می

 تشنه، تازان بگذشت.
. مردی چو برق حادثه 2 .. مردی ز باد حادثه بنشست1 د و بسته:تصاویر محدو

. آن 5 .. وین نام را بدون سپر خواست4 .. آن ننگ را گزید و سپر ساخت3 .برخاست
. و آن شوخ بوته، پرتپش از شوق، 6 .پوک تپه، نالان نالان لرزید و پاگشاد و فروریخت

 فروکاست . و آن طبل پرغریو8 .شكوفیدمانده . پرچین یاوه 7 .پیچید و با بهار درآمیخت



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

126 
 

 

126 

126 

 
 

 

 .)تمرکز بر تصویر طبل است(
. مردی چو برق حادثه برخاست 2 .. مردی چو باد حادثه بنشست1 تصاویر مستقل:

 .. آن، ننگ را گزید و سپر ساخت3 .)به نوعی اشاره به گفتمان اعتراض و عصیان دارد(
پیچان، چون خنگ یالش آتش، بر  ن. ابری رسید پیچا5 .. وین نام را، بدون سپر خاست4

. و آن شوخ بوته، 7 .. برقی جهید و موکب باران از دشت تشنه، تازان بگذشت6 .دشت
. و آن طبل 9 .. پرچین یاوه مانده شكوفید8 .پرتپش از شوق، پیچیده و با بهار درآمیخت

 پرغریو فروکاست.
اد و فروریخت )تصویر . آن پوک تپه، نالان نالان، لرزید و پاگش1 تصاویر وابسته:

پوک تپه و فروریختن آن به درک تصویر جامعی از آنچه در شعر گفته شده است، نیاز 
. و آن طبل 3 .. با بهار درآمیخت2 .دارد و این موضوع تصویر را وابسته ساخته است(

 پرغریو فروکاست.
ست/ دیرگااه/ دریاا/ نشساته سارد/ یاك       شب/ با گلوی خونین/ خوانده  )طرح(. 3

 .(346)همان، / کشد جنگل/ به سوی نور/ فریاد می  شاخه/ در سیاهی
لحن : استعاره، کنایه، تشبیه / ابزار تصويرتصویر مرکزی:  شاخه /  ساختار تصوير:

ذهنيت سامان /  : عصیان در فضا و شرایط نابهكاركرد تصوير: خبری، گزارشی / تصوير
 :  تصویر کلی جنگل و دریاتصويري متن

 ويرانواع تص
 . یك شاخه در سیاهی جنگل.3. دریا نشسته سرد 2. شب 1 تصاویر سطح:

. 3 .. دریا نشسته سرد2 .ست دیرگاه . شب با گلوی خونین خوانده1 تصاویر عمق:
کشد )فریاد کشیدن تصویر را  . به سوی نور، فریاد می4یك شاخه در سیاهی جنگل 

 .عمیق کرده است(
 .شسته سرد )حرکتی ندارد و فضای ایستایی دارد(. دریا ن1 تصاویر ایستا و ثابت:
. یك شاخه در 2 .ست دیرگاه . شب با الگوی خونین، خوانده1 تصاویر پویا و متحرک:

 .کشد سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می
. یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور 2 .. دریا نشسته سرد1 تصاویر نقاشیك: 

 کشد. فریاد می
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ست دیرگاه )شب طولانی و  . شب با گلوی خونین، خوانده1 تصاویر سینمایی:
 .عملكرد تصویر سینمایی است(  آور القای این مفهوم در حیطه رنج

. دریا نشسته 2 .ست، دیرگاه . شب با گلوی خونین، خوانده1 تصاویر باز و گسترده:
 .سرد )تصاویر شب و دریا محدودیتی ندارد(

کشد  در سیاهی جنگل به سوی نور فریاد می . یك شاخه1 تصاویر محدود و بسته:
 .یك تصویر را متمرکز و محدود کرده است(  )واژه

. یك شاخه در سیاهی جنگل به سوی نور 2 .. دریا نشسته سرد1 تصاویر مستقل:
کشد )فریاد کشیدن یك شاخه استقلال دارد و گویی داستان ماهی سیاه  فریاد می

 .شود( کوچولوی صمد بهرنگی را یادآور می
ست دیرگاه )جستجوی ذهنی  . شب با گلوی خونین خوانده1 تصاویر وابسته:

 .حاصل از تصویر آن را وابسته کرده است(
که زندان مرا بارو مباد/ جز پوستی کاه بار اساتخوانم/     )كه زندان مرا بارو مباد(. 4

آرزو!/  بارویی آری،/ اما/ گرد بر گرد جهان/ ناه فراگارد تنهاایی جاان ام،/ آه/ آرزو!    
وار حصاری/ که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم/ هفت درباازه   پیازینه پوست

تار،/ و باا    فراز آید/ بر نیاز و تعلق جان،/ فروبسته باد/ آری فروبسته باد و/ فروبساته 
 (691)همان، جوش گران!/ آه/ آرزو!آرزو!/ دربازه/ هفت قفل آهن

تشبیه / لحن تصویر:  ار تصوير:ابزتصویر مرکزی: اسارت /  ساختار تصوير:
ذهنيت های درونی و رسیدن به آن /  : آرزو و خواستهكاركرد تصويرآرزومندی / 

 : زندان و درون شاعر و عقایدش/تصويري

 انواع تصوير
. جز پوستی که بر استخوانم )پوست کشیده شده بر روی استخوان 1 تصاویر سطح:

وار  . پیازینه پوست3 .د بر گرد جهان. بارویی آری، اما، گر2 .تصویر سطح است(
. و با هر دربازه، 5 .. فروبسته باد4 .حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم

 جوش گران! هفت قفل آهن
. که زندان مرا بارویی مباد )زندان بدون بارو تصویر با محتوایی 1 تصاویر عمق:

 .جانم  جهان، نه فراگرد تنهایی. بارویی آری، اما، گرد بر گرد 2 .خاص و عمیق است(
  دربازه . هفت4 .حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینمواری  . پیازینه پوست3
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 فراز آید بر نیاز و تعلق جان.
. 2 .. که زندان مرا بارو مباد، جز پوستی که بر استخوانم1 تصاویر ایستا و ثابت:

وار  . پیازینه پوست3 .تنهایی جانم بارویی آری، اما، گرد بر گرد جهان، نه فراگرد
 جوش گران. . و با هر دربازه، هفت قفل آهن4حصاری 

. هفت 2 .. که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم1 تصاویر پویا و متحرک:
 .تر . فرو بسته باد؛ آری فروبسته باد و فروبسته3 .دربازه فراز آید

ویر حصار نازک تصویر نقاشی وار حصاری )تص . پیازینه پوست1 تصاویر نقاشیك:
 جوش گران! . و با هر دربازه، هفت قفل آهن2ای است(  شده

. بارویی 2. که زندان مرا بارو مباد، جز پوستی که بر استخوانم 1 تصاویر سینمایی:
جانم )تصویر باروهایی بر گرد زمین و نه   آری، اما، گرد بر گرد جهان، نه فراگرد تنهایی

آمیز است که با تصویر سینمایی نمود  ر خود تصویر انتزاعی و تخییلتنهایی جان آدمی د
وار حصاری که با خلوت خویش چون به خالی بنشینم،  . پیازینه پوست3(.کند پیدا می

 تر. . فرو بسته باد، آری فروبسته باد فروبسته4 .هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق جان
جانم    ، اما، گرد بر گرد جهان، نه فراگرد تنهایی. بارویی آری1 تصاویر باز و گسترده:

. هفت دربازه فراز آید بر نیاز و تعلق 2ای است.(  )گرد بر گرد جهان تصویر گسترده
 جان.

. 2 .. که زندان مرا بارویی مباد، جز پوستی که بر استخوانم1 تصاویر محدود و بسته:
الی بنشینم )تصویر به وار حصاری که با  خلوت خویش چون به خ پیازینه پوست

. و با هر 4 .تر . فروبسته باد؛ آری فروبسته باد، فروبسته3 .خلوت خویش محدود است(
 جوش گران! دربازه، هفت قفل آهن
. آه، آرزو! آرزو! )تصویر آرزومندی فردی با محیط زیست بسیار 1 تصاویر مستقل:

 خالی بنشینم. وار حصاری که با خلوت خویش چون به . پیازینه پوست2است.( 
. بارویی آری، 2 .. که زندان مرا بارو مباد، جز پوستی بر استخوانم1 تصاویر وابسته:

وار حصاری که با  . پیازینه پوست3 .جانم  اما گرد بر گرد جهان، نه فراگرد تنهایی
خلوت خویش چون به خالی بنشینم هفت دربازه فراز آید )تصویر برآمده از بافت کل 

تر و  . فروبسته باد، آری فروبسته، فروبسته4بدون آنها استقلال ندارد.( تصویر است و 
 جوش گران! با هر دربازه هفت قفل آهن
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ست/ کاه آوازش را از   دارم/ خنیاگر غمگینی گوید دوستت می که می آن )عاشقانه(. 5
دست داده است/ ای کاش عشق را زبان سخن بود/ هزار کااکلی شااد/ در چشامان    

قناری خاموش/ در گلوی من/ عشق را/ ای کاش زبان ساخن باود/ آن   توست/ هزار 
جویاد/ ای   ست/ کاه مهتاابش را مای    گین شبی دارم/ دل انده گوید دوستت می که می

  کاش عشق را/ زبان سخن بود/ هزار آفتاب خنادان در خارام توسات/ هازار ساتاره     
 (826)همان،  گریان در تمنای من/ عشق را/ ای کاش زبان سخن بود/

 لحن تصوير:تشبیه، کنایه / ابزار تصوير:تصویر مرکزی: عشق/  :ساختار تصوير
بودن  ذهنيت تصويري:عشق و رهبریت آن /  كاركرد تصوير:بار /  آرزومندانه ا حسرت
 عشق و نبود آن /

 انواع تصوير
 .دارم )تصویر سطح و تجربی است( گوید دوستت می که می .آن1 تصاویر سطح:

ست کاه آوازش را   دارم، خنیاگر غمگینی گوید دوستت می که می آن. 1 تصاویر عمق:
. هزار کاکلی شاد در چشمان 3 .. ای کاش عشق را زبان سخن بود2 .از دست داده است

دارم، دل  گویاد دوساتت مای    که می . آن5 .خاموش در گلوی من  . هزار قناری4 .توست
. 7 .تاب خندان در خرام توسات . هزار آف6 .جوید ش را می ست که مهتاب شبی اندهگین 
 .گریان با محتوای عمیق همراه است(  گریان در تمنای من )تمنا و ستاره  هزار ستاره

سات کاه    دارم، خنیاگر غمگینای  گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر ایستا و ثابت:
 خاموش . هزار قناری3 .. ای کاش عشق را زبان سخن بود2 .را از دست داده استآوازش 

 ر گلوی من.د
گوید  که می . آن2 .. هزار کاکلی شاد در چشمان توست1 تصاویر پویا و متحرک:

. هزار آفتاب 4 .جوید . دل اندهگین شبی است که مهتابش را می3 .دارم دوستت می
 گریان در تمنای من.  . هزار ستاره5 .خندان در خرام توست
. هزار 2 .از دست داده استست که آوازش را  . خنیاگر غمگینی1 تصاویر نقاشیك:

 کاکلی شاد در چشمان توست.
ست که آوازش  دارم، خنیاگر غمگینی گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر سینمایی:
خاموش در   هزار قناری .. هزار کاکلی شاد در چشمان توست2 .را از دست داده است



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

130 
 

 

130 

130 

 
 

 

پیدا کردن عشق  . عشق را ای کاش زبان سخن بود )تصویر جولان و بروز3 .گلوی من
. هزار آفتاب خندان در خرام 4کند.(  و تأثیرات آن در تصویر سینمایی جلوه پیدا می

 گریان در تمنای من.  . هزار ستاره5 .توست
ست که  دارم دل اندهگین شبی گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر باز و گسترده:

)تصور هزار ستاره تصویری  گریان در تمنای من  . هزار ستاره2 .جوید مهتابش را می
 .سازد( گسترده می

ست  . خنیاگر غمگینی2 .دارم گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر محدود و بسته:
. هزار کاکلی شاد در چشمان توست )تمرکز بر 3 .که آوازش را از دست داده است

در  . هزار آفتاب خندان5 .خاموش در گلوی من  . هزار قناری4تصویر چشمان است.( 
 خرام توست.

. ای کاش، عشق را زبان سخن 2 .دارم گوید دوستت می که می . آن1 تصاویر مستقل:
ست که  . دل اندهگین شبی3بود )تصویر آرزوی جولان عشق و عشق ورزی است.( 

 جوید. مهتابش را می
. هزار 2 .ست که آوازش را از دست داده است . خنیاگر غمگینی1 تصاویر وابسته:

خاموش در گلوی من )تصویر به بافت کلی   در چشمان توست، هزار قناری کاکلی شاد
گریان در تمنای   هزار ستاره .. هزار آفتاب خندان در خرام توست3آن وابسته است.( 

 .من
هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد/ مارگ برابار مان نشساته      )روزنامه انقلابي(. 6

هاای حاروف را    اا/ و نموناه  « چگوناه چه باید کرد و »بود/ ا آن سوی میز کنكاش   
خیزد پس؟/ مگر نه قرار است/ کاه   چرا برنمی»کرد/ از خاطرم گذشت که  اصلاح می

 (845)همان،  خون بیاید و/ چرخ چاپ را/ بگرداند؟/
لحن کنایه، استعاره، مجاز /  ابزار تصوير:تصویر مرکزی:  مبارز / : ساختار تصوير

 ذهنيت تصويري:خفقان /  كاركرد تصوير:و خبری / استفهام تأکیدی ا گزارشی  تصوير:
 وضعیت آشوب و درگیری و بازجویی و ترور /

 انواع تصوير
 .3 .. مرگ برابر من نشسته بود2 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد1 تصاویر سطح:
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 خیزد پس؟ چرا برنمی». از خاطرم گذشت که 4 .کرد های حروف را اصلاح می و نمونه
  «چگونه چه باید کرد و»آن سوی میز کنكاش .2 .مرگ برابر من نشسته بود.1 ق:تصاویر عم

. مگر نه قرار است که خون بیاید و 4« خیزد پس؟ چرا برنمی». از خاطرم گذشت که 3
 ضمنی به ظلم و ستم تصویر را عمیق کرده است.(  چرخ چاپ را بگرداند؟ )اشاره

چه باید »آن سوی میز کنكاش  .سته بود. مرگ برابر من نش1 تصاویر ایستا و ثابت:
 «کرد و چگونه

های حروف  . نمونه2 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد1 تصاویر پویا و متحرک:
. مگر نه قرار است 4خیزد پس؟  چرا برنمی». از خاطرم گذشت که 3 .کرد را اصلاح می

می که مسلسل به . هنگا1 تصاویر نقاشیك: .«که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند
 . که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند.2 .غشغشه افتاد

 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد، مرگ برابر من نشسته بود1 تصاویر سینمایی:
خیزد  چرا برنمی». از خاطرم گذشت 2« چه باید کرد و چگونه»آن سوی میز کنكاش 

. مگر نه 3ویر سینمایی است.( پس؟ )تصور فردی با سؤالی و تصویری در ذهنش تص
 «قرار است که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟

چه باید »آن سوی میز کنكاش  .. مرگ برابر من نشسته بود1 تصاویر باز و گسترده:
 کرد. های حروف را اصلاح می و نمونه« کرد و چگونه

بر مسلسل . هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد )تأکید 1 تصاویر محدود و بسته:
. مگر نه قرار است که خون 4خیزد پس؟  . چرا برنمی3 .. از خاطرم گذشت2 .است(

 بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟
چه باید کرد ». آن سوی میز کنكاش 2 .. مرگ برابر من نشسته بود1 تصاویر مستقل:

قل . مگر نه قرار است که خون بیاید و چرخ چاپ را بگرداند؟ )تصویر مست3« و چگونه
 با محتوای ظلم و ستم است.(

های حروف را  . و نمونه2 .. هنگامی که مسلسل به غشغشه افتاد1 تصاویر وابسته:
 خیزد پس؟ )سؤال تصویر را وابسته کرده است.( . چرا برنمی3کرد.  اصلاح می
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 گيري نتيجه

 این مطالب است:نتایج تحلیل ساختاری تصویر و انواع آن در این پژوهش بیانگر 
پربساامدترین تصاویرهای مرکازی در     (1335-1326)شعری هوای تاازه   در مجموعه. 1

در برخی موارد من شعری/ شاعر به همراهی و در موازات  .است« من»اشعار برگزیده 
مفاهیمی همچون مبارزه، زندان و باران در مرکز تصاویر واقع شده است )من/ مبارزه، 
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 شب، سكوت و بیاباان از دیگار مفااهیم تصاویری در هساته      .ن(من/ زندان، من/ بارا
 .مرکزی تصاویر برگزیده از این مجموعه است
مفهوم اضطراب،  غالباً دربردارنده 1332لحن تصاویر در این مجموعه تا سال 
ای که زمان سرایش آنها پس های برگزیدهحسرت، اندوه و رخوت است؛ اما در نمونه

 .حماسی، ترغیبی، انگیزشی و امیدوارانه بسامد بیشتری دارد از این سال است، لحن
بیانگر مفاهیم انتظار، اندوه و  1332ذهنیت تصویری اشعار این مجموعه تا سال 

دردمندی، سكوت و تاریكی و پس از آن بیانگر فضای مبارزه مقاومت و شهادت، 
 همترازی زندگی و مبارزه، خفقان، سكوت و گاهی امیدواری است.

در مرکاز تصااویر مفااهیمی از    ( 1338-1336)باغ آیناه   در اشعار برگزیده از مجموعه .2
قبیل مبارزه، ما )در تقابل با من(، عشاق، معشاوق، زن، آزادی و فریااد کااربرد یافتاه      

آمیاز اسات.    بار، تردیدآمیز، رخوتناک و آرام و شاكوه لحن این تصاویر حسرت .است
فضای مبارزه/ تلاش، مبارزه/ شكست و مبارزه/  ندهذهنیت تصویری نیز بیشتر دربردار

 نتیجه است. تكرار بی
مرکزی تصااویر   هسته (1340-1339) ها و همیشهلحظه در اشعار برگزیده از مجموعه. 3

لحن تصویرها نیز  .بر مفاهیمی همچون ما/ جامعه، شب و عشق و مبارزه استوار است
بار اسات. ذهنیات تصاویری در    گاه حسرت اعتراضی، شادمانه، حماسی، امیدوارانه و

ها جامعه/ شب، جامعه/ اختناق، جامعه/ یأس و دشواریهای مباارزه و غلباه    این نمونه
 بر آنهاست.

 پربساامدترین هساته   (1343-1341)آیادا در آیناه    های برگزیده از مجموعاه در نمونه. 4
من/زنادان نیاز   مرکزی تصویر، تصویر معشوق است؛ پس از آن مفهوم من/ عاذاب و  

لحن تصویر در اشعار عاشقانه ستایشی و باشكوه و در اشعاری که  .کاربرد یافته است
بار و نومیدانه و در اشعاری که چنان تلخ و حسرتمرکزی آنهاست هم در هسته« من»

آمیز است. ذهنیت تصویری در ایان   من/ جامعه در مرکز آنهاست، پرخاشگرانه و طعن
ثیر حضور معشوق و نكوهش پستی و نابكااری و توصایف زنادان    ها بیانگر تأسروده
 است.

تصاااویر مرکاازی  (1344-1345)ققنااوس در باااران  در اشااعار منتخااب از مجموعااه. 5
باار،  لحان تصااویر حسارت    .مفهاوم مباارزه، جامعاه و دگرگاونی اسات      دربردارنده
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انتظار،  اندهندهذهنیت تصویری اشعار نیز نش .آمیز و حماسی و آرزومندانه است شكِوه
 نومیدی و دردهای ناشی از آگاهی و تلاش برای تغییر و دگرگونی است.

تصاویر مرکازی  ( 1345-1348)های خاک مرثیه های بررسی شده از مجموعهدر نمونه. 6
خواهی، من/ عشاق، عصایان و زنادان     بر مفاهیمی همچون جامعه/ دسیسه، من/ آرمان

بار و تحذیری و امیدوارارناه اسات.   و مبهم، حسرتمبتنی است. لحن تصاویر کنایی 
ذهنیت تصویری نیز بیانگر تاریكی و ستم و اندوه حاکم بر جامعه و بزرگداشت عشق 

 خواهی است.و مبارزه و آرمان
مرکازی تصااویر    هساته ( 1349-1352)ابراهیم در آتش  در اشعار برگزیده از مجموعه. 7

به جامعه و اوضاع اجتماعی و نكوهش اختناق و توجه بیش از پیش شاعر  نشاندهنده
خاموشی و سكوت و ستایش مبارزه و عشق و امید است. لحن تصاویر در این اشعار 

ذهنیات   .گرانه و امیدواراناه اسات   آمیز و گاهی ستایش گاه تلخ و نومیدانه و گاه طعن
هی شاادیها،  تصویری حاکم بر این اشعار نیز امیدها و نومیدیهای اجتماعی، ستم و تبا

انتظار، شهادت و زندگی همراه با مبارزه و بیان حضور و تاأثیر عشاق و معشاوق بار     
 زندگی است.

مرکاز   (1350-1359)دشنه در دیاس و پاس از آن    های برگزیده از مجموعهدر نمونه. 8
باار و  خواهی؛ لحن تصاویر گاه حسارت  حضور عشق، مبارزه و آزادی تصاویر عرصه
های بیشاتر عاشاقانه، ستایشاگرانه و    است و گاهی حماسی و در نمونهگاه امیدوارانه 

بار و گاه عشق/ تعالی گاه حسرت شاد و روایی است. ذهنیت تصویری نیز دربردارنده
های بیشتر عاشقانه، ستایشگرانه و شاد و  امیدوارانه است و گاهی حماسی و در نمونه
ارزه، عشق/ تعالی انسانی، جامعاه/  عشق/ مب روایی است. ذهنیت تصویری دربردارنده

وحشت، جامعه/ وحشت، جامعه/ ناچاری و زنادگی/ بیهاودگی و ستایشای حضاور     
 معشوق است.

تا زماان مارگ شااعر،     1359های سالهای ها و سرودهدر اشعار برگزیده از مجموعه. 9
هاای   ای مرکاب از دوره چنان تصاویر مرکزی و لحن و ذهنیت تصویری باه گوناه   هم

 ه در اشعار وی نمود یافته است.گذشت
 های شاعری شاملو، بسامد تصاویر عمق و تصااویر نسابت باه دیگار     در تمام دوره. 10
  معناداری نسبت هتحلیل ساختاری تصویر و انواع آن نشاندهند .انواع تصویر بیشتر است 
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 با جهان فكری و زندگی اجتماعی و فردی است.
تصویر در شعر شااملو بیاانگر گفتمانهاای حااکم و      کاربرد گوناگون انواع مختلف. 11

 های مختلف شاعری اوست.   گفتمان انتقادی مقابل آنها در دوره

 نوشتها پي

 .6تا3، ص 1347مشهد: ابن سینا،  ؛ادبيات توصيفي ايران. صورتگر، لطفعلی؛ 1
 .1389پ دوم، تهران: سروش،  ؛قابليتهاي نمايشي شاهنامه. حنیف، محمد؛ 2
 .1388پ سوم، تهران: سروش،  ؛مشت در نماي درشتنی، سیدحسن؛ . حسی3

4. image 
کند  نویسنده بیان می .آمده است بلاغت تصوير. دو اصطلاح تصویر سطح و تصویر عمق در کتاب 5

در شعر معاصر ایالت متحده امریكا  deep imageکه اصطلاح تصویر عمق را از نهضت شعری 
 .64و  63: 1389، اقتباس کرده است؛ ر.ک. فتوحی

بابك احمدی  هاي تصويري تا متن از نشانه. دو اصطلاح تصویر سینمایی و تصویر نقاشیك از کتاب 6
 اقتباس شده است

 منابع 

 .1982 ،بیروت: دارالكتب العلمیه ،الطبعه الاولی؛ عيارالشعر؛ طباطبا العلوی، محمد بن احمد ابن
 .1389 ،تهران: مرکز، پ دهم ؛نهاي تصويري تا مت از نشانه  ؛احمدی، بابك

 .1387 ،تهران: امیرکبیر ،پ ششم؛ کوب عبدالحسین زرین  ترجمه؛ فن شعر؛ ارسطو
 .1390 ،هران: مرکز، تپ دوم ؛فرد راز گلستانی  ترجمه؛ پيام عكس؛ بارت، رولان 

 .1371 ،تهران: نویسنده، 1ج  ؛طلا در مس؛ براهنی، رضا
 .1381ویراست جدید، تهران: نگاه،؛ سفر در مهپورنامداریان، تقی؛ 

مصر: المطبعه الاولی ؛ عبدالسلام هارون؛ الحيوان؛ (ق255جاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر )
 .1389 ،الجزء الثال  ،البابی الحلبی

انتشارات دانشگاه تهران: ، پ پنجم ؛جلیل تجلیل  ترجمه؛ اسرارالبلاغه ؛جرجانی، عبدالقاهر
 .1389 تهران،

محمد قزوینی و دکتر قاسم به اهتمام  ؛حافظ ديوانمحمد؛  الدین خواجه شمس حافظ شیرازی،
 .1384 زوار،تهران: غنی؛ پ نهم، 

 .1387 ،تهران: مروارید، پ چهارم؛ فرهنگ اصطلاحات ادبي ؛داد، سیما
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تهران: نشر شهید ، 4؛ زیر نظر غلامعلی حدادعادل؛ جدانشنامه تشيعدر  «تصور» ؛دادبه، اصغر
 .1375 ،سعید محبی
تهران: نشر شهید ، 6؛ زیر نظر غلامعلی حدادعادل؛ جدانشنامه تشيعدر « حس»؛ ______
 .1376، سعید محبی
 .1367 ،2؛ س پنجم، شکیهان فرهنگی؛ «عالم خیال و خیال معشوق»؛  ______

 ؛تصحیح علامه قزوینی ؛المعجم في معايير الاشعار العجم ؛الدین محمد قیس شمس ،رازی
 .1387 ،ارتهران: زو

 .1386 ،تهران: امیرکبیر؛ به اهتمام محمدعلی فروغی ؛سعدي كليات ؛الدین سعدی، شیخ مصلح
 1389تهران: نگاه. .چاپ نهم  ؛مجموعه اشعار؛ شاملو، احمد

 .1388 ،تهران: آگه، پ سیزدهم؛ صور خيال در شعر فارسي ؛شفیعی کدکنی، محمدرضا
تحقیق علی محمد البجاوی ؛ الصناعتين(؛ ق395) عسگری، ابوهلال حسن ابن عبدالله بن سهل

 .2006 ،بیروت: المكتبه العصریه ،الطبعه الاولی ؛و محمد ابوالفضل ابراهیم
 .1389 ،تهران: سخن، پ دوم؛ بلاغت تصوير؛ فتوحی، محمود

 .1385 ،تهران: قطره ،پ هشتم ؛تصحیح سعید حمیدیان؛ فردوسي شاهنامه ؛فردوسی، ابوالقاسم
 .1389،تهران: سروش ،پ نهم؛ فیروزه مهاجر  ترجمه ؛زبان تصوير ؛گیکپس، جئور

 ،المعارف اسلامی دایره تهران: بنیاد ،13؛ جدانشنامه جهان اسلامدر  «حس»؛ محمدزاده، رضا
1388. 

 .1348، تهران: چاپ افست ؛شعر امروز درصور و اسباب  ؛نوری علاء، اسماعیل
 .1354، مشهد: انتشارات کتابفروشی باستان؛ سيهنر وصف در شاهنامه فردو؛ وحدت، حمزه

                                                                 .1383 ،تهران: نگاه، پ ششم؛ مجموعه اشعار ؛یوشیج، نیما )علی اسفندیاری(

 منابع الكترونيكي 
انساانی )تبریاز(.   نشاریه دانشاكده ادبیاات و علاوم     ؛ تصوير خيیال  (.1381فتوحی؛ ) ،محمود

 WWW.SID.irبرگرفته از سایت 
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  خوانش فرماليستي عيوب فصاحت

 مجاهد غلامي دكتر
 باهنر كرمان شهيد دانشگاه يفارس اتيادب و زبان ارياستاد

 چكيده
هاای ناوین در بااب شاعر، باویژه آرای      این جستار برآنست تا با پایشِ چشام داشاتن نظریّاه    

مطرح است، در تحلیل « عیوب فصاحت»در بلاغت سنّتی به عنوان  فرمالیستها، کارآیی آنچه را
گرایانه انجاام  گرایانه و جزئیامروزی شعر پارسی بررسی نماید. این فرایند در دو ساحت کلّی

در فرمالیسم روسی و ایجااد  « عنصر غالب»گرایانه، با توجهّ به مسأله شده است. در فرایند کلّی
شده دربارة عیوب فصاحت در کتابهای پارسی بلاغت و نقد شاعر باا   تعامل میان نظریّات ارائه 

های مختلف سبكی، عیوب فصاحت تا پایان دورة رواج سابك هنادی در   شعر پارسی در دوره
بندی و بررسی است. تحلیل موضوع ماندگی و ناسازگاری قابل گونهسه وجه سازگاری، واپس

ه سازگاری)مقارن باا رواج سابك خراساانی(،    انجامد که در دوردر این ساحت بدین نتیجه می
نظریّات ارایه شده دربارة عیوب شعر، با شعر پارسی کاملاً همخوان اسات؛ امّاا باه تادریج از     

شود تا اینكه در دوره ناسازگاری)مقارن با رواج سابك هنادی(،   میزان این همخوانی کاسته می
شعر پارسی، اصالت عیوب فصاحت  شناسیكادبی و نیز مقتضیّات زیبایی -مقتضّیات اجتماعی

 برد.در بلاغت سنّتی را برای تحلیل شعر عصر از میان می

هاا در خصاوص فرایناد    گرایانه با پیشِ چشم داشتن نظریّات فرمالیسات در ساحت جزئی
هاا( و  کااهی قاعاده «)/هاا هنجاارگریزی »و ایجاد اتّفاق در زبان از طریق انواع « سازیبرجسته»
، عیوب فصاحت در بلاغت سنّتی نظیر غرابت استعمال، مخالفت قیاس، تعقید «اهافزاییقاعده»

کند. تحلیل موضاوع  و... برای تحلیل امروزی شعر پارسی، از اضلاعی دیگر ناکارآمد جلوه می
انجامد که در خوانش فرمالیستی و نیز در برخاورد باا شاعر    در این ساحت نیز بدین نتیجه می

ا عیب نیست، بلكه اتّفاقاً عامل ایجاد ادبیتّ و تمایز زبان ادبای از زباان   مدرن، این موارد نه تنه
 .  استخودکار و در نهایت ساخته شدن شعر

 عیوب فصاحت، فرمالیسم، عنصر غالب، غرابت استعمال، مخالفت قیاس،تعقید.: ها كليدواژه

                                                
 29/2/1393: مقاله رشیپذ خیتار              27/8/1392:  مقاله افتیدر خیتار   
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 درايه
کتابهای  تأمّلات پراکنده دربارة فصاحت، ویژگیهای کلام فصیح و عیوب شعر در

های نخست هجری، نهایتاً بدانجا انجامید که مبح  تذکره، بلاغت و نقد شعر در سده
مند تبیین شود و فصلی را نیز در فصاحت و عیوب آن، طیّ جستاری منسجم و ساخت

 مقدمّة کتابهای بلاغی عربی و به تبع آن در مقدمّه کتابهای بلاغی پارسیی که ضمن
حریرها و رونوشتهایی از کتابهای بلاغی عربی بود، به خود نوآوریهای کم و زیاد، ت 

های پارسی اختصاص دهد. بررسی آنچه به عنوان فصاحت و عیوب آن در نوشته
بلاغی و نقد شعر )در مفهوم قدمایی آن( وجود داشته است به صورت خطّی و در 

پارسی در انداز تاریخی و مهمتر از این، بررسی این مقوله در تعامل با شعر  چشم
شناسیك، علاوه بر تبیین میزان ایستایی و پویایی اندیشگی  های مختلف سبك دوره

غلّ و  اند، ترجمان بیها و سالها در نقد شعر دستی داشتهکسانی که در طول این سده
غش این مسئله نیز هست که آرای عرضه شده دربارة عیوب فصاحت تا کجاها از پس 

های  آید و ضریب مقاوت آنها در رویارویی با نظریهبرمی اعوجاج شعر پارسی تحلیل بی
مختلف ادبی و مكتبهای نوین نقد چقدر است. از گذشته تاکنون، کسانی که نسبت به 

اند در تألیفات بلاغی خود بسته به میزان عیوب تعریف شدة فصاحت دید انتقادی داشته
هایی را ها و تكملهبی، تبصرهدانش و ذوق خود و اطّلاع از آرای نوین زبانشناسی و اد

اند. روشن است که سخن گفتن در این باره، که دست کم پای  آیة این مباح  کردهپی
کشد، گرچه به فرط ایجاز در اینجا بیست کتاب و رسالة پارسی بلاغی را به میان می

ها که مدتّی است دستم ممكن نیست و در جایی دیگر )کتاب بلاغت در قاب دگردیسی
که در این « داریاستخوان»ام. تنها پژوهش نوشتن آن است( به تفصیل بدان پرداخته گرم

درباره »حوزه به چشم من آمده از دکتر خسرو فرشیدورد است. وی در جلد دوم کتاب 
به علاوة بح  دربارة ویژگیهای  (1373)پ دوم، تهران: امیرکبیر، « ادبیّات و نقد ادبی

فصاحت از دید گذشتگان را نیز تا حدیّ مورد توجهّ قرار کلام فصیح، عیوب « ایجابی»
داده است؛ منتها نه با این هدف و نتیجه که کاستیهای این عیوب تبیین شود؛ بلكه با این 

آورد و  دید و داوری که این عیوب را برای تحلیل فصاحت کلام ناکافی به شمار می
 ند.عیوب دیگری را نیز در صدمه به فصاحت کلام دخیل بدا

  فصاحت سنجیده و اندیشیده، عیوب رو از این بابت که با طرحی به هرحال جستار پیش
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را نه بر سبیل از این در و از آن در گفتن، بلكه در چارچوب یكی از مكاتب تأثیرگذار 
ای را در این باب عرضه  های تازهو نوین نقد ادبی، فرمالیسم روسی، بررسیده و دیدگاه

 نوگونه. نموده، کارَکی است

 گرايانه و بر مبناي عنصر غالبخوانش فرماليستي عيوب فصاحت به صورت كلّي
شعر، موجودیّتی پویا دارد و تحلیل آن در چارچوب نظام بلاغیی که عیوب فصاحت 

انگاری سنجد، سهلرسد و میروز نشده و ایستا برمیهایی بهشعر را با معیار قاعده
هایی که از عمر آن گذشته به عنوان عیوب ر همه سدهاست. آنچه در ادبیّات پارسی د

فصاحت شعر مطرح بوده است، تنها برایند خوشداشتها و ناخوشداشتهای ذوقیِ یك 
شناسیك شعر همان دوره بوده است که اصلاً هم دورة خاص و برآمده از نظام زیبایی

ر عرب قرآن و سپس شع در محصولات اندیشگی کسانی ریشه داشته است که نخستْ
انداز دیده و بررسیده بودند و به دلیل نقش برجسته شعر عرب در  را از این چشم

های نخستِ روایی آن و نیز همخوانی شعر آن زمانهای این تكوین شعر دری در سده
شدة نظریّات آنها برای شعر  دو زبان در پیروی از اصول کلاسیسیسم، برگردان بومی

بوده است و همین وضعیت پذیرفته شده برای های نخست نیز کارامد دریِ سده
شود ای میروشنامة از پیش نوشته سلامت فصاحت شعر است که با همان مقتضیات،

آید؛ اشعاری که نه تنها دیگر تحت حكم های بعد به وجود میبرای اشعاری که در دوره
ك شناسیگیری از هنجارهای زیباییاصول کلاسیسیسم نبود بلكه بعضاً با بهره

رمانتیسیسم و سوررئالیسم، ناسازگار و حتّی گاه در ستیز با اصول کلاسیسیسم نیز بود. 
از این رو، هرچند بررسی خطیّ عیوب فصاحت شعر و تحلیل دگردیسیهای آن از جنبة 

های  کم پرفایده نیست، بهتر است نظریّات درباره عیوب فصاحت در دوره تاریخیْ
شناسیك و  ها و با توجهّ به ویژگی سبكورهمختلف، در تعامل با شعر همان د

های ها بررسی شود. بدین منظور در هر کدام از دورهشناسیك شعر در همان دوره زیبایی
شناسیك شعر آن دوره را تغییر توان عنصری را سراغ داد که نظام زیبایی شعر پارسی می

فسیر کند. این عنصر، دهد و برخوردهای شعر با محسّنات بلاغی را در ارتباط با خود ت
آورد و عناصر دیگر را  شناسیك شعر به وجود میحوزه مغناطیسی را در بافت زیبایی

کند. نظیر چنین بسته به میزان تعامل با خود در شعاعهای مختلفی جذب و یا دفع می
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ها قرار گرفته است. رومن یاکوبسون ای پیش از این مورد توجهّ فرمالیستمسئله
با تعریف تا حدیّ متفاوت و تلقّی خاصّی نسبت به کیفیتّ عملكرد،  (1982 -1896)

برای مفهوم کلیّت، انداموارگی و همسویی متن و نیز متون همسو »این گونه عناصر را 
 1«عنصر غالب»و آنها را  (45: 1388)تسلیمی، مطرح کرده « در موقعیتها و زمانهای مختلف

 نامیده است.
ایر عناصر توسطّ عنصر غالب را به این صورت وی چگونگی سازمان یافتن س
های قبل به عنوان عنصر ای که در آثار دورهشناسانهدانست که آن دسته از عناصر زیبایی

شود؛ همچنین از نظر وی،  فرستاده می 3زمینهبوده است به پس 2زمینهغالب در پیش
ار داشته باشد نظامهای شعری هر دورة خاص، ممكن است زیر سیطرة عنصر غالبی قر

گیرد؛ چنانكه عنصر غالب در شعر دوره رنسانس از که از نظام غیر ادبی سرچشمه می
های بصری مشتق شده بود؛ شعر رمانتیك به سمت موسیقی جهتگیری کرده بود و هنر

 . (56: 1384ویدوسون،  -)سلدنگرایی، هنر کلامی است عنصر غالب در واقع
لب، که در واقع نسبت به اثر شاعرانه حالت بیرونی ها بر عنصر غاگونه تأکید این

دارد، تغییرات بسیاری را در ساختار شعر از بابت بافت صوتی، ساختار نحوی و 
. عنصر غالب در فرمالیسم روسی، ظاهراً (81: 1378)نیوتن، آورد تصویرپردازی به بار می

« ب. کریستین سن»م شناختی یك صاحبنظر آلمانی به نانشأت گرفته از نظریّات جمال
 است که اعتقاد داشته است:

شناسیك، مشترکاً در  افتد که عوامل عاطفی یك موضوع جمالگاه به ندرت اتّفاق می
تمامیتّ اثر مساهمت ورزند؛ بلكه برعكس و به طور طبیعی یك عامل اسات کاه باه    

راه وجه گیرد و دیگر عناصر به هممید و نقش راهبرانه را بر عهدة خویش آی پیش می
کنناد و باا هاارمونی خاودْ آن را از درون      غالب ]: عنصر غالب[ آغاز به همكاری می

کنند و با کارکردهای بخشند و از رهگذر تقابل با یكدیگر آن را تقویتّ می قدرت می
بندی یك کنند. وجه غالب همان نقشی را دارد که استخوانگوناگون، آن را احاطه می
کناد و در   امل تمامی مایگانها است و این کلّ را پشتیبانی میپیكر زنده و ارگانیك ش

 (.161: 1391)شفیعی کدکنی، شود  ها وارد عمل میارتباط با آن
بندی متعارف شعر پارسی بر مبنای سبك و مدّ نظر قرار با پیش چشم داشتن تقسیم

ل دادن عنصر غالب در هر کدام از سبكهای شعر پارسی و بررسی چند و چون تعام
  توان می ها با عناصر غالب در هر سبك،از این دوره نظریّات دربارة عیوب شعر در هر کدام
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 نسبت این موضوعات را با یكدیگر در چند دوره بررسی کرد:

 4دوره سازگاري. 1
این دوره با رواج سبك خراسانی در شعر پارسی مقارن است. برای تفسیر نظام 

ز دید عنصر غالب، توجّه به وابستگی شعر و شناسیك شعر سبك خراسانی ا زیبایی
اینها، «. مدح»و « قصیده»گردد:  دربار، ضروری است. سبك خراسانی بر مدار دو چیز می

که در واقع دو روی یك سكّه است، عنصر غالب در شعر سبك خراسانی و 
 ای است که در آن به کار رفته است؛ همچنین سازماندهندة سایر عناصر بیانی و بدیعی

این عنصر غالب در سبك خراسانی، جهتهای نقد شعر و ذوق ادبی عصر و از جمله 
ها و سالها مقولة عیوب شعر را تحت حكم خود دارد. قصیده در همه این سده

خداوندگار قوالب شعر پارسی بوده است و مدح، خداوندگار مضمونهای قصاید. التزام 
این شجره طیّبه! است. از این رو  کشیهای نظامهای سیاسی و اجتماعی، میوهبه خط

نظریّات مطرح درباره عیوب فصاحت شعر در این دوره حرفهایی است از جنس زمان 
در آثار بلاغی « شعر»توان گفت که واژه و مطابق با مقتضیّات شعر سبك خراسانی. می

لاغی است. در این دوره، نویسندگان آثار ب« قصیده»و نقد شعر این دوره عمدتاً مجاز از 
قصاید مدیح را در نظر دارند  در تعریف و تحلیل محاسن شعر و ضرورتهای آن، اغلبْ

  کنند.و بر بنیان آنهاست که درباره شعر پارسی وعیوب آن داوری می
کنندة محاسن و معایب شعر است، خوشداشتها و  در این فضا آنچه تعیین

به دلایل مختلف و از  است که شاعران و اجتماعیناخوشداشتهای نظامهای سیاسی 
جملة مشخّصترین آنها به دلیل امرار معاش و گذران زندگی مجبورند اتصّال خود را با 
آن نظامها حفظ کنند و سعی در سرودن شعر بر طبق مختصّات فرمایشی آن نظامها 
نتیجة طبیعی این اوضاع است. هرچه از میزان بده بستان میان صاحبان زر و صاحبان 

ود بر مقاومت شعر در برابر تحلیل آن، بیرون از چارچوبهای هنری و ذوق کاسته ش
ای که در شعر سبك  گونهشود بهشناسیك افزوده میتعیین تكلیفهای قواعد کاذب زیبایی

خراسانی، که بیشترین وابستگی را به دربار در ادوار شعر فارسی دارد، آنچه عیب شعر 
یان دربار و شعر و به تبع تفسیر شود به مقتضای گفتمان موجود م شمرده می

 شناسیك شعر در نظام توقعّات و انتظاراتی که از آن وجود دارد از دیگر سبكها زیبایی
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 بیشتر است. 
آثاری که در آنها درباره عیوب شعر پارسی مطالبی آمده است و در این دوره جای 

سحّر، و المعجم فی ال البلاغه، حدایق تواند گرفت، عبارت است از: قابوسنامه، ترجمان
 معاییر اشعار العجم.

سابقة  بیشك سفارشهای مؤلّف قابوسنامه درباره شعر به فرزندش گیلانشاه، بی
های اصیلِ ها و نمایندههای سامانی و غزنوی، یعنی نماددرنگی در دیوان شاعران دوره

ادة زیاری زبدة آنچه از نظر این امیرز های ادبی عصر نبوده است.ها و ناپسندپسند
شود عبارت است از: دشواری و دیریابی، استفاده از  مندی شعر می موجب عیب

گیری از الفاظ و عبارات ناخوش و بهرهای نامعروف و وزنهای گران عروضی، ه قافیه
اعتنایی به احوال ممدوح در مدایح و وی را با اوصافی بیش از آنچه  نامأنوس تازی، بی

همّتی و قدر و قیمت خود را در مدایح پایین آوردن جز هشایستة آنست ستودن و کوتا
ای از  . صاحب قابوسنامه هیج نمونه(192تا189: 1378)عنصرالمعالی کیكاوس، به ندرت 

 عیب است به دستمند و یا حتیّ سخته و بیاشعاری که برای وی ناپخته و عیب

 دهد.نمی
آورد. تنها ره چنانكه باید برنمیمحمدّ بن عمر رادویانی نیز خواستة ما را در این با

که به عیوب شعر تصریح دارد آنهاست که  (507 – 481)بخشهایی از ترجمان البلاغه 
نمایاند. ای از نظر نویسنده در این باره را میآمده است و گوشه« تنافر»و « تلاؤم»آیة پی

شمارد و می بر« یكی از جمله بلاغت»در شعر را از محسّنات شعر و  تلاؤموی ابتدا 
 گوید:سپس دربارة تنافر در شعر می

متنافر بر دو وجه است: یك وجه از وی آنست که متنافر باه حاروف باود؛ چنانكاه     
حروف از یكدگر گریزان بود و ناساخته؛ چنانكه بیتی را دُمادمُ روایت نتوان کاردن و  

بر وجه دیگار  بر زبانْ گفتن وی دشخوار بود... و چنین سخن معیوب باشد. و متنافر 
آن باشد که متنافر به معنی بود چنانكه حروف سهل بود و خوش ولیكن بیت از بیت 

 (.135و 134: 1362)رادویانی،  دور بود به معنی یا مصراع از مصراع
رشیدالدیّن وطواط هم مانند رادویانی بح  درباره عیوب شعر را به وقتی دیگر و 

، این برتری را بر ترجمان (568 – 551)السحّر  دایقای دیگر حواله داده است؛ امّا حرساله
شان سخنی گفته شده است، آیة صنعتهایی که دربارهالبلاغه دارد که در آن گهگاه پی

مند هستند. هایی هم آمده است که به باور وطواط عیبهای فصیح، نمونهعلاوه بر نمونه
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کتاب »ه مثلاً ابن معتز در ای ندارد کدریغ است که وطواط در این باره طرح سنجیده
ای اتّفاق و کمتر از بیتهای ناتندرست نمونهریخته است و جز گاه به گاه و بهپی« البدیع

به »دهد. از دید این شاعر ذولسانین دوره خوارزمشاهی، آوردن کلماتی که به دست نمی
لكه در بیت نخست قصیده و آغازیدن قصیده بدان نكوهیده است؛ ب« فال نیك نباشد

سمع را از شنیدن آن راحت آید »شاعر باید جهد کند تا مطلع قصیده را چنان آورد که 
 .(30: 1362)وطواط، « و طبع را از دریافتن آن نشاط افزاید

گوید تنها تعریف و تفسیری مقلدّانه از آن می« حسن مطلع»آنچه وطواط درباره 
نكه در جایی دیگر از نیست. بلكه نشان از توجّه وی است به این صنعت؛ چنا

و استشهاد به دو نمونه منظوم « استدراک»السحّر پس از بحثی کوتاه درباره  حدایق
به نزدیك من آنست که اگر شاعر این طریق »گوید:  پارسی و تازی به آشكارگی می

نسپرد بهتر باشد؛ زیرا که چون او استدراک کند عیش ممدوح به فال بد ناخوش کرده 
 (.81و  80)پیشین، « ن ببردهباشد و لذّت سخ

آید که استدراک از نظر وطواط حكم حسن مطلع از درنگی بر سر این دو نظر بر می
ناخوش را دارد. استدراک به این دلیل که رجوع و تفضیلی هنری در آن نهفته تواند بود 
و مبتنی بر غافلگیر کردن مخاطب است، یكسره خالی از زیبایی نیست؛ امّا تجربه 

خوانی شاعران برای ها شاهد مدیحهط، که خود از شاعران بازبسته به دربار و باروطوا
اندام در شاهان وقت بوده است، در ناخوش داشتن استدراک و یا به کار بردن کلمات بی

 ابتدای قصیده، نقشی پررنگ دارد.
آغازیدن مدیحه با هجو و نكوهش یا ابیاتی شامل کلمات ناساز و ناخوش، ممدوح 

انداخته که شاید رجوع از آن ذم، و ستایش متعلّقان وی را به هیجان و دلواپسی می و
توانسته است طعم تلخ آن نمیگرفته باز ممدوح، اگرچه بسیار هنری هم صورت می

دلواپسی و خوار شدن مقطعی نزد حاضران را در کام ممدوح شیرین کند. در واقع 
داشتن نمای مرصّعی از مدح، دیگر به قصیده برای وطواط ساختمانی است که با 

های تغزلّ نیازی ندارد. تعمدّ وطواط در مقتضب سرودن مقرنسهای تشبیب و کنگره
اغلب قصایدش را باید سر در دامان چنین نگرشی دید که اساساً ابیات را بی شرف 

 بیند: می« ضایع»مدح، 
 تشبیب از آن افگنم از شاعر در آغااز  

 

 مدح تو ضایع که ابیات بود بی شرف  
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 اوّل به ثناااای تو کنم نظم لطاااایف
                    جج

 و آخر بااه دعای تاو کنم ختم بادایع  
 

 (290: 1339)وطواط،                                                                                            
کند. درباره قطع را شدیداً الزام میچنین نگرشی توجّه به حسن مطلع و حسن م

توانسته است قضاوت بشود؛ همچنین درباره گونه مینیز به همین« مدح شبیه به ذم»
اش ؛ وطواط یكی از ابیات متنبّی را از این دیدگاه واکاویده است و درباره«حسن طلب»
هرچه از خصایص حسن طلب کنی جمله حاصل است؛ هم »در این بیت »گوید:  می
« فظ خوب و هم معنی نغز و هم اسلوب غریب الّا آنكه در تعظیم ممدوح قاصر استل

 . (34: 1369)وطواط، 

اظهار نظر وطواط در این باره، نشانی است از تسلّط و تأثیر نظامهای درباری و 
 شناسیك شعر در کتابهای بلاغی.دهی ذوق ادبی و معاییر زیباییفئودال بر جهت

های بلاغی بر هجری است که پرسه زدن در نوشته 630ل سرانجام در حوالی سا
حسب تاریخ تألیف آنها، در جستجوی کتابی که در آن بالاستقلال از عیوب شعر 

رسد و شمس قیس رازی در المعجم فی معاییر اشعار صحبت شده باشد به جایی می
ل سبك عراقی و آورد. المعجم فی معاییر اشعار العجم در اوایالعجم خواسته ما را بر می

های قصیده نوشته شده است. پرروشن سده غزل و مبتنی بر سبك خراسانی و سده
است که برخی از آرای شمس قیس رازی درباره عیوب شعر، پا از سده ششم و قلمرو 

توان دید و های تحمیل مقتضیّات قصیده را میقصیده بیرون نگذارد. بر این آرا، نشانه
مخاطب را. از این رو در میان آنچه شمس قیس به عنوان عیوب  های تأثیربویژه نشانه

جدا « موقعیّتی»توان دید که از نقد شعر در شعر از آنها بح  کرده است، عیوبی را می
شناسیك شعر استنباط شده است و بازخوانی شعر در جغرافیای از جغرافیای زیبایی

شود.  ، موجب رفع آن عیوب میهای دیگر«موقعیّت»شناسیك آن و یا حتّی در زیبایی
عیوب استدراک، قبح مطلع، قبح تخلصّ و ترک ادب در سؤال و استعطاف، که در 

 است.  از این گونه المعجم آمده
استدراک در ترجمان البلاغه از جمله صنعتها و محاسن شعر است؛ تنها به مطلع 

ح، به مدحوارگی مخصوص نیست و بجز هجاوارگی مصراع یا بیت و گریز از آن به مد
. وطواط (94: 1362)رادویانی، مصراع یا بیت و گریز از آن به هجا نیز تعریف شده است 

عیش ممدوح به فال بد ناخوش کرده باشد و لذّت »به این دلیل، که شاعر با استدراک، 
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. شمس قیس رازی (81: 1369)وطواط،داند که از آن پرهیز شود ، بهتر آن می«سخن ببرده
ش داشتن استدراک و از عیوب شعر تلقی کردن آن، پیروی وطواط را کرده در ناخو

است و از وی پیش هم افتاده و توصیه ضمنی وطواط را به صورت الزام صریح در 
 آورده است. 

شعر و در « درون»ها ناشی از این است که رادویانی، استدراک را این اختلاف نظر
شعر و در « بیرون»وطواط و شمس قیس، آن را  کند وشناسیك آن تفسیر مینظام زیبایی

شناسیك آن؛ موقعیّتی که مقتضیاّت و مخاطب خاصیّ دارد موقعیّتی جدا از حوزه زیبایی
تابد؛ دربار و ممدوح درباری. نظر شمس قیس درباره قبح مطلع، و هر چیزی را بر نمی

واط و تبدیل قبح تخلصّ و ترک ادب در سؤال و استعطاف، گستره و تفصیل نظر وط
در مطلع، « کلماتی که به فال نیك نباشد»هاست. ضرورت پرهیز از های آن به نبایدباید

در طلب که در « شرایط تعظیم»در تخلصّ و نگاه داشتن « نفاست معنی»رعایت 
و « نیست»السحّر آمده در المعجم به این صورت که نباید در مطلع، کلمات  حدایق

رد، نباید تخلصّ قصیده موهم توسلّ به ممدوح برای کامروایی از و امثالهم را آو« نباشد»
معشوق باشد و نباید هنگام طلب، خود را بزرگ شمرد و تقصیر در رعایت حقّ و فضل 

شود. با این همه اعتبار آرا و خود را به ممدوح نسبت کرد، تفسیر و تفصیل داده می
لب، مانند نظریات وطواط به های شمس قیس درباره عیوب مطلع، تخلصّ و طاندیشه

اعتباری قصیده، اعتبار این آرا و اعتبار قصاید، آن هم از نوع مدحی آن است و با بی
رود. این عیوب، نه عیوب شعر پارسی، بلكه عیوب قصیده ها هم از میان میاندیشه

شناسیك آن؛ بلكه در وضعیّتی بیرون است و آن هم نه عیوب قصیده در ساحت زیبایی
ها و خلق و خوی مخاطبان درباری بر آن جهان قصیده. وضعیّتی که رسم و راه درباراز 

تأثیری مشخصّ دارد. وضعیّتی که بشدّت تحت حكم ملاحظات و مصلحتهاست؛ 
 های خود را چنین آغازید:چنانكه وقتی انوری، یكی از مدیحه

 کشاور جاود   خراب کرد به یكبار بخالْ 
 

 دونماند در صدف مكرمات گوهر ج 
 ججج

در مطلع آن را « نماند»و « خراب»با همه لطافتی که در شعرش بود، آمدن الفاظ 
 . (81تا: )تاج الحلاوی، بی خوش نداشتند و نگذاشتند تمام بخواند

 ملوک، المعجم به شاعران در چگونگی مدح خلفا، پادشاهان، های صاحبنیز در توصیه
 های نفوذ مخاطب و مقتضیّاتیشان، نشانهخواجگان، خواتین و پیوستگان و وابستگان ا
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تأثیر از قدامه بن جعفر و  آید. شمس قیس در این مواضع نباید بیقصیده به چشم می
ارسطو. وحدت « اخلاق نیكوماخوس»وی بوده باشد و خود قدامه هم از « نقد الشّعر»

رالمعالی، )عنصباره با مؤلّف قابوسنامه نیز قابل درنگ است اندیشه شمس قیس در این

های نخست شعر دری و سبك های ذوق ادبی در سدهو نشان پسند (190: 1378
خراسانی. روایت تاریخ سیستان از اتّفاق نظر حاضران در مجلس امیر خراسان بر اینكه 

ای که در مدح امیر باجعفر در آن مجلس خوانده است، بیتی و معنایی رودکی در قصیده
: 1381)نامعلوم، باجعفر مطابق نباشد و بتوان آن را انكار کرد نیاورده که با اوصاف امیر 

 نیز حسب حال عملیِ این دیدگاه است. (308

 5ماندگي دوره واپس. 2
 در شعر سبك عراقی، که حدود تقریبی این دوره بدان محدود است، عنصر غالبْ

ن است. در غزل نیز به جای ممدوح، معشوقی نشسته است که سخ« غزل»و « عرفان»
خشم درباری را ندارد. های سخن گفتن با مخاطبان زودگفتن با وی الزامها و احتیاط

روشن است که در سبك عراقی بسیاری از آنچه تا سده هفتم با عنوان عیوب فصاحت 
شعر در آثار بلاغی مطرح بوده است به دلیل تغییر عنصر غالب کارایی خود را از دست 

گاه بلاغی تفاوتهای مشخّصی با شعر سبك خراسانی دهد. شعر سبك عراقی از دیدمی
شناسیك شعر این دوره دید؛ چنانكه دارد. ریشه این تفاوتها را باید در تغییر بافت زیبایی

های سبك عراقی مولود احساس؛ های سبك خراسانی مولود عقل است و تصویرتصویر
های عرفتی تصویرخاستگاه معرفتی تصویرهای سبك خراسانی حسّی است و خاستگاه م

های سبك خراسانی روابط و پیوند اشیا سبك عراقی، احساسی و عاطفی. در تصویر
های سبك عراقی روابط و پیوند اشیا احساسی و عاطفی عقلانی است و در تصویر

های های سبك خراسانی، بیانْ مستقیم و صریح است و در تصویراست. در تصویر
ری است و در سبك خراسانی، تصویرگری محاکات سبك عراقی، بیانْ تلویحی و اشا

وجدانی و مبتنی بر دریافت درونی است  واقعیّت است و در سبك عراقی، تصویرْ
های هفتم تا نهم نوشته ؛ با وجود این، کتابهای بلاغیی که در سده(157: 1385)فتوحی، 

نه انطباقی با شود و آرایی که در این کتابها درباره عیوب شعر آمده است، هیچ زمیمی
تحولّات به وجود آمده در شعر پارسی ندارد. اثبات این ادّعا دشوار نیست و با چیدن 

 توان بدان رسید:دو مقدمّه می
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شناسیك شعر سبك عراقی نسبت به سبك خراسانی و ناهمسانی تغییرات زیبایی .1
ری شاعران سبك میان آنها غیر قابل انكار است، که حاکی از تغییر ذوق ادبی و پسند هن

 عراقی است.
)تا سده نهم(،  السحّر و المعجم نوشته شده کتابهای بلاغیی که پس از حدایق .2
و نوگوییهای بلاغیی که گهگاه در برخی از  است هایی از این دو کتابها و تحریرتقلید

مدتاً شود و یا در بدایع الافكار، عدیده می« قول مصنّف»الحدایق، ذیل  آنها مثل حقایق
به مباحثی در حوزه مضمون و قالب و... موقوف مانده است و در آنها در زمینه عیوب 

شود که حاصل تأملّ بلاغیون در شعر روزگار ای دیده نمیفصاحت شعر، دستاورد تازه
 خود باشد. 

شبلی نعمانی، لطافت تشبیهات و ظرافت استعارات متأخرّان و تفاوت آن با ساده و 
دهد و در توجیه آن  ن عنااااصر در شعر گذشتگان را مورد توجّه قرار میطبیعی بودن ای

 نویسد:می
در عصر متأخّرین که تمدّن به اوج کمال رسیده و احساسات افراد، عاالی و ناازک و   

اثر مانده و از دلچسبی افتااده   لطیف شده بود، آن وقت تشبیهات و استعارات قدما بی
های تیز و تند دّن  یك قوم به حال ابتدایی است، عطربود... ملاحظه کنید که وقتی تم

 را مردم بیشتر پساند کارده؛ عطاری کاه زنناده نباشاد از آن احسااس باوی خاوش         
 .(250: 1335)شبلی نعمانی،  «کنندنمی 

تمثیلی که شبلی نعمانی برای استوارْ داشت ادّعای خود آورده قابل تسرّی به انواع 
چنانكه در این دوره صنایعی چون ایهام، صنایع و محسّنات بلاغی است؛ 

العارف، جناس و... از حالت بدوی دوره قبل بیرون آمده است و در آنها دقّتهایی  تجاهل
شود که تفسیر آنها از کتابهای بلاغی فوت شده است. علاوه بر هنجارهای می

ای های سبك خراسانی پا به پشناسیك، مقوله عیوب فصاحت نیز، که در سده زیبایی
های هفتم تا نهم از رمق افتاده و از کند در همراهی با شعر سدهشعر پارسی حرکت می

اینكه بتواند پا به پای پویایی شعر این دوره پیش بیاید ناتوان شده است. آثاری که در 
 الشّعر، دقایق این دوره جای تواند گرفت عبارت است از: معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی،

 الاشعار. الافكار فی صنایع یق، و بدایعالحدا حقایق
 اختصاص با گشودن بابی از المعجم به روی عیوب شعر، هم ضرورت رازی شمس قیس
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های بعد به این مبح  را برای نویسندگان این آثار پیش  بخشی از کتابهای بلاغی دوره
ب شعر آورده، و هم سرمشق مطالبی را برایشان فراهم کرده است که ایشان درباره عیو

های خود خواهند آورد تا جایی که بخش عیوب شعر در این آثار رونوشتی از در نوشته
المعجم شده است. این مسئله، هم بیانگر ارزش المعجم و نفوذ مباح  آن در حوزه 

های بعد است که قلمهاشان بلاغت و هم نشان ایستایی اندیشگی بلاغیون ایرانی دوره
 کند.وجه احساس نمی درد شعر و بلاغت را به هیچ

وی « معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی»آغاز این بیدردی با شمس فخری اصفهانی و 
هجری، تقریباً یك سده پس از المعجم نوشته شده است. شمس  744است که در 

فخری اصفهانی، باب چهارم از فنّ دوم )در علم قوافی( معیار جمالی را تنها با تغییر 
در عیوب قوافی و اوضاع ناپسندیده که در »، «اوضاع»جم آمده به که در الم« اوصاف»

نامیده است و سپس هر هشت موردی را که پیش از این در المعجم به « کلام منظوم آید
برد. عنوان عیوب قوافی و اوصاف ناپسندیده شعر آمده است، با همان ترتیب نام می

مالی آمده این است که شمس تنها نوگویی نغزی که درباره عیوب شعر در معیار ج
تضمین بر انواع است و هیچ نوع از آن مستهجن »گوید: می« تضمین»فخری در توضیح 

)شمس « توجیه است اند، بینیست و آنچه اساتذه مقدّم این نوع را در عیوب قوافی آورده

 .(236: 1389فخری، 
توجّه دارد در  های شمس قیس رازیالشّعر به گفته تاج الحلاوی هم، که در دقایق

زمینه عیوب شعر نیز نخست از همه با اختصاص فصلی جداگانه به آن، چراغ 
الشّعر،  برگ و بار از دقایق تأثیرپذیری از المعجم را برافروخته است. در این فصلِ بی

فصلی در عیوب شعر »نوشت  وزید اگر تاج الحلاوی پس از اینكه مینسیم باروری می
شد ، عیوبی را کاه می(97تا: )تاج الحلاوی، بی« وافی و غیر آناز الفاظ و معانی و ق

 رسید.میآیة هر یك بربازبسته به هرکدام از این عناصر در شعر پاارسی یافت، پی
تنها دغدغه این را ندارد که شعر پارسی را از چشم خود و از  تاج الحلاوی نه

چه را پیش از وی درباره عیوب انداز عیبهایش ببیند بلكه ضرورت درنگی بر سر آن چشم
کند و اگر یك دو جای هم بر برخی ابیات خرده شعر گفته شده است نیز احساس نمی

شود یك صد  ها را میگیرد به لطف شمس قیس است و هم آن ابیات و هم آن نقدمی
الدیّن رامی در واقع آخرین جایی های بلاغی شرفسال پیشتر در المعجم دید. نوشته

های بلاغیون درباره عیوب شعر پیشگفته هرچه قرار باشد در سده هشتم براست که 
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بایست در آنجا بیان شود. امّا این قصیده مستعار، که با معیار جمالی افزوده شود، می
های وطواط و شمس قیس آغازیده و نزدیك به همه بیتهایش نسخ و مسخ آرا و اندیشه

و تا  (776-757)الحدایق  ر رامی، تنها حقایقاست، حسن مقطعی هم ندارد. در میان آثا
توان برای بررسی دگرگشتهای نظری درباره عیوب را می (776-757)العشّاق  حدّی انیس

 شعر ملاک کار قرار داد. 
تنها نظر  تواند نهالحدایق درباره عیوب شعر پارسی، که می نوگویی مؤلّف حقایق

ی در سده هشتم نیز باشد، افزود و شخصی، بلكه ترجمان ذوق بلاغی ابنای جنس و
گر و کاستهایی است بر نظریات وطواط درباره عیوب شعر و تحت تأثیر ذهن تشریح

گزاری سخت آموخته است بندی و فاصلهالدیّن رامی که به فصلنگر شرفتجزیه
الدیّن ای که حسن مطلع را که وطواط به صورت تشریحی بررسیده است، شرف گونه به

رسد. وی پس از نقل نظر پیشینیان در لزوم احتراز سنجد و برمیبندی میفصلرامی با 
شاعر در مطلع از الفاظی که موجب نفرت ممدوح گردد، اقسام حسن مطلع را متعدّد 

 .(37: 1341)رامی، کند  داند و ناگزیر به بیان پنج قسم از آنها بسنده می می
خلق و خوی قصیده سازگار است، نه  چنانكه گفته شد، این خطّ و نشان کشیدنها با

غزل و سده هشتم، سده دست به سینه ایستادن در مقابل این بیانات نیست. در سرتاسر 
شود از وی سخن به نمی دیوان خواجه، که اگر از شعر سده هشتم سخن به میان بیاید

 توان به مواردی چون:میان نیاید، کمتر می
       ج   السلطانِ  دلهاحمد الله علی مع

 احمااد شاایخ اویااس حساان ایلخااانی   
 

 زیبد اگاار جاان جهانش خوانی آنكه می    خاااان بن خاااان و شهنشاه شهنشاه ناااااژاد

شناختی آن، نظر مؤلفّ برخورد که به اقتضای تسلّط روحیّه قصیده برای نقد جمال
و کنیه ممدوح، و الحدایق نظیر حسن افتتاح مطلع به الف، تأسیس قافیه بر نام  حقایق

های قصیده، اوضاع و تجنیس قوافی به کاری بیاید در حالی که در دیوان شاعران سده
 احوال برخلاف این است. 

 6دوره ناسازگاري. 3
 مشخص شد که نظام بلاغی رایج در دوره نخست برای تحت حكم آوردن شعر پارسی

م بلاغی در نهایت به دوره دوره بعد بتدریج از اقتدار و اعتبارش کاسته شد. این نظا
شود که به جای اعتراف به ناتوانی  رسد نظامی ناکارامد می موسوم به ناسازگاری که می

کند و با آن به و اصلاح خود، طرف مقابل را به تخطّی از قانونهایش متّهم می
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خیزد. این دوره، میانه سده دهم تا پایان سده دوازدهم هجری ناسازگاری و ستیزه برمی
شعر رایج در ایران عصر صفوی و هند عصر گورکانی، موسوم به سبك هندی  و

است که با « طرز خیال»گیرد. عنصر غالب در شعر سبك هندی، )/اصفهانی( را دربرمی
ها و اشعار این دوره مورد خیالی و از این قبیل در تذکرهعناوین دیگری چون نازک

خیالی و موضوعات مترتّب بر آن، نظیر اشاره قرار گرفته است. تعلقّ خاطر به نازک
اندیشی، دشوارگویی، گرایش به بیان استعاری، سوررئالیستی شدن تصاویر و ... شعر

شناسیك شعر سبك هندی و متمایزکنندة آن با شعر سبك جهتدهنده ویژگیهای زیبایی
حلیل خراسانی و عراقی از این ضلع و ترجمان ناتوانی مبانی بلاغت و نقد پیشین در ت

شناسیك شعر آن است. آنها که با دست افزار نظریّات بلاغی گذشتگان به نقد زیبایی
 سبك هندی بپردازند، جز بستن تهمتِ گروهی کژی و اعوجاج به آن، کاری

توانند کرد؛ چنانكه شیفتگان و فریفتگان شعر خراسانی و آنها که ذوقها و  نمی 
شناختی آن شعرها بوده است چنین جمالهای هنجار هاشان، سوخته و آموخته ذایقه
السحّر و المعجم، و با  اند. تماشای شعر سبك هندی از دریچه بلاغت حدایق کرده

ای از تماشای شعر عنصری و ناصرخسرو و انوری، تماشای شده پیشینه ستایش
داری است که شعر دری را از وقار و  چشمهای لوپ، پشتهای کوژ و دستهای رعشه

ته است. شعر سبك هندی از این دید، پای طاووس شعر دری است. حتیّ قواره انداخ
ها و ای ندارد و دیدبلاغت سدة نهم نیز، که با روزبازار شعر سبك هندی فاصله

تر روزتر و کارامدگشتهای بلاغیش بهداوریهایش برای تحلیل شعر دری، همگام با دیگر
کند. تعریف سبك هندی کوتاهی نمیشده است نیز گاه به گاه از توهین و افترا به 

 الافكار را از شعر سلیس بخوانید: صاحب بدایع
سلیس، شعر روان را گویناد و سلاسات در لغات، نارم و منقااد شادن اسات و در        
اصطلاح آنكه سخن به نوعی مؤدّی گردد که ادراک لطاایف و فهام معاانی آن غیار     

عارایس نفاایس آن باه زیاور      متعسّر بود و صناعات آن از بضاعات متكلّفان خالی و
کمال و زینت جمال حالی باشد و ضدّ او را متعسّف خوانند و تعسّف، عدول باشاد  

 (. 77و 76: 1369)کاشفی،  از جادهّ مستقیم

یابیهای معنوی و تكلّف در روشن است که شعر سبك هندی با آن دشوار
شود از خیالی تعبیر میتصویرپردازی، که از آن در زبان اهالی آن شیوه شاعری به نازک

ای از تعسّف و عدول از جادهّ مستقیم نیست. برای بین این نظر، جز مجموعه زیر ذرهّ
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شاعر سبك هندی، زودفهمیِ شعر نشانه کارنابلدی است. گاه چنان در این عرصه 
شدند. از ستایشهای این دوره نسبت به گویی میمعنیاند که متّهم به بیتاخته می

گفتن ایشان است؛ همچنین ستایش ادیبان به « کوشش مضمون»و« یابعنیم»شاعران، 
الله نثار  نزاکت صور خیالی که به فهم کم بیاید؛ چنانكه در شیوه شاعری میرزا لطف

چون چاشنی کلام او تندتر از شعر میرزا اسیر است، اکثر »اند:  نوشته (1159)م دهلوی 
باشد. مقررّ معنی نمی عزیز شعر شاعر زنده بیشود. به اعتقاد آن ابیات او فهمیده نمی

بست که شد آن قدر نازک میفرمود اگر احیاناً معنی بعضی از ابیات او از او پرسیده می
 (.124: 1384)خان آرزو، « گردید!بعد تقریر هم خوب دریافت نمی

 ی:ها عمدتاً به نامفهوم بودن شعر است. این بیت بیدل دهلودر این دوره مفاخره
                           جج   خواهاد  معنی باااااالند من فهم تند می

 سیر فكرم آسان نیست کوهم و کتل دارم 

 (982: 1381)بیدل،   
تواند به تمامی ترجمان شیوه شاعری این دوره باشد. مقایسه این بیت به منزله می

ا شعر خود را بخوبی لفظ بیانیه سبك هندی با ابیات شاعران سبك خراسانی، که در آنه
دهد که نمایاند و نشان میاند، تفاوت این دو شیوه شاعری را میو آسانی معنا ستوده

تواند از پس تحلیل اشعاری برآید که بلاغت متعارف در سبك خراسانی و عراقی نمی
 های چهارم تا دهم است. از دید زبانی و بیانی نقطه مقابل شعر پارسی سده

ارزش دانستن آن  ه در نقد داوری فیلسوفان پیشین درباره زندگی و بیفریدریش نیچ
در این باب در روزگاران « همرایی فرزانگان»توسط ایشان، اصالتِ حقیقت داشتن 

کند و بر اینكه همچنان همرایی فرزانگان برهان حقیقت گذشته را در زمان خود نفی می
داند که اگر بر سر چیزی دلیل آن نمیشورد. نیچه همرایی فرزانگان را هیچ باشد، می

ارزش دانستن  . بر این قیاس، بی(33: 1382)نیچه، همرای باشند، حق نیز با ایشان است 
شعر سبك هندی در گذشته ادبی ایران و همرایی فرزانگان در این باب، که زمانی برهان 

 ر هایی مشكوک است و اصالت خود را دشده، امروزه گزارهحقیقت تصورّ می
است. آنچه به مقتضای ذوق ادبی عصر، شعر تلقیّ  دهی ذوق ادبی از دست دادهجهت
شود که بدین نحو در بلاغت پیشین مند قلمداد میهایی عیبشود نیز بنا بر مقولهمی

در شعر سبك هندی، « اسلوب معادله»یا « مثل -مدّعا»مطرح نبوده است؛ مثلاً با رواج 
شود و از همین قبیل است مندشان بیان می، نقد و موارد عیبویژگیهای آن توسط ادیبان
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، «سراج منیر»ضرورت ربط مصاریع در ابیات دولختی که در کتابهای نقد آن دوره، نظیر 
 بدان پرداخته شده است.

های سبك هندی نیز هماره مورد بح  ادیبان بوده است و خاصهّ له استعارهأمس
بر  دید این پردازی ازبه بدعت سبك هندیها در استعارهبا توجهّ « بازگشت»ادیبان دوره 

اند. نمونه را آذر بیگدلی در احوال عرفی های این سبك تاختهشعر برخی از چهره
 نوشته است:

الحق در مراتب کمالات، گوی سبقت از معاصرین رباوده؛ دیاوانش مكاررّ باه نظار      
ه شعرای سابق بوده اختیار ای تازه که خارج از طریقرسیده؛ در قصیده هرچند طریقه

باب استعاره، اصرار کرده، امّا واقعاً بسیار خیالات خوب و عبارات مطلوب دارد؛ در 
از آن جمله مثناویی   شود؛ بسيار دارد به حدّي كه مستمع از معني مقصود غافل مي

وقوف مشتبه شود، امّا اساتاد   الاسرار ]شیخ نظامی[ گفته که شاید بر بی در برابر مخزن
داند که بسیار بد گفته. چند شعری که خالی از فصاحت نبود از آنجا نوشاته   ماهر می

را نداشات باد    استعاره خنیک شد. مثنوی ناتمامی در خسرو شیرین دارد، اگر عیب 
نگفته بود، قدری معقول از آنجا بیرون نوشته شد و از قصاید و غازل و ربااعی نیاز    

 .(191: 1378)آذر بیگدلی، شود شته میآنچه به طریقه استادان صاحب فن بود نو
در دوره مورد بح ، دو جریان اصلی در تألیفات و پژوهشهای بلاغی به زبان 

 فارسی وجود داشته است:
 شود: بلاغتي كه بر نظام بلاغت اسلامي متكيّ است و در ايران بدان توجّه مي الف(

ای برای فهم بهتر وسیلهبلاغت به دلیل ارتباطی که با علوم دینی داشت و از گذشته 
توانست مورد غفلت علمای عهد صفوی واقع شود شد، نمیقرآن و حدی  شناخته می

که با رسمیتّ یافتن تشیّع در ایران مورد اعزاز و احترام قرار گرفته بودند. کتابی که تا 
مطوّل فی »شد، این دوره به دلیل جامعیّت بلاغی آن در مدارس علوم دینی تدریس می

ز این بود. علمای دوره صفویه نیق( .ه792)« سعدالدیّن تفتازانی»تألیف « ح التلخیصشر
کردند و برای اینكه مطالب این کتاب برای میکتاب را در مدارس خود تدریس 

، که به «مطوّل»تر بشود، شرحهایی بر آن نوشتند. این شرحها بر شاگردانشان فهمیدنی
دهد. بتدریج لاغی در این دوره را تشكیل میزبان عربی است، بخشی از تألیفات ب

را با زبان و شعر « مطوّل»برخی از علما به فكر تألیف کتابهایی افتادند که مباح  بلاغی 
 پرداختند. « مطوّل»داد. برخی دیگر نیز به ترجمه آزاد از فارسی تطبیق می
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می اسات کاه   شود در واقع همان بلاغت اسلابلاغتی که در این آثار از آن بح  می
عرضه شده باود؛  « تفتازانی»بندی شده توسط پس از هفت قرن به صورت منظّم و فصل

شود گفت که مؤلفان این آثار بر بلاغتی که تا آن زمان بارای ایرانیهاا   به زبانی دیگر می
ای اضافه نكردند. مهمترین کتابهایی که بدین شیوه نوشته شد شناخته شده بود، چیز تازه

و « آقاا هاادی  »، تألیف محمدّ هادی مازندرانی معروف به «انوارالبلاغه»از:  عبارت است
زاده میرفندرساكی،   ، تألیف میرزا ابوطالب، نواده یا همشیرهق(.ه1099)« رساله بیان بدیع»

 .(13: 1381)فندرسكی، مقدّمه مصحح، دانشمند معروف عصر صفوی 
در  زبانان هند متكيّ است: ارسيبلاغتي كه بر نظام بلاغت هندي و مورد توجّه پ ب(

آثار پارسی بلاغی در هند، که در قرون ده تا دوازده هجری نوشته شده، مباحثی مطرح 
شده که تاکنون در بلاغت پارسی سابقه نداشته و تقریباً همگی تازه است؛ مباح ، 
عناوین و تعاریفی که نه وام گرفته از بلاغت عرب، بلكه به بلاغت هندی )النكار( 
متعلق است. نویسندگان این آثار تنها قصد معرّفی بلاغت خود را ندارند؛ بلكه 

خواهند عناصر آن را به نظام بلاغی مسلطّ بر ادبیّات ایران وارد کنند. شواهدی که  می
برای عناوین و تعاریف بلاغیِ این کتابها، یكسره از شعر پارسی انتخاب شده است، 

ه شعر سبك هندی، تحملّ نقد شدن توسط اصول این دهد که شعر پارسی بویژ نشان می
بلاغت نوظهور را دارد. کتابهای شاخص متعلق به این جریان بلاغی که در هند تألیف 

غزلان »ابن فخرالدیّن محمدّ و نوشته میرزا آقا خان  ق(.ه1118 -1069)« تحفه الهند»شده، 
هند، که بیانگر هنجارهای نوشته آزاد بلگرِامی است. در تحفه ال (ق.ه1178)« الهند
شناختی هندی است، علم النكار )بیان و بدیع( به دو فصل تقسیم شده است:  جمال

فصلی از آن به صنایع و بدایع شعر یعنی به محسّنات اختصاص یافته و فصلی به بیان 
به حسب »، که در زبان هندی به معنای عیب شعر است و «دوکَه»یا « دوکَهن»انواع 

. برخی (287: 1354ابن فخرالدّین محمدّ،  )میرزا خان« رای هند جمله بیست باشدقرارداد شع
از این عیوب مانند اَنده دوکهن، اَسلِیل دوکهن، پَنگ دوکهن، نگَن دوکهن، و مرِتك 
دوکهن به دلیل وجود اشتراک در ادراکات ذوقی ملّتها در بلاغت تازی و پارسی نیز 

ه ایرانیها با زبان تازی و آمیختگی بلاغت پارسی با است. آشنایی دیرسالمطرح بوده 
های سلامت و عیب شعر در دیگر نظامهای نمایی به معیاربلاغت عربی، البته مجال خود

گذارد؛ حتّی اگر آن نظام بلاغی از آنِ دهد و چه بسا آنها را ناشنیده وامیبلاغی نمی
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اند؛ امّا با تاریخی مشترکی داشتهملّتی بوده باشد که با ایرانیها سرگذشت اساطیری و 
گونه که در بلاغت اسلامی تثبیت شده است به  انوارالبلاغه است که عیوب فصاحت، آن

یابد. این کتاب چنان است که در همان نخستین باری که کتابهای بلاغی پارسی راه می
یكی از ای از ای از آن به دست یكی از اهالی فضل و ادب افتاده، آن را ترجمهنسخه

شروح تلخیص و به ظنّ قوی، ترجمه شرح تفتازانی بر تلخیص، یعنی مطوّل دانسته 
گونه که در انوارالبلاغه مطرح شده  . عیوب فصاحت آن(149: 1328)نخجوانی، است 

عبارت است از عیوب راجع به کلمه )شامل تنافر حروف، غرابت، مخالفت قیاس و 
)شامل ضعف تألیف، تنافر کلمات، تعقید کراهت در سمع( و عیوب راجع به کلام 

. این عیوب که (42تا  30: 1376)محمدّ هادی مازندرانی، لفظی و معنوی و تتابع اضافات( 
آید و معیار غ ّ و سمین فصاحت امروزه نیز در کتابهای بلاغی پارسی به چشم می

رمالیسم قرار های ادبی نو و از جمله فگاه که در معرض نظریه شود، آنشعر قلمداد می
افتد یا دست کم، قطعیّت آنها مورد بگیرد، به ترتیبی که در  پی خواهد آمد از اعتبار می

 گیرد.انكار قرار می

 گرايانهخوانش فرماليستي عيوب فصاحت به صورت جزئي
پذیری آنچه را به عنوان عیوب گذشته از اینكه نظریه فرمالیستیِ عنصر غالب، شمول

کند و اصالت این فرض را، که تی مطرح است در کلّیتّ خود، رد میشعر در بلاغت سنّ
ای آید، گزارههای مختلف برمینظریات در این باره از عهده بررسی شعر فارسی دوره

آورد، عیوب شعر در بلاغت سنّتی به صورت موردی نیز توسط مخدوش به شمار می
چالش کشیده تواند شد ضمن  ها بیان شده است بهنظریّات دیگری که توسط فرمالیست

اینكه پیش از بح  در این باره باید یادآور شد عیوب فصاحت شعر در بلاغت سنّتی یا 
ترین حالت، بیت را مورد راجع است به کلمه و یا راجع به کلام؛ یعنی در گسترده

« بیت»در آن،  شعر دهد و این به تأثیر مستقیم شعر عربی است که واحدداوری قرار می
اثر ادبی همواره مغفول بوده است و با اینكه کسی مانند « فرم»ت؛ بدین ترتیب اس

های قابل توجّه بلاغیش، مانند نظریه نظم، که با در نظریه ق(.ه 471)م عبدالقاهر جرجانی 
نظریّات فرمالیستها بسیار همخوان است، زمینه توجّه به کلیّت و فرم اثر ادبی را به 

احت تنها در محدوده کلمه و کلام مانده و کسی به صرافت دست داده است، عیوب فص
آن نیفتاده است که عیوب فصاحت شعر را در پیوند با فرم بررسی کند؛ چرا که هیچ 
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محور،  نگر و بیتاستبعادی ندارد و بلكه مسبوق به سابقه است که آنچه از دیدگاه جزئی
شناسیك اتّفاقاً ارزش زیبایی محور، نگر و فرمعیب شعر به شمار آید از دیدگاه کلیّ

نظمی »دانستند و نهایتاً بدان داشته باشد. اینكه برخی شاهنامه فردوسی را شعر نمی
گفتند و در کتابهای بلاغی اقلّ شواهد از شاهنامه است، یكی از نمودهای می« هنرمندانه

فرمیك در آن کاریهای استادانه  نگرانه به شاهنامه و غفلت از فرم و ریزهبرخورد جزئی
 است. 

خوانش فرمالیستی عیوب فصاحت به صورت موردی نیز، چنانكه گفته شد، اصالت 
برد. این مقوله با بیان پذیری این قواعد را از ضلعی دیگر زیر سؤال میو شمول
 ای در چیستی شعر و چگونگی رویداد آن از دید فرمالیستها بهتر تبیین تواند شد.     مقدمّه

شهای ششگانه زبان )عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، فرازبانی، همدلی، و یاکوبسن، نق
دهنده فرایند ارتباط منوط دانسته و از این میان، جهتگیری  ادبی( را به اجزای تشكیل

پیام به سوی خود پیام و در کانون توجّه قرار گرفتن خود پیام را موجد نقش ادبی زبان 
هایی چون های فرمالیستان، البته در اندیشهتلقّی نموده است. توجّه به نقش ادبی زب

و  7شكلوفسكی، موکارفسكی و هاورانك ریشه دارد. ایشان دو فرایند زبانی خودکاری
را از یكدیگر جدا نموده بودند و اعتقاد داشتند که فرایند خودکاری زبان  8سازی برجسته

موضوعی به کار رود  ای که به قصد بیاندر اصل، به کارگیری عناصر زبان است به گونه
سازی  بدون اینكه شیوة بیان جلب نظر کند و مورد توجّه قرار بگیرد؛ ولی برجسته

ای که شیوه بیان جلب نظر کند؛ غیر متعارف باشد کارگیری عناصر زبان است به گونه به
سازی  . برجسته(35: 1373)صفوی، و در مقابلِ فرایند خودکاری زبان، غیر خودکاری باشد 

دهد. هنجارگریزی مورد افزایی روی می عتقاد لیچ به دو شكل هنجارگریزی و قاعدهبه ا
نظر لیچ شامل انواع هنجارگریزیهای واژگانی، نحوی، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، 

شود. ظاهراً نخستین بار شفیعی کدکنی است که ضمن معرّفی سبكی و زمانی می
های فرمالیستی تحلیل زبان پارسی با محك نظریهفرمالیسم، فرایند اتّفاق شعر را در 

به تبع فرمالیستها، شعر را اتّفاقی در زبان تعریف « موسیقی شعر»کرده است. وی در 
کرده و آن را محصول ایجاد تمایزهایی دانسته است که در دو گروه موسیقایی و 

عی کدکنی دهد. گروه موسیقایی مدّ نظر شفیزبانشناسیك، در زبان خودکار روی می
شامل وزن، قافیه، ردیف و هماهنگیهای صوتی و گروه زبانشناسیك شامل استعاره و 
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، ترکیبات زبانی و 10، صفت هنری9مجاز، حسّامیزی، کنایه، ایجاز و حذف، باستانگرایی
زدایی در حوزه قاموسی است. خوانش عیوب فصاحت به صورت موردی در آشنایی

آید، ضرورت بازنگری در اصالت و اعتبار پی میچارچوب این نظریات، چنانكه در 
ای را به روز شدهعیوب فصاحت در بلاغت سنّتی و نیز ضرورت عرضه موارد تازه و به

 .آوردمثابه عیوب فصاحت پیش می

 غرابت استعمال. 1
غرابت استعمال عمدتاً به کاربرد الفاظ غریب، دور از ذهان، غیرمعماول و الفااظی کاه     

شود. پیشینه توجّه به این مسئله در کتابهاای بلاغای    ل نباشد، اطلاق میمأنوس الاستعما
را آن « تفویاف »هاای صانعت   رسد. شمس قایس یكای از نماود   پارسی، به المعجم می
)شمس قایس  خالی باشد « از غرایب الفاظ و مهجورات لغت فرس»دانسته است که شعر 

، هام تكارار کارده و گفتاه     «طباوع متكلّف و م»آیة . وی این نظر را پی(329: 1360رازی، 
گویاان  و از متكلّفات اشعار یكی آنست که کلمات تازی که در محاورات پارسی»است: 

الاساتعمال باشاد در آن باه کاار     غریب باشد یا کلمات فهلوی که در لغت دری مهجور
  .(437)پیشین، « دارند

شاناخته  « عمالغرابات اسات  »به این سو است که باا عناوان   « التّلخیص»این عیب از 
ترین نظریات درباره غرابت اساتعمال از  شود. در بلاغت اسلامی یكی از هوشمندانه می

است. قدامه با دقّتی که از اطّلاع پیش از موعد وی نسبت ق( .ه 337)م بن جعفر  آنِ قدامه
روزگاران خود در کاربرد دهد، میان گذشتگان و همشناسی خبر میبه مسائل نوین سبك

گذارد و به تبع خلق و خاوی  گوید، تفاوت میمی« وحشی»نه کلمات که به آنها این گو
گرایی که دارد، عیب بودن کاربرد الفاظ مهجور را بسته به میازان و  گریز و نسبیّت مطلق

 داند. مندی شعر از آنها می کیفیّت بهره
جهات   وی در توجّه به اینكه کاربرد الفاظ وحشی در شعر شااعران گذشاته، ناه از   

استحسانِ آن، بلكه به واسطه ناهمواری و خشونتی بوده است که بر شعر ایان شااعران   
بار مسائله فارم و ضارورت      (172)قداماه بان جعفار، مان دون تااریخ:      اعرابی تسلّط داشته 

 ماندة بلاغت است.  های مغفولانداموارگی اجزای شعر گذری کرده که از جنبه
آیة عیوب غزل به این جنبه در نقد ادبی مادرن  قدامه بن جعفر یك بار دیگر هم پی

توجّه کرده است. وی در آنجا گفته است، چون مذهب غزل، نرمی، لطافات، زیباایی و   
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همواری است، نیاز است که واژگان غزل نیز لطیف، خوشگوار، پسندیده و مطبوع باشد 
واردی مثل و خشونت و خشكی در الفاظ غزل عیب است؛ امّا نه همیشه. بلكه گاه در م

کناد، کااربرد   پروایی، ستیزه و ترس، کاه مقتضاای خشاونت مای    یادکرد جنگاوری، بی
تر است این احاوال را باه واساطه    تواند حسن هم باشد. ولی شایستهگونه الفاظ می این

 .  (191)پیشین، آن بدانیم  تنافری و تباعدی که با غزل دارد، عیب
مقتضیّات شعر در کلیّت آن و مسئله فرم، به هر حال علاوه بر اینكه توجهّ به 

سازد، باستانگرایی نیز، که وجه می را بی« غرابت استعمال»گرایی در عیب دانستن  مطلق
رستاخیز » سازی زبان و در نهایتْ در فرمالیسم یكی از عوامل هنجارگریزی و برجسته

این مكتب نقد  را از دید «استعمال غرابت» دانستن و ایجاد شعر است، عیب« هاکلمه
 نماید. اعتبار میبی

 مخالفت قياس. 2

در مورد مخالفت قیاس یا عدم موافقت ساخت لفظ با قواعد لغت و دستور نیز باز باید 
به « )/ جهنمّیدندمی»اوضاع و احوال تأکید شود؛ مثلاً  ابتدا بر ضرورت توجّه به فرم و

بنای بلاغت سنّتی، مصداق مخالفت رفتند(، خارج از قواعد دستور زبان و بر م جهنّم می
 شناسیكشعر، طنزآمیز باشد صد البته تأثیر زیبایی 11زمینهقیاس است. اماّ اتّفاقاً وقتی 

بیشتر است و بلاغت، که سخن گفتن به مقتضای « رفتندبه جهنّم می»از « جهنمّیدندمی» 
این روست که در شعر کند. از را بیشتر الزام می« جهنمّیدندمی»حال است، استفاده از 

دهد ایرج میرزا، یكی از چند بیتی که مخاطب را بسیار تحت تأثیر قرار می «تصویر زن»
 اندازد، بیتی است که این واژه در آن آمده است:و به واکنش احساسی می

 کاروانساااااااارایی در سااااااار  در
 را خباااار ایاااان عمااااایم ارباااااب
 خلااااق واشااااریعتا کااااه گفتنااااد

 آساااایمه ساااار از درون مسااااجد  
 ن و امااان بااه ساارعت باارق   ایمااا

 بالجملااااه تمااااام مااااردم شااااهر 
 درهااای بهشاات بسااته ماای شااد    

 ج

 تصاااویر زنااای باااه گاااچ کشااایدند 
 از مخبااااار صاااااادقی شااااانیدند 
 روی زن بااااای نقااااااب دیدناااااد
 تااااا ساااار در آن ساااارا دویدنااااد
 ماای رفاات کااه مااؤمنین رساایدند...  
 در بحاااار گناااااه ماااای تپیدنااااد  

 میییي جهنّميدنییید ماااردم هماااه  
 

 (172: 1353)ایرج میرزا،                                                                            
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، شاعر دوره صفوی، را که به عدول از قوانین دستور «طرزی افشار»همچنین دیوان 
زبان و خاصهّ ساختن الفاظ عجیب و غریبی به صورت مصدر جعلی نام برآورده است 

خالفت قیاسها قلمداد کنیم به عنوان تنوّقی در جای اینكه از دید بلاغت سنّتی سفینة م به
آوریم و درست هم همین است؛ همچمین هنجارگریزی شناسی به شمار میسبك

واژگانی که در فرمالیسم مطرح است و از آن به گریز از قواعد ساخت واژه در زبان 
انی و های ایجاد تمایز زبشود و یكی از راههای تازه تعبیر میهنجار و ساختن واژه

جای عیب، راهكاری برای ایجاد اتّفاق در زبان  سازی است، مخالفت قیاس را به برجسته
سازی، خود به  سازد. علاوه بر اینكه مخالفت قیاس در حوزة ترکیبو تولید شعر می

ای منجر تواند شد که باز هم یكی از عوامل خارج کردن زبان ساخته شدن ترکیبات تازه
 «12زدایی آشنایی»و موجب ایجاد شگفتی و  (27: 1358)شفیعی کدکنی، از حالت اعتیادی آن 

 است. 
عدول از قواعد دستور و توسّع در ماهیّت دستوری واژه  نمونه رضا براهنی بابرای 

 ، شعری به همین نام سروده و در آن گفته است:«دف»
 هاشب، شب دفماه دف را بزن! بزن! که دفیدن به زیر ماه در این نیمه

 آید هایهای و هلهله در تندری است که می یاد فاتحانة ارواحفر
 خواهد فرهاد... آری، بدف! ت لو فریاد در حواد  شیرین دفیدنی است که می

 های دف سیّاره
 کوبند های چلچله میدر باغ

 دفدفددفددف
 از این قلم 

 چون چشم تو
 چكد خون می

 (10و  9: 1374)براهنی،  دفدفددف...
 از سیدّ علی صالحی:« شدّت»یل است نوسرودة و از همین قب

برای از تو مردنِ من، مردنِ من است/ مردن... مردنِ من است/ من/ این که تو از مان  
است/ تو/ این که من از منا/ تا منِ تو ... تماما!/ بودم اوقاتِ واژة بودمی/ باه باودمی،   

)صاالحی،   و ام باه تاا/ تاا   دمی به دردانا/ منانا/ خلاص تو ام به این تمام/ من مردة تا 

1392 :57). 
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شود و معنی  را که معمولاً به آخر اسم معنی افزوده می« یار»نیز احمد شاملو، پسوند 
دهد به آخر مصدرمرخّم یا ریشه فعل ماضی افزوده و واژه  می« صاحب»و « دارنده»
ز محلّ را که از جمله مفید معنای مكان و نی« سار»یا پسوند  13را ساخته« کشُتیار»

شود به آخر صفت  بسیاری چیزی است و با این معنی معمولاً به آخر اسم اضافه می
جای  و این موارد و مواردی دیگر از این دست به 14را ساخته« خشكسار»افزوده و واژه 

اینكه عیب شعر شاملو به شمار آید و نكوهیده شود به مثابه دستاوردهای زبانی شعر 
  (.369و  368: 1381پورنامداریان، )شاملو، ستوده شده است 

  تعقيد. 3
 ، گفته است:«هنر شعر»آرچیپالد مك لیش در شعر معروف خود، 

A poem should not mean 

But be. 

 شعر نباید معنا داشته باشد
 شعر باید باشد.

کننده اختلاف دیدگاه شاعر مدرن و شاعر پیشامدرن درباره  این سخن مك لیش، بیان
بودن درک معنای شعر است؛ چنانكه نیما یوشیج، که به یك معنا پدر مشكل و آسان 

باشد و دیگر « مشكلِ آسان»مدرنیته در شعر پارسی است، معتقد است که شعر باید 
 دوره شعری که زود فهمیده شود گذشته است:

گوید: شعر نباید شنونده را در فهمیدن معنی آن، معطلّ کناد. یقاین کنیاد     همسایه می
ام، ایان  یز من، قدیمترین حرفی که من در زندگانی شااعری خاود شانیده   دوست عز

شد. یكی از شعرای فرانساه، کاه    است؛ مثل اینكه در گهواره زیر گوش من تلقین می
گوید آسان مشاكل؛ یعنای    درست در نظرم نیست )و شاید بوآلو در آر پوئه تیك( می
عنی هر کاس نتواناد. اگار    آسان فهمیده شود، ولی ساختن این آسان، مشكل باشد؛ ی

دانید مقصاود از آساان مشاكل چاه چیاز       گورکی را خوانده باشید، می« باخونِ»شما 
توانم ایان کاار را هنار بادانم.      خواهد بود. امّا این هنری است در پیش قدما. من نمی

های رئالیساتی   سراسر اشعار بدوی در تاریخ ادبیات دنیا همین حال را دارد. آثار دوره
شوند. امّاا از   خالی از عمق و خیال و حس دقیق( سراسر آسان فهمیده می )شعرهای

من چیزی را که باید بشنوید مشكل آسان؛ یعنی مشكل فهمیده شاود و آساان گفتاه    
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شده باشد. شعر و موسیقی و نقّاشای در دوره ماا باه ایان مرحلاه باریاك و عمیاق        
 (.31: 1368)نیما یوشیج،  اند رسیده

درباره غموض شعر در تاریخ ادبیات ایران به دوره رواج سبك چنین دید و داوری 
گردد و در تغییر ذوق ادبی و تلقّی هندی و آثار منتقدان و شاعران این دوره باز می

معنی »خاصّ عصر از شعر ریشه دارد. کوشش شاعران سبك هندی برای دستیابی به 
نی آن، که در آثار این دوره ، و نقد شعر شاعران بر مبنای میزان دشواریابی مع«بیگانه

آید، نمود و نمونی از همین نكته است. از این روست که دوره رواج بارها به چشم می
سبك هندی را از جهت میزان همخوانی بلاغت سنّتی با محصولات ادبی این دوره، 

ه ام؛ چرا که نظام بلاغیی که در آن تعقید، عیب شعر باشد بیشتر بدوره ناسازگاری نامیده
آید و در رویارویی با سبك  هندی، کار شعر سبك خراسانی و تا حدّی سبك عراقی می

 تواند کرد. مند به قلم بیاورد، کاری نمیجز اینكه یكسره اشعار این سبك را عیب
معنایی، ویژگی شعر مدرن  مخلص کلام اینكه ابهام، تعقید، دشواریابی و حتیّ گاه بی

یكی از وجوه ادبیّت و عاملی  15«دشوارسازی»اصل  است. در فرمالیسم روسی نیز 
شناسیك و هنری برای برکنار ماندن از ابتذال است. از این رو عیب شمردن زیبایی

نماست که طشت رسوایی آن نه امروزه، بلكه در سده دهم  ای نختعقید در شعر، نظریه
جلال اسیر و...  هجری تا میانه سده دوازدهم و با اشعار بیدل، صائب، عرفی، میرزا

 است که از بام بلند ادبیات پارسی افتاده است.

 تتابع اضافات. 4
در زمره عیوب فصاحت مطرح نشده، یا اگر هم  در کتابهای متأخرّ بلاغت تتابع اضافات

به تبع کتابهای بلاغیی چون تلخیص و مطوّل، کثرت تكرار و تتابع اضاافات از عیاوب   
ده با توجّه باه ویژگیهاای زباان پارسای و تفاوتهاا و      فصاحت دانسته شده باشد، نویسن

های آن نسبت به زبان عربی بلافاصله گوشزد کرده است که کثرت تكرار و تتاابع  تمایز
شود که ایجاد ثقالت کند به طوری که طباع از  اضافات در صورتی از عیوب شمرده می

آیاد  سّنات به شامار مای  آنها مشمئز گردد و گرنه مخُل به فصاحت نبوده و احیاناً از مح
تاوان باه   های بسیاری را می . در شعر پارسی از گذشته تاکنون، نمونه(16، 1379)رجاایی،  

شناسایك دارد و آن را بایاد از    تأثیر زیباایی « قطعاً»دست داد که تتابع اضافات در آنها، 
 محسّنات به شمار آورد؛  چنانكه احمد شاملو در:



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 خوانش فرماليستي عيوب فصاحت                                                                 

 

 

161 
      

  

 ما گرچه انسانی را در خود کشته
 ام گرچه انسانی را در خود زاده

 ام گرچه در سكوت درد بار خود مرگ و زندگی را شناخته
 -شاخه جدا ماندة من! -امّا میان این هردو 
 میان این هردو

 من                    
 (288: 1372)شاملو، لنگرِ پر رفت و آمدِ دردِ تلاشِ بی توقّفِ خویشم 

و تتابع اضافات است کاه رفات و آماد پارتلاش و      «ااِ»تنها با تكرار مصوت کوتاه 
 توقّف لنگر را پیش چشم خواننده شعر خود مجسّم کرده است. بی

   عود ضمير بر متأخرّ. 5
اگر اشتباه نكرده باشم، سیروس شمیسا نخستین کس از مؤلّفان کتابهای بلاغی پارسی 

ده و آن را از عیوب مطرح کر« ضعف تألیف»آیة پی را« عود ضمیر بر متأخرّ»است که 
فصاحت دانسته است. البته شمیسا در این باره پا جای پای بلاغیون و نحویون عرب 

نماید که بهتر بود شمیسا در این گذاشته و این مسئله را از آنها به عاریه گرفته است. می
داشت؛ گیری، تفاوتهای میان دو زبان و مقتضیات هر کدام را پیش چشم میبه عاریه

مواردی که در آنها عود ضمیر بر متأخرّ موجب اختفا یا التباس مرجع ضمیر و  زیرا
شود در زبان پارسی، نادر در حكم معدوم است و در مقابل با سردرگمی خواننده می

و تقدیم مرجع ضمیر بر ضمیر، چه بسیار بیتهایی که اساساً از « عیب»این « تصحیح»
متأخرّ، موجب ایجاد حالت تعلیق در مخاطب افتند؛ چرا که عود ضمیر بر فصاحت می

شود و خاصهّ در شعر شاعران کاربلد، انتساب عملی که پیشتر درباره آن صحبت می
شده به فاعل غیر حقیقی )اسناد مجازی( و یا به فاعلی که به هر نحو ارتباطش با آن 

مخاطب زدایی و التذاذ هنری  سازی، آشنایی عمل، ارتباطی نغز است، موجب برجسته
 شود؛ مثلاًح در بیت زیر از حافظ:می

 پاادشاهی که بااه همسایه گدایااای دارد  از عدالت نبود دور گااارش پرسد حااال

، زیبایی و (69: 1389)شمیسا، که سیروس شمیسا در این مورد بدان استشهاد کرده 
ین عین فصاحت بیت در همین است که مرجع ضمیر، مؤخرّ بر ضمیر باشد. اتّفاقاً ا

عدالت است که پادشاه از همسایة گدای خود احوالپرسی کند و حافظ با رندی، 
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گذارد تا وقتی که با خواندن مصراع دوّم فهمید مرجع ضمیر و مخاطب را در انتظار می
اش این است چنین کاری را بكند، درد و فاعلِ فعل، کسی است که اصلاً وظیفه
ای رو به زوال با سنّتهای زیستن در جامعهدریغهای ترس محتسب خوردة حافظ از 

مسخ شده را در مغز استخوان خود احساس کند. کافی است جای مصراع اولّ و دومّ را 
عود ضمیر بر متأخرّ را تصحیح کنید و ببینید چه ظلمی بر شعر « عیب»عوض کنید و 
ام که در وردهاید! تاکنون تقریباً دویست بیتی را از شعر پارسی گرد آ حافظ روا داشته

بینم که در آن، این عود  همه آنها عود ضمیر بر متأخرّ روی داده و هیچ کدام را نمی
 ای بلاغی باشد. دو نمونه از صائب بیاورم و بگذرم: ضمیر بر متأخرّ بدون نكته

 لقااا راچشمی کاه دیاده باشد آن آتشین   تااا دامن قیاااامت خونااش سبیااال باشد                     
 ج

 (403، 1: ج1364)صائب،  
 مرهمش خاکستر شام غریبان است و بس

    جج
 هر که را بار دل بود زخمی ز بیاداد وطن 

 جج

 (2944، 6: ج1370)صائب،  
، «پوستشْان»، «ببایدْتْ»استطراداً للباب این نكته را نیز بیفزایم که مواردی چون 

تغییر ساخت هجاها و دشوار و »مصادیق و... که توسط سیروس شمیسا « پنهانسْْت»
« تنافر حروف و کراهت در سمع»، و در نتیجه مشتمل بر عیب «گوشخراش شدن تلفّظ

انداز فرمالیسم، مصادیق هنجارگریزی آوایی است و  اند از چشمدانسته شده
های هنجارگریزی است که چنانكه گفته شد،  هنجارگریزی آوایی نیز یكی از گونه

 است. 16سازی زبان و از وجوه ادبیّت هموجب برجست

 گيري نتيجه
تلقّاایهای نوین از چیستی شعر و عوامل دخیل در ایجاد کلام ادبی، دور نیست کاه 

دانشهای وابسته بدان را به چالش بكشد و ضرورت  آرای گذشتگان در حوزة شعر و
چوب نظریّات در چار« عیوب فصاحت»بازنگری در آنها را پیش بیاورد؛ چنانكه تحلیل 

 فرمالیستی بدینجا خواهد انجامید که:
و بررسی عیوب فصاحت « عنصر غالب»گرایانه با توجّه به مسئله  اولّاً در نگاه کلیّ

روزشدگی این عیوب و  در تعامل با سبكهای مختلف شعر فارسی، بسته به میزان به
ماندگی  ازگاری، واپسهر کدام از این سبكها، سه دوره سکارایی آنها در نقد بلاغی شعر 

 و ناسازگاری از یكدیگر قابل تمایز است.
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گرایانه نیز نظریّات فرمالیسم روسی و برخی آرای نوین  ثانیاً در نگاه جزئی
زبانشناسیك در حوزة رهیافتهای تبدیل زبان ارجاعی به زبان ادبی و ایجاد شعر، عیب 

، مخالفت قیاس، تعقید و... تلقّی شدن هرکدام از عیوب فصاحت، نظیر غرابت استعمال
 دهد.ای مشكوک و نیازمند بازنگری تشخیص میرا گزاره

، علاوه بر پیش چشم داشتن مطالب «معانی»شود در کلاسهای بنابراین پیشنهاد می
شدة آن( نه به مثابة مبحثی که  این جستار، عیوب فصاحت )در معنای شناخته

ای که به هر کرده، بلكه به عنوان نظریّه کارکردهای پیشین خود را در تحلیل شعر حفظ
حال در تاریخ بلاغت مطرح بوده است تدریس شود و مهمتر اینكه، آرای پراکنده در 
کتابهای پارسی نقد ادبی و بلاغت، خاصّه المعجم فی معاییر اشعار العجم، درباره عیوب 

ره عیوب فصاحت شده دربا شعر نیز، که در تحلیل انتقادی شعر پارسی از آرای شناخته
خورتر  )مندرج در مقدمّه کتابهای بلاغی عربی و به تبع آن، فارسی( کاراتر و به دردبه

است و با همه ایرادهایی که بر آنها وارد است و تأثیراتی که از عربیّت بر آنهاست به 
 هرحال با شعر پارسی همخوانی بیشتری دارد نیز از قلم نیفتد.

 نوشت   پي
1. dominant 
2. foreground 
3. background 
4. consistency period 
5. lag period 
6. Inconsistency period 
7. automatisation 
8. foregrounding 
9. archaism  
10. Epithet 
11. context 
12. defamiliarization 

ار / نشخوكُشتيار. ماهی سرخ/ به فراغت/ گامهای فرصت کوتاهش را/ چنانچون جرعة زهری 13
 (.141کند )آیدا، درخت و خنجر و خاطره:  می
 باغ به رقص آوردند. خشكسارآموز بوسه/ شادی را/ در . و گنجشكان دست14

15.-making difficult 
16. literariness 
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 عمناب
هاشم محدّ ؛ نیمه دوم، تهران: امیرکبیر، ؛ مصحح میرآتشكده آذرآذر بیگدلی، لطفعلی بیك؛ 

1378. 
 .1353؛ به اهتمام محمدّ جعفر محجوب؛ پ سومّ، تهران: اندیشه، ديوان ايرج ميرزا ایرج میرزا؛

 .1374تهران: مرکز،  ؛ها و چرا من ديگر شاعر نيمايي نيستم؟ خطاب به پروانهبراهنی، رضا؛ 
؛ مصحح خال محمدّ كليّات ديوان مولانا بيدل دهلويبیدل دهلوی، عبدالقادر بن عبدالخالق؛ 

 .1381لله خلیلی؛ به اهتمام حسین آهی؛ تهران: فروغی، خلیل ا -خسته 

؛ مصحح سیدّ محمدّ کاظم امام؛ تهران: دانشگاه دقايق الشّعرتاج الحلاوی، علی بن محمدّ؛ 
 تا.تهران، بی

 .1388؛ تهران: کتاب آمه، نقد ادبيتسلیمی، علی؛ 
تهران: انجمن آثار و  ؛ مصحح میر هاشم محدّ ؛مجمع النّفايسالدّین علی؛ خان آرزو، سراج
 . 1384مفاخر فرهنگی، 

 . 1362؛ مصحح احمد آتش؛ پ دوم، تهران: اساطیر، البلاغه ترجمانرادویانی، محمدّ بن عمر؛ 
؛ مصحح محمدّ کاظم امام؛ تهران: دانشگاه الحدايق حقايقالدّین حسن بن محمدّ؛  رامی، شرف

 . 1341تهران، 
 .1379شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز،  ؛معالم البلاغهرجایی، محمدّ خلیل؛ 

؛ ترجمه عبّاس مخبر؛ پ سومّ، راهنماي نظريه ادبي معاصرویدوسون، پیتر؛  -سلدن، رامان 
 . 1384تهران: طرح نو، 
 تهران:کتابفروشی اوّل، ج گیلانی؛ داعی فخر تقی محمدّ سیدّ ترجمه ؛العجم شعر شبلی نعمانی؛

  .1335سینا،  ابن
 .1391؛ تهران: سخن، رستاخيز كلماتمحمدّرضا؛  شفیعی کدکنی،
 .1358؛ تهران: توس، موسيقي شعر؛  اااااااااااا

معيار جمالي و مفتاح الدّین محمدّ بن فخرالدّین سعید فخری اصفهانی(؛ شمس فخری)شمس
؛ مصحح یحیی کاردگر؛ تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ابواسحاقي

1389. 

؛ المعجم في معايير اشعار العجمالدّین محمدّ بن قیس رازی(؛ شمس قیس رازی )شمس
 .1360مصحح محمدّ قزوینی و  مدرّس رضوی؛ تهران: زوّار، 

 .1389؛ پ دومّ از ویرایش دومّ، تهران: میترا، معانيشمیسا، سیروس؛ 
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ان؛ شش مجلدّ، ؛ مصحح محمدّ قهرمديوان صائب تبريزيصائب تبریزی، میرزا محمدّعلی؛ 
 .1370 -1364تهران: علمی و فرهنگی، 

 . 1392؛ تهران: نیماژ، آغوش حروف آهستة آزاديصالحی، سیدّ علی؛ 
 .1373تهران: چشمه،  ؛از زبانشناسي به ادبيات )نظم(صفوی، کورش؛ 

؛ مصحح غلامحسین یوسفی؛ تهران: علمی و نامه قابوسعنصرالمعالی کیكاووس بن اسكندر؛ 
 .1378فرهنگی، 

 .1385؛ تهران: سخن، بلاغت تصويرفتوحی، محمود؛ 
-تبلیغات ؛ مصحح مریم روضاتیان؛ اصفهان: دفتربديع رساله بيانفندرسكی، میرزا ابوطالب؛ 

 .1381اسلامی، 
خفاجی؛ بیروت: عبدالمنعم؛ تحقیق و تعلیق محمدّنقد الشّعرالفرج؛ قدامه بن جعفر، ابی

 تاریخ.دارالكتب العلمیه، من دون 
؛ ویراسته و گزارده بدايع الافكار في صنايع الاشعارالدّین حسین واعظ؛ کاشفی، کمال

 .1369الدّین کزّازی؛ تهران: مرکز،  میرجلال
نژاد؛ تهران: علی غلامی؛ مصحح محمدّانوارالبلاغهمحمدّ هادی مازندرانی)ابن محمدّ صالح(؛ 

 .1376، دفتر نشر میرا  مكتوب -مرکز فرهنگی نشر قبله
 .1381؛ مصحح محمدّ تقی بهار )ملك الشعّرا(؛ تهران: معین، تاريخ سيستاننامعلوم؛ 

، س پنجم، ش هشتم و نهم یادگار؛ «ترجمه فارسی مطولّ تفتازانی»نخجوانی، محمدّ؛ 
 .150و149(، ص1328)فروردین و اردیبهشت 

 .1382؛ ترجمه داریوش آشوری؛ تهران: آگه، ها غروب بتنیچه، فریدریش؛ 
؛ گردآورده سیروس طاهباز؛ تهران: درباره شعر و شاعرينیما یوشیج )علی اسفندیاری نوری(؛ 

 .1368دفترهای زمانه، 

)شهریور  7و6، ش بایا؛ ترجمه شهناز محمدّی؛ «فرمالیزم، یاکوبسن، عنصر غالب»نیوتن، ک. م؛ 
 . 82تا  80(، ص 1378و مهر 

؛ مصحح عباّس اقبال؛ تهران: کتابخانه الشعردقايقالسّحر في حدايقوطواط، رشیدالدّین؛ 
 .1362طهوری و کتابخانه سنائی، 

 .1339؛ مصحح سعید نفیسی؛ تهران: کتابخانه بارانی، ديوان رشيدالديّن وطواطااااااااااا؛ 
مصحح نورالحسن انصاری؛ تهران: بنیاد فرهنگ  ؛تحفه الهندمیرزا خان ابن فخرالدّین محمدّ؛ 

 .1354ایران، 
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 تاريخي -ايبررسي تطبيقي سه شخصيت اسطوره
 * كيخسرو، كوروش و ذوالقرنين

  مصطفي گرجيدكتر 

 پيام نورزبان و ادبيات فارسي دانشگاه  دانشيار
 حسين محمدي مبارز

 چكيده
ای، سه شخصیت برجسته هستند که از در مجموعه ادبیات فارسی ومتون تاریخی و اسطوره

یهای مربوط به زندگی، احوال و رفتار، شباهت فراوانی با هم دارند. نظر نوع کنش و ویژگ
کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین سه شخصیتی هستند که منابع مختلف به زندگی و احوال آنها 

اند. اگرچه درباره مقایسه کیخسرو و کوروش و یا کوروش و به صورت جدا پرداخته
این سه شخصیت و وجوه تشابه و همانندی  ذوالقرنین، پژوهشهایی انجام شده است درباره

آنان تحقیقی مستقل انجام نشده است. در این مقاله، نویسندگان با مطالعه کتابها، اسناد و بازبینی 
اثر از منابع تاریخی و تفسیری بر آن هستند که بنمایانند ویژگیهای شخصیت  77حدود 

ی کوروش هخامنشی )تاریخ( و عرفانی( با کمترین اختلاف در زندگ-ایکیخسرو )اسطوره
ذوالقرنین )شخصیت مبهم و مقدس قرآنی( وجود دارد. با توجه به این مسئله، این مقاله سعی 

شناسی به شناسی و جاینامکند با توصیف احوال هر یك و تفسیر همانندیهای آنان از نظر ناممی
 وجوه اشتراک و همانندیهای آنها بپردازد.

 کوروش، ذوالقرنین، تاریخ و اسطوره و شخصیتها.کیخسرو،  :ها كليدواژه

 

                                                
 17/2/1392تاریخ پذیرش مقاله:                  29/8/1391تاریخ دریافت مقاله:   

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد کاشان 
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 مقدمه
های زیادی در و همسانی است اریخ و افسانه درهم تنیده شدهباور بر این است که ت

. یكی از مسائل با شخصیتهای تاریخی هست 1حماسی -ایهای اسطورهزندگی شخصیت
ه است. پیش ها بودبخشی به وجود همین اسطوره دین بشر از دیرباز تاکنون، حقیقتبنیا

ها، علم مطرح شود، بشر با پاسداشت اسطوره و حماسه نگاری به عنواناز اینكه تاریخ
 2کیخسرو ،ایهای اسطورهخویش را ساخت. یكی از این شخصیت زیربنای فرهنگی

پادشاهی یكتاپرست، دارای فرّ کیانی، دادگستر و  3کیانی است که در شاهنامه فردوسی
های کوروش هخامنشی ویژگیهای کیخسرو کیانی با ویژگی شود.دلیر توصیف می
 (98تا83)شخصیت مبهم و مقدس قرآنی، کهف: و ذوالقرنین  ق.م( 529 -580)شخصیت تاریخی 

شخصیتهایی  -با وجود اختلافاتی چند -اتوان آنان رچنان به هم نزدیك است که میآن
انست. برخی از مفسران و مورخان کنشهای مشابه و حداقل قابل مقایسه دهمانند و با 

)باستانی  و باستانی پاریزی ابوالكلام آزاد ،(659/ 13 :1376)طباطبایی،نظیر طباطبایی 
مكارم  و (302: 1376)خرمشاهی، ای، فریدون بدره(245-229و201و195: 1388پاریزی،
برخی نیز . اندکوروش را با ذوالقرنین مقایسه کرده ،(3/70: 1382)مكارم شیرازی، شیرازی

 رازی  ابوالفتوح ،(5/735: 1371)میبدی،میبدی ،(756/ 6:1372)طبرسی،مانند طبرسی
 )قرطبی، قرطبی  ،(21:1420/494)رازی، فخرالدین رازی ،(13:1408/33 ابوالفتوح رازی،)

 و (2:1407/743)زمخشری، زمخشری ،(3:1418/291)بیضاویبیضاوی ،(11:1364/45
 اند.، اسكندر را با ذوالقرنین مطابقت داده(2/1447 :1380)سورآبادی، سورآبادی
 آنجا از اما 4اند، کیخسرو را با کوروش مقایسه کردهمانند جلال خالقی مطلقبرخی 

مقایسه تطبیقی سه شخصیت کیخسرو، کوروش و ذوالقرنین به صورت  در مورد که
ن تحقیق، ای رسد ظر میبه ن نگرفته است صورت توامَان، تحقیقی مستقل و منسجم

این سه چگونه  :رو خواهیم شد که ههایی روببا پرسش این اساس بر. پژوهشی نو باشد
اند؟ از آنجا که مانند و قابل مقایسه فرض شدهه -با وجود اختلافاتی چند -شخصیت

ای در دسترس ای/ افسانهاسطوره هایمنابع دقیق علمی برای اثبات وجودی شخصیت
تاریخی و تفسیری  -ها علاوه بر شاهنامه به منابع علمیضیهناگزیر برای اثبات فر ستنی

نیز باید رجوع کرد. به همین منظور پس از شناخت اسطوره و بازشناسی آن از تاریخ و 
 های کلیدی تحقیق )کیخسرو، افراسیاب، آستیاگ، کوروش( به تطبیقشناساندن شخصیت



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 لقرنينكيخسرو، كوروش و ذوا تاريخي -ايبررسي تطبيقي سه شخصيت اسطوره        

 

169 
      

  

 تاریخی، پرداخته خواهد شد. -ایسه شخصیت اسطوره

 تاريخ -هاسطور
داستانی است که در اعصار قدیم برای بشر باستانی معنایی حقیقی  (myth)اسطوره 

رود و بشر خود حقیقت به شمار نمی ی امروزه در معنای لفظی و اولیهداشته است ول
است )معمولاً تاریخ  5به عبارت دیگر اسطوره زمانی تاریخ امروزی به آن باور ندارد؛
، داستانهای واژه شود. اگرچه ریشهفهمیده می 6داستان صورتمقدس( ولی امروزه به 

تاریخ  -1تاریخ هم تقسیماتی دارد:  (252: 1387)شمیسا، و اسطوره یكی است  تاریخ
تاریخ روایی در کنار  -2شده و مستند است. ها و اطلاعات ثبت بر مبنای داده واقعی

 تاریخ اساطیری، -3کند. ایت میحك های مربوط به این رخدادها راتاریخ واقعی روایت
گیرد. در بسیاری از موارد تاریخی است که بر مبنای باورهای هر سرزمینی شكل می

در مقوله  آنها از هم کار آسانی نیست بویژهتعیین مرزهای این تاریخ و جدا کردن 
ش رخدادهاست، واقعیتها و روایتها به حریم یكدیگر تجاوز که گزار ،تاریخ واقعی

)تاریخ واقعی( در های هرودوت، زندگی کوروش شود که در روایتند. این چنین میک می
یدن تاک از وجود ماندانا و پرورش یافتن او در خانه داستان خواب آستیاگ و روی سایه

های باستانی به زحمت نسانِ فرهنگا»باری   .(52: 1389)بهشتی،  بازدشبان رنگ می
: 1384)الیاده، « کوشد که آن را هرچند گاه یك بار براندازدتواند تاریخ را برتابد و می می
 کرده است.بر این اساس گاه تاریخ را به اسطوره تبدیل می ؛(51

اسرائیل  کنیم. بنیهای شاعران عبری نیز مشاهده میرا در رؤیاها و مكاشفهاین جریان 
های سیاسی خاود  یخوار های نظامی وانند تاریخ را برتابند یعنی شكستكه بتوبرای این

 -بسیار کهن بندهشانی  خود را با توسل به افسانه تحمل کنند، وقایع تاریخی زمانه را
  .(52)همان، کردند حماسی، تأویل و گزارش می

، تاریخی های عامیانهپیدایش منظومه در تحقیق مستند خود درباره« 7پترو کارمان»
تاریخی، یعنی لشكرکشی  شده شناخته مشخص و کاملاً نشان داده است که از یك واقعه

م، که به 1499ان طی زمستان بسیار سخت سال به لهست« ملكوش پاشای عثمانی»
 ر منظومهشد، چگونه دمنجر « 8مولداویا» بودی کامل یك لشكر ترک در ناحیهنا

هیچ  تقریباً ،که موضوعش بازگویی حماسی این لشكرکشی بدفرجام است ،رومانیایی
تاریخی آن( به جای نمانده است. رویداد تاریخی یكسره واژگون گشته  جنبهاز ) چیزی
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این  9.ای تبدیل شده است )جنگ ملكوش پاشا با شاه زمستان و...(به ماجرایی افسانه
های تاریخی در سرودهای حماسی یوگسلاوی نیز به شخصیت« ای کردناسطوره»گونه 

تاریخی و رویدادهای -ایای اسطورهماندگاری شخصیتهبه هر روی  10خورد.چشم می
اساطیریش امكانپذیر  واقعه یا شخصیت تاریخی با نمونهآن، جز با شباهت دادن یك 

شخص حقیقی حداکثر بیش از دو یا سه  تاریخی و یا هر یاد هر واقعه» زیرا که نیست؛
« ی استجمعی، نهادی ناتاریخ ]...[ حافظه ماند.قرن در حافظة جمعی مردمان باقی نمی

 .(58: 1384)الیاده، 

 كيخسرو كياني
هایی در بر روایت بنا، husrawدر فارسی میانه  haosravanghaکیخسرو در اوستا 

آید و در پایان جهان بازخواهد گشت کنگدژ و به روایتی در سمرقند به دنیا می
است.  کیخسرو فرزند سیاوش و فرنگیس .(335: 1388زاده قلی ؛93،59،45: 1364)تفضلی،

کیانی به طور واضحتر جنگجو هستند و  کیانی است. سلسله او یكی از نامداران سلسله
 .(334: 1388 ؛ قلی زاده،195تا192: 1375بهار،)« دوران آنان پهلوانی است

خسروشناسنامه کی .1نامه نسب

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 لقرنينكيخسرو، كوروش و ذوا تاريخي -ايبررسي تطبيقي سه شخصيت اسطوره        

 

171 
      

  

 ز راه پدر شاه تا كيقباد
 

 ز مادر سیوي تیور دارد نیژاد    
 

 (1155/ 4/244)خالقي                                                                    

 افراسياب/ آستياگ
خواهد شاهان افراسیاب/ آستیاگ )پادشاه ماد( در یك نگاه نماد شر است. او پیوسته می

او در  .(58، 19: یشت 1347)پورداود،  ایران را سرنگون سازد تا فرهّ را به دست آورد
برای  ؛(105: 1388)آیدنلو، اژدها ذکر شده است  بهاستعاره یا مشبه شاهنامه، بارها با

/ 1/319: 1368)خالقی، « مگر زنده از چنگ این اژدها/ تن یك جهان مردم آید، رها»نمونه: 
: 1371)خالقی، « فرنگیس و کیخسرو از اژدها / به گفتار او بد که آمد رها»( 505
 تیاگ )پادشاه ماد( را نیز برخی از مورخانجالب است که نام دیگر آس .(3/217/1418
م 792 -791، که در سالهای اند. در کتاب تئودور بارکناینوشته« اژدهاک و آشداهاک»

گاهی  )فراسیاگ، افراسیاب( پرسیگ»... :است چنین آمده ،به زبان سریانی نوشته شده
شود که نام حظه میملا .(105: 1388)آیدنلو، ...« 11ای یا سگ پیری بودکبوتری یا مورچه
اما  ه بسیار به نام آستیاگ نزدیك است؛ک آمده« پرسیگ یا فراسیاگ» افراسیاب در اینجا

است که به فارسی  Frangrasyan نای معروف نام افراسیاب در اوستامع
کسی است » است. به نوشته یوستی Frangran'sya'k  ،Fra'siyav ،Fra'siyav'kمیانه

های دیگر شاهنامه در مقایسه با معنی نام شخصیت -ناو این مع« 12اندازدکه به هراس می
انگیز او ای از سرشت اساطیری هولتواند نشانهمی -(azhidaha'k)ضحاک: اژی دهاک 

نوشته و « آستیاگس»ق.م(  425 -484اما نام آستیاگ را هرودوت ) ؛(92)همان، باشد 
آستی »شیر دوم هخامنشی( طبیب ارد -ق.م 398 -415( )مورخ cte'sias) کتزیاس
نویسانده و محققاً « توویگو -ایخ» آورده است. نبونید پادشاه بابل اسم او را« گاس

ایشتوویگو( مصحف چه گاس و نیز ایخ توویگو )معلوم نیست که آستیاگس، آستی
 «مارآپاس» زیرا ؛ظن قوی این است که مصحف اژدهاک است اسمی است.

(Marapasم ) نوشته که همان « آشداهاک» كه بایداسم او را، چنانورخ ارمنستان هم
 .(202و  3: 1384)پیرنیا، اژدهاک است 

 كوروش كبير
 اسكندر و ثیرگذار تاریخی در کناریكی از شخصیتهای تأ ،ق.م( 529تا  580)کوروش کبیر 
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اند و بسیار ستوده اسرائیل او را است. او کسی است که پیغمبران بنیقیصر )ژول سزار( 
دانند که از نظر وسعت سابقه نداشت. شهرت او در این بانی دولتی می خان او رامور

کننده سلاطین گذشته را به سیاست خستین بار سیاست ظالمانه و نابوداست که ن
در شهرهای تسخیر شده کشتار ها آمده است که او مهربانی و مدارا بدل کرد. در کتیبه

خود از  ها و فرمانهایماند. او در بیانیهیممحفوظ و محترم  ،مقدسات ملل کند؛نمی
دهد و از اند، پس میربوده برد. آنچه را از ملل مغلوباسم می مقدسات ملل با احترام

اسرائیل را  و چهارصد ظرف طلا و نقره به بنی جمله موافق تورات، پنج هزار
ص در افلاطون، کوروش را الگوی شاخ .(78 -476: 1384)پیرنیا،  رداندگ برمی

ای م، کتیبه1878ل در سال های سرزمین بابدانست. در کاوشیی روشنفكرانه میفرمانروا
با بابلیان پس از  آن کوروش از چگونگی رفتار انسانی ای یافت شد که دراستوانه

حقوق بشر شناخته شده  اعلامیه گوید و این به عنوان نخستینتصرف شهر سخن می
 .(7و6: 1388)گزنفون،  است

 سانيهاي كيخسرو و كوروشهم
 تاريخ -. ارتباط اسطوره2نامه نسب

 
 انگيزرؤيايي هراس

 یكی از وجوه تشابه این دو شخصیت، رؤیایی است که در دو داستان به صورت مشابه
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شود. در این وجه که به صورت بنمایه در داستانهای مختلف و به صورتهای دیده می
و افراسیاب پادشاه  (61: 1380آشتیانی،  -)پیرنیاماد  شود، آستیاگ پادشاهگوناگون دیده می
: 369)خالقی، که توسط نوه دختری خود از بین خواهند رفت  بینندتوران خوابی می

هسته اصلی هر دو  13. اگرچه اختلافاتی در جزئیات دو داستان هست،به جلو( 2/248/700
 داستان یكی است. 

 روايت شكست آستياگ و افراسياب

ر از وجوه تشابه این دو شخصیت، داستان چگونگی شكست جد مادری آنها یكی دیگ
کوروش( پادشاه  -)آستیاگ و افراسیاب( است. در این روایت پادشاهی )کیخسرو

آستیاگ( را که پس از شكست از او گریخته و خود را پنهان کرده  -دیگری )افراسیاب
فیگاه خود بیرون آید و تسلیم کند که از مخاست با شكنجه دادن بستگان او ناچار می

 .(261و  2: 1388؛ خالقی  21و2، 9: یشت 1347)پورداوود، شود 

 سروش آسماني
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت، چگونگی ارتباط آن دو با سروش آسمانی 
و ماجرای آگاه شدن از مرگ خویش است که در هر دو داستان به صورت تقریباً مشابه 

: 1388)گزنفون، فرشته رازگویی می کند  با در روایت گزنفون کوروش شود.دیده می

سوی  ای از فرستاده ]...[ کاخ شبی در» که: کوروش خود به این مسئله اشاره دارد .(153
سپس او قبل از مرگ، سه روز تمام ؛ )همان( «خداوند با بالهایی طلایی به نزد من آمد...

-4/336: 1386)خالقی، است کردهفرشته رازگویی  انیز ب کیخسرو )همان(. کندنیایش می

)همان، پردازد او برای برکنده شدن از این عالم، پنج هفته به نیایش می .به جلو( 337/2584

 .به جلو( 4/327/2437: 1373

 وصيت و اندرز
کوروش  هیكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت، وصیت و اندرزی است که دربار

 نقل شده است.  (4/327/243: 1373)خالقی، و کیخسرو  (156-154: 1388)گزنفون، 
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 تقسيم سرزمينها
یكی دیگر از وجوه تشابه این دو شخصیت، چگونگی تقسیم ممالك است. درباره 
 14کوروش آمده است که پس از اینكه کوروش حدود فرمانروایی دو پسر و دو پسر زن

دهد که در همة کارها به آنها دستور می به (155: 1388)گزنفون،  کندخود را تعیین می
. درباره کیخسرو نیز آمده است که کیخسرو تنها به (270)همان، فرمان مادر خود باشید 

کند، بلكه فرمانروایی بخشهایی از گزینش لهراسب به جانشینی خود بسنده نمی
 .(به جلو 4/355/2870: 1373)خالقی،کند کشورش را نیز به پهلوانان واگذار می

 معاني آن واكاوي نامهاي كوروش، كيخسرو و
س، )کتاب مقد خوانده شده است «صاحب دوشاخ لوقراناییم:» کتاب دانیال کوروش در

 خوانند می« موی پیچیده سایرس/سیروس:» غربیها وی را .(8-1557/1: 1388، عهدعتیق
 «پیشداد )داد(، )پیش(+دات آگرا آگرادات:»را  استرابون او .(39: 1388زی،)باستانی پاری

:  ازجملهاست؛  ذکر شده معانی زیادی، هم کوروشه دربار. (90،)همان شناسانده است
 کهچوپان و ...  و دورنگر» نیز (1389:13)بهشتی، مانند( خورشید+وش: )کور: خورشیدوار

زیرا درباره واکاوی واژه کوروش باید اذعان کرد که یكی از ؛ رسد نظر دقیق نمی به
ر که قرنهاست توجه همگان را به خود جلب کرده، منشأ نام کوروش و های کو گره

در آن نهادی است که « ش»، و حرف -kuruکورو اصل کوروش در اما. معنی آن است
شود؛  دهد. این واژه در آغاز صفت بوده است و بعدها اسم خاص می می معنای جنگاور

)جنگاور( -ku-ruش را ریشه آن هم هندواروپایی است. سكاها نیز خدای جنگ خوی
اماّ کیخسرو به اوستایی:  (71و70،67،65: 1390)رضایی باغ بیدی،« نامیدند می

haosravangha-  :فارسی میانهhusraw  به صورت کیخسرو « کی»نام او غالباً با کلمه
هستند و  «جنگجو»سلسله کیانی به طور واضحتر به کار رفته است. « کی هئو سروه»

، 9، 5اند. از او در یشت نام دانستهخسرو را به معنای خوش .نی استدوران آنها پهلوا
لقب او را همایون  (335و334: 1388زاده، ؛ قلی1347)پورداوود، یاد شده است  19، 15، 13

  .(177: 1386)میرعابدینی، اند نیز نوشته
 ارش، آمدهرشُ، کیدر روایات اسلامی نام کوروش بسیاری از جاها به صورت کی

در کتاب  (64: 1388)باستانی پاریزی، که این کوروش اصلاً غیلمی )عیلامی( بوده است 
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رشُ قدَ زَعمَ بَعضُهم ] ای بعض المورخین[ انِ کی» آمده است: « تاریخ الامُم و الملوک»
ارش اِنمّا هو عمّ لجِدِّ بشتاسب و هو بشتاسب و انكر ذلك من قبله بعضهم و قال کی

خو کیقاوس بن کیبیه بن کیقباد الاکبر، و ویشتاسب الملك هو ابن ارش اقال هو کی
« کیلهراسب بن کیوجی )کمبوجیه؟( بن کیمنوش بن کیقاوس بن کیبه بن کیقباد الاکبر

رشُ هو ابن اخشوارش بن و قیل انّ کی»نویسد: ؛ امّا ابن خلدون می(1/407: 1408)طبری، 
که با این روایت، نام پدر کوروش  (66ن، )پیشی« جاماسب بن لهراسب، و ابوه اخشوارش

است. این نام به نام سیاوش )سیاوَرَخشن(، که پدر کیخسرو کیانی است؛ « اخشوارش»
نماید. اگرچه روایات اسلامی در این باب مغشوش است، جزئی از بسیار نزدیك می
، کیقباد، . اماّ قرار گرفتن نام کوروش در کنار نامهای کیكاووس(65)همان، حقیقت دارد 
 روشنگر همسانی وی با کیخسرو باشد. ممكن استسیاوش و...، 

 کهف(  102/ 98 -83)آیات:  ذوالقرنين

 

 
پرسند، بگو به زودی یادی از او برای شما خواهم ذوالقرنین می )و از تو درباره

 (.83)كهف:  خواند(

ی قرآن است؛ هاترین شخصیتهای قصهانگیزترین و پیچیده ذوالقرنین، یكی از بح 
داستان ذوالقرنین »اند. بر این اساس از این رو او را با بسیاری از پادشاهان مقایسه کرده

انگاری و ناشی از عدم توجه به را تنها به یك اصل و یك مأخذ نسبت دادن، نوعی ساده
گرایی/ اندیشه یونان باستان[ است که ]یونان 15فرهنگ التقاطی و ترکیبی عصر هلنیستی

آن آرا و افكار و عناصر فرهنگی شرقی و غربی، سامی و غیرسامی، چنان درهم  در
انگیز. تنیده شده بود که جدا کردن آنها از هم کاری است بسیار دشوار و طبعاً مناقشه

ذوالقرنین ترکیبی است از دو شخصیت تاریخی بسیار مهم شرقی و غربی: یكی 
سیح نه تنها در میان اقوام یهود، بلكه نزد کوروش هخامنشی که در قرون پیش از میلاد م

یونانیان نیز بزرگترین چهرة فرهنگی و سیاسی و نظامی بود؛ دیگری اسكندر مقدونی که 
. باید توجه کرد که ]...[کوشید که از کوروش تقلید کند آشكارا در رفتار خود می
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پرسشهایی است که  ای که در قرآن کریم آمده، کلاً جواب بهداستان ذوالقرنین به گونه
از جانب احبار یهود به کفار مكه تلقین شده بود و طبعاً باید چون داستانهای دیگری که 

کهف و ضمن همین داستان ذوالقرنین آمده است از روایات معروف در میان  در سوره
های علما و احبار یهود و متعلق به عوالم فرهنگی و اسطوری قوم یهود بوده و در دوره

ر روایات شفاهی رایج در حوزة فكری و فرهنگی اسكندریه و خصوصاً در بعد د
« اسكندرنامة منسوب به کالیستنس )مورخ( به شخصیت اسكندر پیوند خورده باشد

 .(28و27،25: 1390)مجتبایی،
اند، تاریخ چه کسانی را ذوالقرنین پنداشته اینكه ذوالقرنین کیست و در گستره

ابوبكر،  -1پردازیم:  دامه به معرفی این دسته از کسان میموضوع دیگری است که در ا
ابوکرَِب )کرُِب( عمیر بن  -2 (5/156: 1424)مغنیه، مردی یمنی از قبیله حمِیر 
تا(: )آلوسی، )بیاسكندر رومی  -3( 302: 1376)خرمشاهی، افریقس)افریقش( حمِیرَی 

ز جمله طبری، میبدی، اسكندر مقدونی. تقریباً اغلب مفسران بزرگ ا -4 (2/1446
انوشیروان )اطوکس(  -5)پیشین(. طبرسی، ابوالفتوح رازی، فخر رازی و ... بر این قولند 

شی هوانگ  -7 .(12/542: 1389)مكارم شیرازی، تُبَّع الاقرن  -6 (36: 1388)باستانی پاریزی، 
منشی داریوش سوم هخا -9 (7: 1388)مساح، خشایارشا  -8 (302: 1376)خرمشاهی، تی 

)جاد المولی ]و دیگران[ : صعب بن جبل  -11 (16/28تا(: )آلوسی )بیشمَریرُعش  -10 )همان(

صعب بن ذی یزن  -13 (13/651: 1376)طباطبائی، صعب بن ذی مرائد  -12( 355: 1382
 -15( 8/474: 1408)همان؛ گنابادی، عبدالله بن ضحاک  -14 (11/46: 1372)قرطبی، حمیری 
عیاش  -16( 8/393: 1378؛ طیب، 13/634: 1376؛ طباطبائی، 4/218: 1366ردی، )بروجعلی )ع( 

 -18( 8/393: 1378)طیب، فریدون  -17 (122: 1409؛راوندی،  2/927: 1373)شریف لاهیجی، 
 -20 )مؤلفان(کیخسرو کیانی  -19( 13/659: 1376)طباطبائی، کوروش کبیر هخامنشی 

مصعب بن عبد -21( 11/45: 1372؛ قرطبی، 16/26تا(: ی)آلوسی )بیونانی ة مرزبان بن مدربا
)ثعالبی، منذر بن ماء السماء  -23 (9: 1388)مساح، نعمان بن منذر  -22 )آلوسی، همان(الله 

این  )همان(.همیسع بن زید بن عمر  -25( 11/46: 1372)قرطبی، هرمس  -24 (598: 1985
گردد که  مستفاد می» گونه زیرا این ؛ذوالقرنین قرآنی است« نوعی بودن» مؤید شخصیتها،

 در اطوار متفاوت و سطوح و مصادیقی متجلّی دراست توانسته  می ذوالقرنینِ نوعی،
نوعی »این اشارات به  ]...[ از جمله علی )ع(.؛ های مختلف تاریخ داشته باشد برهه
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ه  بیشتر ]البت .ستذوالقرنینِ قرآن عملاً مؤید امكان رویكرد تأویلی به قصه ا« بودن
تواند[ کوروش بزرگ به عنوان یكی  ه میكچنان نه تأویلی، است، «محور تاریخ» تطبیقها

مثالی برای رویكرد تأویلی  ]و کیخسرو، «ذوالقرنینِ نوعی» از بزرگترین مصادیق تاریخیِ
  .(201و200: 1390)خداوردیان، «شودمطرح  آن،[

 همسانيهاي ذوالقرنين، كوروش، كيخسرو
 . دوران1
مورخان و مفسران، دوران زندگی ذوالقرنین را دوران دیرین )عهد عتیق( یعنی  مهه

توان اند که میدانند اما زمانهایی را نیز برای زندگی وی برشمردهقرون پیش از میلاد می
)قرطبی، دوران ابراهیم )ع(  -2 (7/475: 1408)گنابادی، پس از زمان نوح )ع(  -1نوشت: 

)آلوسی پس از نمرود  -3 )همان(دوران اسماعیل)ع(  (2/480: 1408ی، ؛ گناباد1372:11/47

: 1376؛ طباطبائی، 97: 1985)ثعالبی، زمان خضر )ع(  -4 (2/480: 1408؛ گنابادی، 16/29تا(: )بی

 11: 1372)قرطبی، ، پس از موسی )ع( (8/393: 1378)طیب، پیش از موسی )ع(  -5 (13/652

کند؛ زیرا دانیال )ع( ران هخامنشی با عهد عتیق برابری میدوران هخامنشی )دو -6. (47/
)باستانی پاریزی، که یكی از دارندگان کتابهای عهد عتیق، و با کوروش هم ارتباط داشته 

/ 9و  8: باب 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، از کوروش و داریوش، یاد کرده است  (76: 1388

 .(8/393: 1372)طیب، عیسی )ع(  دوران تقریبی عیسی )ع( و پس از -7. (1556

شود، با توجه به اینكه عهد عتیق به دوران پیش از حضرت عیسی)ع( مربوط می
تواند با دوران عیسی)ع( مطابقت داشته باشد؛ اما از میان زمان زندگی ذوالقرنین نمی

اد، ذوالقرنین تطبیق د توان با دورهزمانهای تقریبی دیگر، معقولترین دورانی را که می
کوروش آمده و در  زمان هخامنشیان )کیانیان( است و آیاتی را از عهد عتیق، که درباره

توان شاهد درستی این نوشتار دانست. در حقیقت شرح احوال ذوالقرنین بوده می
)جاد اند اسرائیل( دانسته تواریخ، کوروش را معاصر با یوشع، ارمیا )از پیامبران بنی

. شاهد دیگر بر اینكه او )کوروش، کیخسرو( در عهد عتیق (356: 1382المولی]و دیگران[، 
رود و ق.م( پس از دو قرن به آرامگاه کوروش می 356اسكندر )»زیسته این است که می

شود به جز سپری که پوسیده و دو کمان سكایی و... چیزی هنگامی که قبر گشوده می
و تنها به تخت پادشاهی هخامنشی  (122: 1388)باستانی پاریزی، « یابددیگر در آن نمی
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اسكندر تخت و جام کیخسرو را »نماید به اینكه زند. این عمل بسیار نزدیك میتكیه می
سریر . »(193: 1388)آیدنلو، « آوردشده است به دست میکه در دز سریر نگهداری می

و مدتی بر  (337 :1368)نظامی، شرفنامه، « در او تخت کیخسرو و جام او /سرافراز شد نام او
 .(319و318: 1381)همان، گیرد تخت تكیه زده و آرام می

 . ويژگيها2
 ايمان به خداي يگانه 1-2

 88و  87پرستی ذوالقرنین را ستوده، شرک را از او زدوده و آیات خداوند، خود یگانه
 شایسته خدا ذوالقرنین بنده»اند که کهف روشنگر ایمان وی بوده است. آورده  سوره
. برخی نیز درباره نوع دین او اظهار نظر کرده و نوشته اند که (1/453: 1380)مجلسی، « بود

: 1388)باستانی پاریزی، داشته؛ دینی که زردشت بنا نهاده بوده است « مزدیسنا»او دین 
پرست بودند مگر دو دسته: یكی . طبق تحقیق در آن زمان تمام مردم دنیا بت(248

. اماّ گفتار کوروش، خود بیانگر ایمان (193)همان، ، دیگر یهود پیروان دین مزدیسنا
ام تا به ام، من همیشه به خدای منان اندیشیدهدر طول سالهای زندگی زمینی»اوست: 

خدایان؛ چرا که یكی از استادان اندیشمند من در زمان جوانی اسرار یگانگی و احدیّت 
)خالقی . کیخسرو نیز بر اساس شاهنامه (23: 1388)گزنفون، « او را برای من گشوده بود...

کند. تقریباً او در پرستی است که در آغاز کارها به خدا تكیه مییگانه (3/77/814: 1386
 به بعد(، 4/254/1308)همان، ، پیش از جنگ (3/9/110)همان، حالات، در لشكرآرایی  همه

ز لشكر بشد تا به ». کیخسرو پردازدبه نیایش می به بعد( 227/1667)همان، پس از جنگ 
. اصولاً مضمون داستانهای (254/1303)همان، « جای نماز/ اَبا کردگار جهان گفت راز

. او دارای فرهّ (124: 1388)خالقی، کیخسرو در شاهنامه، رنگ اندرز و توصیه دارد 
(Farrah کیانی بود ) ،ایزدی بود آراسته به انوار فرّ». او به بعد( 2447/ 2/327: 1369)خالقی »

کند . این نشانه )فره( را که با پرهیزگاری در زندگی انسان نمود پیدا می(98: 1328)ثعالبی، 
بینیم. کوروش و کیخسرو از بر فراز سر کوروش )فروهر( نیز می (124: 1388زاده، )قلی

 به یك هفته بر پیش»خوانیم که: کیخسرو می پرستی به دور بودند. درباره شرک و آتش
 (.4/312/2216: 1386)خالقی، « پرستان بدُندیزدان بدُند/ مپندار کاتش

 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
 لقرنينكيخسرو، كوروش و ذوا تاريخي -ايبررسي تطبيقي سه شخصيت اسطوره        

 

179 
      

  

 شرافت 2-2
)ابوالفتوح الطرفین بود. وی از سوی پدر و مادر شریف بود  اند که ذوالقرنین کریم آورده

. کوروش نیز بر اساس شواهد تاریخی، چنین (8/473: 1408؛ گنابادی،13/26: 1408رازی،
ها درنزد قوم یهود شرافتی خاص داشت بلكه در یونان باستان نیز نه تن»بوده است. او 

. کمبوجیه )پدر کوروش( (49: 1390)مجتبایی،« چهره فرهنگی و سیاسی آن روزگار بود
ام که درستكارترینِ مردم دنیا  من تو را طوری آموزش داده»گوید:  به کوروش می

به  2/413/444: 1376)خالقی، هنامه . کیخسرو نیز بر اساس شا(35: 1388)گزنفون،« باشی...

الطرفین بود. افراسیاب از بیم کیخسرو که هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته،  کریم بعد(
ازین دو نژاده )سیاوش و فرنگیس( یكی شهریار/ بیاید که گیرد »کند:  چنین یاد می
یان کیخسرو . بر اساس همسانیهایی که پیشتر، م(2/300/1491: 1369)همان،« جهان در کنار

-و کوروش آمد، پدر و مادر شریف آن دو با خاموش کردن آتش بیداد شاه )افراسیاب
 آستیاگ( موافق بودند.

اسكندرنامه کالستینسن به روابط نامشروع مادر اسكندر با فرعون فراری  »اما در 
مصری اشاره شده است. ]...[ ظاهراً نامشروع بودن ولادت اسكندر از دوران کودکی او 
و در زمان حیات پدرش در میان درباریان معروف بوده. ]...[. این نكته درباره شخصیت 
و هویت اسكندر برای جدا کردن او از ذوالقرنین ]شخصیت شریف و نژاده[ بسنده 

 . (47: 1390)مجتبایی، «است

 و آبادانيدادگري  3-2
 (5/156، 1424؛ مغنیه، 15/119: 1372)طبرسی، از ذوالقرنین به عنوان پادشاهی عادل یاد شده 

ها کوشید و بر کهف روشنگر این است. وی در آباد کردن ویرانه 88تا  86که آیات 
ها، سدها و بناهای بزرگ و عجیب یا به خروشید. در طول تاریخ، قلعهویرانگران می

این ویژگیها . (4/129: 1408)طبری، وی منسوب بوده یا آمده که خود آنها را ساخته است 
 .بینیما در زندگی کوروش/ کیخسرو به روشنی میر

بارز  همیشه سعی داشتم خودم را به عنوان نمونه»گوید: کوروش در این باره می
. در کتاب عزرا، (153: 1388)گزنفون، « عدالت معرفی کنم و برایشان الگوی مناسبی باشم

ای در ست که خانهدوم، کوروش از سوی خدای آسمانها شناسانده شده ا باب اول، آیه
. در کتاب اِشعیاه پیغمبر، باب (884: 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، اورشلیم خواهد ساخت 
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فرماید که  ]خداوند[ به اورشلیم می»... خوانیم: چهل و چهارم، آیه بیست و ششم می
معمور ]خواهی شد[ و به شهرهای یهوداه که بنا کرده خواهید شد و خرابیهایش را قائم 

شهرهایی را که ویران  من همه»خوانیم: . در منشور او نیز می(1272)همان، « هم کردخوا
های ویران را آباد کردم و به بدبختیهای آنان پایان شده بود از نو ساختم ]...[ خانه

همچنان به عدل و احسان کوشید تا ». امّا کیخسرو (54: 1388)باستانی پاریزی، « بخشیدم...
« لق مرفه گشتند؛ در زمان کیخسرو قلب مردم از مهر او آکنده شد...ایالات آرام و خ

« ز دادش جهان یكسر آگاه شد/ چو کیخسرو شاه بر گاه شد». آری: (106: 1328)ثعالبی، 
 .(به بعد 7/59)همان، و به آبادگری در سراسر ایران پرداخت  (14/ 4/ 3: 1376)خالقی، 

 . واكاوي واژه ذوالقرنين3
آید که برخی به واقعیت نزدیك  ذوالقرنین، معانی گوناگونی به دست می اژهاز واکاوی و

 دانست.« قرن» ذوالقرنین را باید کلمه و بعضی دور از ذهن است. در واقع کلیدواژه

 قرن )قدرت، مكنت( 1-3
هر  ما به او در روی زمین تمكن داده بودیم و سررشته»کهف آمده است:  84در آیه 

قرن »تطابق دارد؛ چرا که « قرن»این آیه با یكی از معانی «. بخشیده بودیم کاری را به او
)بغوی، « به معنی قوتّ است؛ یعنی او قوی و شجاع بود و اقتدار عظیم به هم رسانید

)سررشته( مفهوم وسیعی دارد و نشان « سَبَب». مفهوم (1/440: 1380؛ مجلسی 3/178: 1415
ه هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود: عقل خداوند اسباب وصول ب»دهد که می

. نیز در (12/571: 1389)مكارم شیرازی، « و درایت کافی، مدیریت درست، قوت و قدرت...
آمده  Qerenذیل « dov ban abba 1978ابّا/ داوبن»فرهنگ عبری حییم و فرهنگ 

در همه جا به قدرت  نكته اینجاست که ذوالقرنین...« نیرو، افتخار، تكبر و »است: 
تمكنی که پروردگار به من داده است بهتر ]از ».. گوید: کند و میپروردگار تكیه می
 . (95)کهف: « خراج شما[ است...

، عهد 5 -1کتاب اشعیاه، آیات  45)باب نیاز بود و در عهد عتیق کوروش هم  از مردم بی

به وی اشاره شده است. بر اساس  کارها به تمكن او و دادن سررشته (1273: 1388عتیق، 
نیاز از کیخسرو هم پادشاهی متمكن است و بی به بعد( 4/224/841: 1386)خالقی، شاهنامه 
)همان، « همیشه لب بخت خندان بود/ گَرمَ پشت گرمی به یزدان بود»گوید: مردم می
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 (4/162/2469ان، )هم« نیازز بیشی و کمّی و از رنجِ آز/ به نیروی یزدان شدم بی. »(207/561
یكی از پادشاهانی بود که »ذوالقرنین با قدرتی که از سوی خدا به دست آورده بود 

. کوروش هم به (1/142: 1407)طبری، « توانست همه مردم را به فرمان خویش درآورد
بخش عظیمی از آسیا و اروپا دست یافت و نخستین امپراتوری بزرگ تاریخ را تأسیس 

تمام قبائل پارسی از دل و جان »نویسند که . مورخان یونان می(476/ 1: 1384)پیرنیا، کرد 
قبول فرمانروایی او را نمودند و برای نخستین بار در تاریخ، کشور متحّدی از دولت ماد 
و پارس تشكیل شد و نیروهای فراوان که تا آن روز سابقه نداشت بر گرد کوروش 

 (.230: 1388)باستانی پاریزی، « جمع آمد
کیخسرو هم بنابر آنچه پیش ازین آمد، توانست سرزمینهای ایرانی را متحد سازد و 

. آری (335: 1388زاده، )قلیبر همه کشورها فرمانروایی کند و ستمكاران را براندازد 
 (.107: 1328)ثعالبی، « کیخسرو عالم را تحت فرمان و سلاطین را مطیع خود دید»

/ 4/327، 1373)خالقی، « وگُر چند با گنج و با افسرند/ دبزرگان گیتی مرا کهترن»باری 
2457) 

-šaka sir anzilli gar» در زبان اکدی )قرنو( قدرت است که جمله« قرن»از معانی اصلی 

na-šūtub alla » :شاهد بر «کنیتو قدرتهای مجرم سنگدل را نابود می»در این معنا ،
کیخسرو )کوروش( هم با قدرتی که خداوند ؛ آن گونه که (9: 1388)مساح، این نظر است 

اسباب آن را به وی داده بود، نابودی افراسیاب )آستیاگ( را این گونه از خدای خود 
این کامیابی را به من ده، ای نیك، ای تواناترین که من افراسیاب مجرم »خواهد: می

. به (21 -2 ،9: یشت 1347)پورداوود، « چیچست بكشم... روی دریاچه تورانی را روبه
 و شر و متضمن خیر ازلی هماوردی مثالی از نمونه تكراری افراسیاب او با نبرد هرروی

 (.94:1389قائمی،)است  برگجستگی خجستگی غایی پیروزی مفهوم
)ابوالفتوح « خداوند علم ظاهر و باطن به او ]ذوالقرنین[ عطا کرد»اند که امّا آورده

. در این باره ، کوروش (6/28: 1360؛ عاملی، 4/218: 1366؛ بروجردی، 13/26: 1408رازی، 
کرد، ذهن حسابگر و روشن، و در عین حال آنچه مرا از دیگران متمایز می»گوید:  می

ای سلطنتی زاده اگرچه در خانواده»و  (16: 1388)گزنفون، « همیشه نیكخوی من بود...
هان را آن طوری که تلاشهای شخصیم بود که توانستم ج شدم، ]امّا[ به واسطه

خواستم، نظم بخشم و فتح و پیروزی من نه به زور بازو که بیشتر به قوای ذهنیم  می

- v 
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خواند: در داستان کاموس، کیخسرو خدای خویش را چنین می. (23: 1389)همان، « بود
همی شرم دارم من از تو ، تو دادی مرا دانش و بخت یار / به یزدان چنین گفت کای کردگار»

 .(به بعد 3/106/26: 1386)خالقی،« تو آگهتری به چه و چند وچون /کنون

 قرن )شاخ(  2-3
« شاخ»، 16در زبانهای اکدی، عبری، سریانی، عربی و انگلیسی« قرن»یكی از معانی 

)= قرنا( شاخ، بوق شاخی، معنا   garnaاست؛ در زبان سریانی، این واژه تحت عنوان 
 شده است.

»brocke Iman, 104:1905 -Barbahlule, 1847:1970 -costaz, 331:1984

-maclean,1985   qarna ذیل:»  
دار( داشته است ممكن بوده این لقب را به کسی که دو شاخ )کلاهخود دو شاخ

؛ مكارم 16/24تا(: )آلوسی، )بی« تاج وی ]ذوالقرنین[ دو شاخ داشت»اند که: اند. آورده داده می

« لا تعبیه کرده بودنددر تاج وی دو چیز به شكل تاج از ط»و  (12/588: 1389شیرازی، 
چندین بار « قرن» و نظریاتی دیگر که دور از ذهن است. واژه (13/629: 1376)طباطبائی، 

است؛ از جمله در کتاب « شاخ»در تورات و عهد عتیق آمده که تقریباً همه جا به معنای 
قصر  بیند: درخوانیم که وی )دانیال( در خواب میمی 8تا1دانیال )ع( باب هشتم، آیات 

حیوانات  شوشان )شوش( کشور عیلام و در کنار رود اولای، قوچی دو شاخ به همه
یابد؛ سپس دانیال از خود کند مگر بزی با یك شاخ که سرانجام بر او غلبه میغلبه می
کند و  خواب را تعبیر می 21تا16شود و جبرئیل بر او نازل شده و در آیات بیخود می

و شاخ )لوقرانائیم( پادشاه مادیان و فارسیان )کوروش( آن قوپ صاحب د»گوید: می
 .(1557: 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، « باشد و بزُ نر، شاه یونان )اسكندر( استمی

ای است که کلمه« لوقرانائیم» کند، واژهآنچه ذهن را در این آیات به خود مشغول می
سیر جبرئیل )ع( او صاحب عربی است که بر اساس تف« ذی القرنین»عبری و مترادف 

تواند دو شاخ )پارس و ماد( است که دو قوم را متحد ساخته است و جز کوروش نمی
. از طرفی علمای نجران، پرسشی را که از پیغمبر )ص( (180: 1388)باستانی پاریزی، باشد 
: 1387ن، )توانگر زمیآورند می« لوقرانائیم»کنند به نام مطرح می« ذوالقرنین»کیستی  درباره

لقب یهودی کوروش و صورت اصلی ذوالقرنین بوده « لوقرانائیم»که امكان دارد  (45
برای غلبه بر  17درباره کیخسرو باید گفت کیانیان و پهلوانان ایران از گزُر گاوسریباشد. 
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کوبد کردند آنجا که فریدون با گرز گاوسر بر فرق ضحاک میو اژدها استفاده می دشمن
و ممكن است مانند کلاهخود کوروش که دو شاخ بر سر آن بوده بر  (90: 1388)آیدنلو، 

النهرین باستان بر  در باورهای مذهبی بین»ای نیز چنین کلاهی باشد. سر پادشاهان افسانه
)سرخوش کرتیس، « سر نهادن کلاهی شاخدار، نشانه نوعی ارتباط ربوبی ]فرهّ[ بوده است

اساطیر ایرانی، ماجرای فرار اردشیر بابكان از دربار  . جالب است بدانیم در(73: 1386
 فره)کند به شكل قوچی به دنبال اردشیر حرکت می« فرهّ کیانی»اَردوان اشكانی، 

. در احوال لشگر کیخسرو، فردوسی بارها به گرز (314: 1388زاده، ؛ قلی41،37: 1354وشی،
بوق  و درباره (3/327/2003، ؛ همان4/349/2786: 1386)خالقی، کند گاوشكل اشاره می

گاو دمُ/ دم نای سرغین و رویینه  خروش آمد و ناله»و در جنگ بزرگ کیخسرو: شاخی 
تردید شاخ و کلاهخودهای شاخدار و گرزهای گاوسر نماد  بی (218/736)همان، « خُم

 قدرت و شوکت بوده است.

 قرن )شعاع آفتاب، شرق و غرب(  3-3
و به سرزمین مشرق نیز دست یافت  (86)کهف: ب رسید ذوالقرنین به سرزمین مغر

شعاع و پرتو آفتاب « قرن»شود که یكی از معانی . از این آیات استنباط می(90)کهف: 
؛ 13/26: 1408)ابوالفتوح رازی، « در نور و ظلمت داخل شد»اند که ذوالقرنین باشد. آورده

)نور( و غرب )ظلمت( را تسخیر  ؛ یعنی ذوالقرنین سرزمینهای شرق(6/28: 1360عاملی، 
)ابوالفتوح رازی، « او بر فارس ]شرق[ و روم ]غرب[ پادشاهی کرد»اند: کرد. نیز گفته

؛ 6/28: 1360؛ عاملی، 4/218: 1366؛ بروجردی، 1/240: 1420؛ ابوحمزه ثمالی، 13/26: 1408
وش به غرب حكومتی تنها با لشگرکشیهای کور . این گستره(629/ 13: 1376طباطبائی، 
 درباره (.214تا212: 1388)باستانی پاریزی، ( و به شرق )باکتریا( مطابقت دارد 18)لیدیه

خوانیم که وی شرق تا غرب را در نوردید و جهان را از بدخواهان تهی  کیخسرو می
ز هند و ز چین اندرون تا به روم، هم از خاوران تا در  / همی گفت هرجا از آباد و بوم» کرد.
سراسر ز بدخواه کردم تهی/ مرا گشت فرمان و گاه و  ز کوه و بیابان و از خشك و تر، ر/باخت
: 1373)خالقی، « فراوان مرا روز بر سرگذشت /بیم گشتجهان از بداندیش بی، مهی

 .به بعد( 4/327/2439
ندانسته »نویسند که: شود، میدر احوال مردمان شرق، که ذوالقرنین بر آنان مسلط می

نشین بوده باشند؛ چرا ؛ پس باید آنان خیمه(1/440: 1380)مجلسی، « خانه ساختن را بودند
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های خود بر  تمام شاهانی که در بارگاه»... که در بخشی از منشور کوروش آمده است: 
اند در سراسر چهار گوشه ]ی جهان[ از دریای زَبرین تا دریای زیرین تخت نشسته

« ها مسكن داشند، مرا خراجی ]هدایایی[ر که در خیمه]...[، تمام شاهان سرزمین باخت
در زیرزمین نقبها کنده »اند که . بعضی گفته(54: 1388)باستانی پاریزی، « گران آوردند...

افراسیاب برابری  سازی با خانه. این شیوه خانه)پیشین(« بودند و در آنجا ساکن بودند
ای به نام اب در اعماق زمین در بارهبه موجب روایات کهن، افراسی»کند؛ چرا که می
« زیست. خانه او زیرزمینی آهنین و به جادویی ساخته شده بودیا هنگ می« هَن کَن»

 .(85: 1388زاده، )قلی

 قرن )زماني به اندازۀ يک نسل( 4-3
سال هم  25سال است که برخی  30قرن در فرهنگ معین واحدی از زمان به اندازه، 

روزگار بر او برابر  »حساب، وجه تسمیه دیگر ذوالقرنین این است که  اند. با ایندانسته
و مدت سلطنت وی بر اساس  (302: 1376)خرمشاهی، « دو نسل طول کشیده است

او دو قرن »اند که . نیز آورده(13/633: 1376)طباطبائی، روایات سی سال بوده است 
وی دو قرن زندگی . »(12/588: 1389؛ مكارم شیرازی، 8/393تا(: )خویی، )بی« سلطنت کرد

. بر اساس نظریات پیش، ذوالقرنین باید ؛ مكارم شیرازی، همان(15/119: 1372)طبرسی، « کرد
نزدیك به یك نسل از عمر خود را بدون سلطنت گذرانده، و یك نسل هم سلطنت 

سال( زندگی کرده است؛ چنانكه  60 -50کرده باشد که با این حساب او دو نسل )
 529تا  559زید و از آید و حدود سی سال میق.م به دنیا می 600یا 580وش در کور

. مدت پادشاهی/ زندگی (235: 1380آشتیانی، -)پیرنیاکند ق.م )سی سال( سلطنت می
. در شرح (192: 1347؛ یعقوبی، 107: 1328)ثعالبی، اند کیخسرو را نیز شصت سال دانسته

پادشاهی او شصت سال »پادشاهی کیخسرو آمده است: فردوسی در گفتار اندر  شاهنامه
بر این گونه تا »سراید: . فردوسی می(3/3: 1386)خالقی، « و هفت ماه و دوازده روز بود

 .(4/327/2437، 1373، فردوسی)« سالیان گشت شست/ جهان شد همه شاه را زیر دست

 قرن )موي بافته، زيبايي( 5-3
و در این  «(قرن»)المنجد؛ معین: ذیلو گیسو نیز هست  قرن در عربی به معنای موی بافته

او را دو گیسو . »(13/629: 1376)طباطبائی، « ذوالقرنین را دو دسته مو بود»اند: باره آورده
او را دو گیسو . »(5/156: 1424؛ مغنیه، 4/283تا(: ؛ فراء، )بی13/26: 1408)ابوالفتوح رازی، « بود
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. در زبان یونانی (6/28: 1360؛ عاملی، 2/1446: 1380)سورآبادی،  «بود به زر و مروارید بافته
خوانند  می« 19سیروس/ سیریوس»کسی را که موی او به هم بافته و پیچیده شده باشد، 

ها و غربیها از گذشته تا به امروز . جالب است که یونانی(39: 1388)باستانی پاریزی، 
؛ امّا به نقل (136: 1387)توانگر زمین، شناسند می« سایروس»یا « سیروس»کوروش را با نام 
نامی است که بسیار بر  20در زبان عبری معاصر، کرِِن»ای آمده است که: از فریدون بدره
« زیبا» و هم« شاخ»مشتق شده، و به معنای « قرن» این نام از ریشه«. نهنددختران می

قیافه، کوروش خوش: »گویدکوروش، گزنفون می . درباره(10: 1388)مساح، است 
 .(27: 1389)بهشتی، « دانش بود... اندام، جوینده خوش

با کیخسرو آورده اند که: گیو « قرن»برخی نیز مانند خالقی مطلق در همسانی واژه 
یابد و آثار شكوه رود و او را می)از نامداران ایرانی( به ترکستان برای یافتن کیخسرو می

نگرد. ای تابان( را در وی میلندبالایی و زیبایی )چشمهو درخشش )فره(، خردمندی، ب
یكی »کرده است. گری میای داشته که جلوهشده ممكن است کیخسرو نیز موی بافته

ای دید تابان ز دور/ یكی سرو بالا، دل آرام پور...، ز بالای او فرهِّ ایزدی/ پدید آمد و چشمه
 .(57 و 2/423/55: 1386)خالقی، « رایتِ بخردی...

 تورانيان( -سكاها -. اقوام مهاجم )يأجوج و مأجوج4
شود و سرانجام رو می کهف، ذوالقرنین با اقوام مهاجمی روبه 98تا  93بر طبق آیات 

« یأجوج و مأجوج»آنان را با نام « 94»سازد. خداوند در آیه آنان را مغلوب می
است که  وزگر را اقوامی دانستهشناساند. مولانا ابوالكلام آزاد این اقوام وحشی تجا می

 اند؛ از جمله در نزد یونانیان سیت )سكاها( و در ازمنهدر هر منطقه به نامی خوانده شده
. (272: 1388)باستانی پاریزی، اند اخیر، در اروپا آنها را میگر )مجار( و در آسیا، تاتار نامیده
زیسته و همان یأجوج و آسیا میکوروش نیز با اقوام مهاجمی به نام سكاها که در شمال 

. در زمان هخامنشیان، اقوام (88: 1388)باستانی پاریزی، اند، مقابله کرده است مأجوج بوده
سكاتیگر خئودا )سكاهای ، شدند: سكاهومه ورکسكایی به چهار گروه بزرگ تقسیم می

اهای آن سكاتیه پر دریا )سكاهای آن سوی دریا( و سكاتیائی پرسوگدم )سك تیزکلاه(،
 نوشابه سكاهومه ورک: سكاهای تهیه کننده»اماّ درباره  (1/184: 1384)پیرنیا، سوی سغد( 
آرال بوده است  شمالی و دریاچه حضور آنها در ناحیه نویسد که منطقهمی« مقدس هوم

 .)همان(
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جالب است که کیخسرو، افراسیاب را در ناحیه شمالی، توسط زاهدی به نام 
ها آمده است که . همچنین در اسطوره(262: 1388)خالقی، آورد چنگ میبه  21«هوم»
ای به او منسوب است دارد و از آن پرهیزگاران است و نوشابهدشمنان را دور می« هوم»

  22بخشد.آورد ولی شادی میکه مستی نمی
سكاها اگر آن یأجوج و مأجوج نباشند، باری با این دو طایفه همسایه »به هر روی 

. بر اساس روایت طبری کیخسرو نیز با تاتار و (104: 1388)باستانی پاریزی ، « اندودهب
نیز به اقوام متجاوز شمالی شرقی و غربی به  (88)همان، ترکهای ساکنین شرقی جنگیده 

خوانیم که حاکم اقوام تورانی )ترک( که با کیخسرو نبرد پرداخته است. در شاهنامه می
/ 191و  4/190: 1386)خالقی، فردوسی  است. افراسیاب نیز به گفتهنبرد کرده افراسیاب 

از اقوام متجاوز شمالی، ترکان چگل، خَلخ، غزُی و قوم تتاری بهره  (320و 314
 جست. می

 فساد يأجوج و مأجوج  1-4
گفتند ای ذوالقرنین یأجوج و مأجوج در این »خوانیم: کهف می سوره« 94»در آیه 

فساد ایشان آن »اند: فساد آنها نوشته محققان درباره«. کنند..د به پا میسرزمین فتنه و فسا
؛ 3/182: 1415؛ بغوی، 13/32: 1408)ابوالفتوح رازی، « خوار بودندبود که در زمین مردم

درنده و  اند که به هیچ حیوان یا. آنان از نظر جسمی به حدی بوده(1/441: 1380مجلسی، 
آنها  (.13/631: 1376)طباطبائی، خوردند  ر آن را پاره پاره کرده میگذشتند مگ یا انسانی نمی

در وقت ربیع از زمین خود بیامدندی، هر سبز که یافتندی بخوردندی و هرچه خشك »
. در داستان جنگ (13/32 :1408)ابوالفتوح رازی،« بودی برداشند و با زمین خود بردندی

سپهدار ترکان از آن سوی »مده است که بزرگ کیخسرو، شرحی از احوال اقوام مهاجم آ
نشسته به آرام بر تخت عاج، دوباره ز لشكر هزاران هزار/ سپه بود با آلت کارزار، به مرز  /چاج

کورستان زمین هرچه بود/ ز برگ درخت وز کشت و درود، بخوردند یكسر همه بارو برگ/ 
پس »اند که: همچنین آورده به بعد(. 205/ 4/183: 1386)خالقی، « جهانی همه آرزو کرد مرگ

از پیروزی ایرانیان بر خاقان چین، کیخسرو غنایم جنگی را بخشید، فریبرز نزد رستم 
آمد و رستم به سغد ] شاهراه میان چین و ترکستان[ رفت و به شكار پرداخت؛ به شهر 

ن ساختند و رئیس آناخوار بودند و از زیبارویان خورش میبیداد رسید که مردم آن آدم
 23«.کافور بود
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 سدسازي  2-4
آید که ذوالقرنین در برابر اقوام مهاجم سدی را بنا کرده کهف برمی 97تا93از آیات 

« ابن عباس گفت: این سدّ میان ارمینیه است و آذربایجان»موقعیت سد  است. درباره
اقع شده . این سد در محلی بین دریای خزر و دریای سیاه و(13/31: 1408)ابوالفتوح رازی، 

های قفقاز مانند دیوار طبیعی راه بین جنوب و شمال را  و جایی است که سلسله کوه
بهاک گورائی/ کابان »کند. این سدّ از زمان قدیم در کتابهای ارمنی با نام قطع می
)باستانی  است« در بند کوروش/ گذرگاه کوروش»شناسانده شده که به معنای « گورائی

سدسازی کیخسرو، سخنی به روشنی بیان نشده است. ولی  بارهدر (280: 1388پاریزی، 
ای به ساختن سدیّ در همین عجیب این است که در روایات اساطیری ما نیز اشاره

و فی زمان »اصفهانی در سنی ملوک الارض گوید:  های باستانی شده است، حمزهدوره
تطابق سنین روایت از «. ملك کشتاسب بنی ابنه اسفندیار فی وجه الترُک حائطاً

توان تصور کرد که بنای سدّی درین عهد اساطیری با ایّام زندگی کوروش، آیا نمی
اصولاً در زبانها بوده که در اساطیر ایران نیز از آن یاد شده است؛ منتهی به نام دیگری؟ 

ه اساطیری به آن اشار توان سدّی را که در دورهو آیا نمی (108: 1388)باستانی پاریزی، 
به  4/312/2220: 1386)خالقی، شواهد  شده است، به کیخسرو نسبت داد؛ چرا که بر پایه

کیخسرو افراسیاب را که به غاری ]در نزدیكی بردعه )تفلیس: »سرانجام  جلو(
آورد. افراسیاب پیش از گریختن به غار به کنگ گرجستان([ پناه برده بود به چنگ می

ت نیز به پنهان شدن آستیاگ )پادشاه ماد( در کاخ اکباتان رود. این روایدز )اکباتان( می
گیرد به های قفقاز سرچشمه می . همچنین رودی از کوه(262: 1388)خالقی، « نزدیك است
)رود کوروش(. این رود در حدود آذربایگان بر سه فرسنگی شهر بردعه « کرُ»نام رود 

)باستانی پاریزی، پیوندد می رود ارس گذرد و بهها و میان تفلیس می قرار دارد که از کوه

نكته اینجاست که جایگاه پنهانی افراسیاب )هنگ( نزدیك رودی بوده است  .(281: 1388
ز هر شهر دور و به نزدیك آب/ که »شمال غربی ایران باشد  تردید باید در محدودهکه بی

 .(2226/ 4/313: 1386)خالقی، « خوانی ورُا هنگ افراسیاب
که از تاخت و تاز یأجوج و مأجوج در امان نبوده، آذربایجان بوده است.  از مناطقی

کیخسرو به آذربایگان لشكر کشید؛  به بعد(، 3/7/59)همان، فردوسی  بر اساس شاهنامه
به او ]کیخسرو[ خبر دادند که ]افراسیاب[ به آذربایگان رفته است. ]لشكر به »زیرا 
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و سرانجام کیخسرو در برابر هجوم  (101: 1328عالبی، )ث« همراه کیخسرو[ به آنجا رفتند...
)همان، « جهان پُر شد از خوبی و ایمنی/ زِ بد بسته شد دست آهرمنی»ایستد تا اینكه: آنها می

3/5/21). 

 . پيامبري )تقدس، پيشگويي(5
قُلنایاذاالقرنین...مابه ذوالقرنین گفتیم]دستور »... کهف:  86 ازآیه مفسران از برخی
خواهند نبّوت او را استفاده کنند؛ ولی این احتمال نیز هست که منظور از می ،«یم[داد

الهام قبلی باشد که در مورد غیر پیامبران نیز وجود داشته است؛ اماّ « قلنا»این جمله 
)ابوالفتوح رازی، « خلاف کردند در آن که او پیغامبر بود یا نه. بعضی گفتند پیغامبر بود»

خدای تعالی بر زبان »کوروش آمده است:  درباره. (13/626: 1376باطبائی، ؛ ط13/26: 1408
بعضی پیغمبران امر کرد، پادشاهی از پادشاهان پارس را، نام او کوروش و او مردی بود 

)ابوالفتوح رازی، « النصر بستان )برهان(... اسرائیل را از دست بخت مؤمن که برو و بنی

ولی کوروش خود به  24شد.روش پیشگوییهایی شنیده می. گاه نیز از کو(12/163: 1408
ما باید همیشه مراقب حسابهای نادرست »گوید: پیشگویی اعتقاد نداشته است. او می

 . امّا درباره(40: 1388)گزنفون: « بینی آینده در اختیار انسان نیستخود باشیم. پیش
ظفر »و  (177: 1386بدینی، )میرعا« پارسیان گویند پیغمبری مرسل بوده است»کیخسرو، 

. در مورد (47: 1363)ابن بلخی، « یافتن او ]کیخسرو[ بر افراسیاب، قوت پیغمبری او بود
دید یا نگریست و حواد  را مینما میکیخسرو در جام گیتی»اند که: پیشگویی نوشته

که  (203)پیشین، « کرد و بیژن را در چاه آب دید و دختری در حال پرستاریبینی میپیش
سرشتی ذوالقرنین، کوروش و کیخسرو دارد و این موارد نشان از بزرگی و پاک همه

 پیامبری آنها دور از ذهن است.

 واري )دوستي با فرشته(. فرشته6
ذوالقرنین این است که وی چه کسی بوده است. بیشتر  از جمله اختلافات درباره

اطهار)ع( منقول است که:  ادیثی از ائمهروایات برآنند که از جنس بشر بوده است. در اح
مثل ما مثل یوشع و ذوالقرنین است که ایشان پیغمبر نبودند و دو عالم بودند و سخن »

ای  از پیوند فرشته»اند که ذوالقرنین: . آورده(1/454: 1380)مجلسی، « شنیدندملك را می
)مساح، « داشت، زاده شدنام « قیری»نام که بر زمین فرود آمده بود با زنی که « عیری»
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. در (597: 1985)ثعالبی، دانند . اماّ برخی این داستان را از حماقت عوام می(3: 1388
هندی مهَابَهاراتا و اشعار هومر نیز بیشتر یلان فرزند یكی از ایزدانند که حداقل  حماسه

. در (57: 1384 )الیاده،واری( دارد بغانه )فرشته یكی از والدین این پهلوانان نیز چهره
شوند در کنار آدمیان ظاهر نامیده می vila« ویلا»اشعار حماسی یوگسلاویایی، پریان که 

. آن گونه که (56)همان، سازند شوند و از پیش، آنها را از خطرهای بزرگ آگاه میمی
 آمد به سویذوالقرنین را دوستی بود از ملائكه که نام او رقائیل/ رفائیل بود؛ فرود می»

ارتباط  (.1/444: 1380)مجلسی، « گفتندگفت و راز به یكدیگر میاو و با او سخن می
بالدار محافظ( یافت. کوروش  توان در مجسمه کوروش )فرشتهکوروش با فرشته را می

شبی در اتاقم در کاخ خود ]پاسارگاد[ »کند: در رؤیای خود به این ارتباط اشاره می
ای از سوی خداوند با بالهای طلایی به نزد گویی فرستاده خوابیده بودم؛ رؤیایی دیدم؛

من آمد و گفت: کوروش! اکنون وقت رفتن فرا رسیده است؛ باید برای سفر به دنیای 
 -4/336: 1386)خالقی، . بر اساس گفتار فردوسی (153: 1388)گزنفون، « بعدی آماده شوی

 یی داشته است.کیخسرو نیز با سروش )فرشته( رازگوبه جلو(  337/2584

 حيات . چشمه 7
توان افسانه پنداشت؛ حتی ردّ پای آن را در عرفان اسلامی، زندگانی را نمی چشمه

یابیم. در باب بیست و یكم مكاشفات یوحنا نیز کتاب مقدس، احادی  و زیارات نیز می
آب حیات خواهم  ( و من تشنه را مفت از چشمه6»...)حیات اشاره شده:  به چشمه

 پرستان و تمامی دروغگویان بهرهایمانان و ساحران و بتناکان و بی( امّا خوف8اد...)د
. در (530و529: 1388)کتاب مقدس، عهد عتیق، « سوزدآتش و کبریت می آنها در دریاچه

احادی  منقول است که ذوالقرنین بنده شایسته خدا بود؛ اسباب برای او طی شد و حق 
دانید و از برای او وصف کردند چشمه زندگانی را و گفتند به او تعالی او را متمكن گر

که هر که از آن چشمه یك شربت آب بنوشد، نمیرد تا صدای صور را بشنود و 
 (.1/453: 1380)مجلسی، ذوالقرنین در طلب آن چشمه بیرون آمد تا به موضع آن رسید... 
به سروش ظاهراً در چشمه زندگانی و مسئله زندگی جاویدان و پیوستن کیخسرو 
 (214)کتاب یكم، بخش افسانه کوروش معادلی ندارد؛ ولی آیا با توجه به گزارش هردوت 

گوید درباره مرگ کوروش روایات گوناگونی هست و با توجّه به مقام کوروش که می
توان احتمال داد که روایت مشابهی نیز درباره جاودانگی کوروش  در میان ایرانیان، نمی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

190 
 

 

190 

190 

 
 

 

: 1373)خالقی، بنا بر روایت شاهنامه  (268: 1388)خالقی مطلق، شته بوده است؟ رواج دا

رسد. چون ای می، کیخسرو نیز به چشمهبه جلو( 337/2584-336: 1386؛ همان، 4/327/2437
کند. اما در وشو میگذرد، برخاسته و در آب روشن چشمه شستپاسی از شب می

 (492تا476: 1381)شرفنامه، سكندر اشاره شده است حیات ا نظامی نیز به چشمه شرفنامه
ذوالقرنین به اسكندر غیرممكن است؛ زیرا  که با دلایل منطقی نسبت دادن چشمه

ها نفر دیگر نیز در پی آن  ذوالقرنین به عهد عتیق متعلق است؛ همچنین امكان دارد ده
شی »ت؛ همان گونه که توان آنها را ذوالقرنین دانسچشمه بوده باشند امّا باز هم نمی

پیش از میلاد، یعنی صد سال پس از  246بزرگترین پادشاه چین، که در  -«هوانگ تی
در پایان عمر خویش، نُه کاخ و نُه دیوار دفاعی برای جلوگیری  -اسكندر روی کار آمد

از مرگ ساخته بود و در حالی از دنیا رفت که در سفر و در جستجوی معجونی برای 
زیسته و ممكن اماّ کوروش در دوران باستان می (.97: 1383)هال، ن بود زندگی جاودا

در شرح زندگی او نیاورده  -انگاری آنبه دلیل افسانه -است مورخان چشمه حیات را 
 باشند.

 نتيجه
کیخسرو( را باید دوران شكوه ایران دانست. این  -دوران زندگی ذوالقرنین )کوروش

ای از ابهامهای موجود  ای سعی دارد پاره دینی و اسطورهمقاله به کمك منابع تاریخی، 
در شخصیت ذوالقرنین، کوروش و کیخسرو برطرف سازد. حاصل پژوهش نشان 

دهد کوروش کبیر به احتمال قریب به یقین به عنوان فردی از تاریخ به کیخسرو  می
از او یاد  های حماسی نیز با نام کیخسرواست که در منظومه کیانی )اسطوره( بدل شده

ای )کیخسرو( با شخصیتی یك یا چند شخصیت اسطوره چراکه ممكن استشده است؛ 
دهد که  ناشناخته و مقدس )ذوالقرنین( ترکیب شده باشد. بررسیهای فوق نشان می

های حقیقی تطبیق این سه شخصیت را باید در آیات کتابهای مقدس، منابع  شاخصه
و کرد. با توجه به این نكات و براساس منابع و ای جستجمعتبر تاریخی و گاه اسطوره

گفت پادشاهی )ذوالقرنین،  شاید بتوانمستندات کهن و در تطبیق شخصیتهای یاد شده، 
کوروش، کیخسرو( قرنها پیش از میلاد در عهد عتیق )هخامنشیان، قرن ششم ق.م( 

علیهم السلام( با پیامبرانی )یوشع، ارمیاء، دانیال  رسد به نظر میزیسته است که  می
همدوره بوده است. وی یكتاپرست، دارای انوار الهی )فرهّ ایزدی( دادگستر، آبادگر و 
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. او بر کرده است امور عاقلانه و مدبرانه رفتار می مهربان با زیردستان بوده و در اداره
شود؛ اند، پیروز می )یأجوج و مأجوج، سكاها، تورانیان( که بیدادگر بودهاقوام مهاجم 

های قفقاز با آهن و مس  کوه سپس سدی را در برابر هجومهای بعدی آنان در سلسله
الطرفین بوده؛ وی  نژاد و کریمصورت، پاکسیرت، خوشسازد. پادشاه، انسانی خوشمی

در جنگها  شایدقدرت و فرّ او بوده است و  نشانه محتملاًکلاهخودی دو شاخ داشته که 
کرده است. پادشاه سرانجام به شرق و استفاده می از بوق شاخی و گرزهای گاوسر

کند. یابد. او به اندازه دو نسل )شصت سال( زندگی و سلطنت میغرب عالم دست می
در تاریخ آمده است که شاهی ستمگر )اسكندر( پس از دویست سال در پی یافتن 

کند و پس از آید و تخت سلطنت او را تصاحب میحقایق زندگی پادشاه برمی
سوزاند. همچنین به او )ذوالقرنین، ویرانگریهای بسیار، کتابهای مقدس ایرانیان را نیز می

 اواند و با فرشتگان نیز ارتباط داشته است. دادهکوروش، کیخسرو( نسبت پیامبری نیز 
کند؛ بر این اساس ای )حقیقی( حرکت میای افسانهدر پایان عمر خود به سوی چشمه

ضمن اینكه در برخی از منابع نیز آمده است  25گزارش شده است.مرگ وی نیز مرموز 
 رسد به نظر میفرجام سخن اینكه  که  در پایان جهان )آخرالزمان( بازخواهد گشت.

های صرف نظر از جنبه -های حقیقی آنسرگذشت سه شخصیت یاد شده در جنبه
 نماید.به هم نزدیك می -ای و یا غیرقابل باوراسطوره

 نوشت پي
شاهنامه و منابع  ها بر پایهارتباط اسطوره و حماسه»حماسه، رک: آیدنلو، سجاد.  -اسطوره درباره. 1

 .61تا 23از اسطوره تا حماسه، ص « ایرانی
های اسطوره»کیخسرو، رک: سرخوش کرتیس، وستا:  ، درباره«کی هئوسَرَوه». کیخسرو در اوستا: 2

 زاده، خسرو، فرهنگ اساطیری ایرانی بر پایه. نیز: قلی70 و 69، 60، 51، 31، 30، 17، ص «ایرانی
 .335متون پهلوی، ص

توان ویژگیهای خوریم که می. در شاهنامه فردوسی، تنها به دو اسطوره ایرانی )کیخسرو و زال( برمی3
 .35اساطیر را در آنان یافت؛ برای توضیح بیشتر در این باره، رک: پیشین، ص

لی میان کیخسرو و کوروش، رک: خالقی مطلق، جلال، کیخسرو و کوروش، . برای مقایسه تفصی4
 .270تا256های دیرینه، ص سخن

5. history 
6. story 
7. petru carman 
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8. moldavia 
9. P.Caraman,»Gen eza baladei istorice«, in » Anuarul Archivi de folklor« , 1- 
11, 1933- 34. 

 .54بازگشت جاودانه، ص ده، میرچا، اسطوره. در این باره، رک: الیا10
خواستگاری ». گویا این مطلب ناظر بر جادوگری افراسیاب باشد. در این باره، رک. تفضلی، احمد، 11

، ص 2نامه، س هفتم، ش )ایران« ای از بنمایه اغوا در اساطیر ایرانیافراسیاب از اسپندارمذ نمونه
 (.201و  193

 .311: ص1ها، ج یم )تفسیر و تألیف(: یشت. رک: پوداوود، ابراه12
های . برای بازبینی اختلافات دو داستان، رک: خالقی مطلق، جلال، کیخسرو و کوروش، سخن13

 .261و  260دیرینه، ص 
 (.156است )گزنفون، مدیریت کوروش کبیر، ص « آماتیا». بنا بر گزارش گزنفون نام همسر کوروش 14
تمدن و  -گرایی، ویژگیهای اندیشه، فرهنگ و هنر یونانی( یونانHelenism. هلنیستی/ هلنیسم )15

فرهنگ یونانی که در خارج از کشور یونان رواج دارد. وابستگی به فرهنگ و هنر و اندیشه یونان 
 (.285ها، ص زاده، محمدّ، فرهنگ تفسیری ایسمباستان )حاجی

16. corna 
کشی و نیز سلاح ویژه پهلوان در نبرد با اژدها، رک: دهاارتباط گرز گاوسر با موضوع اژ . درباره17

و  245های شكار شده، ص سرکاراتی، بهمن: پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسه ایران، سایه
؛ همو: سلاح مخصوص پهلوان در روایات 120و  119: همو: گرزِنیای رستم، همان، ص 246

 .390و  385حماسی هند و اروپایی همان، ص 
18. lydyah 
19. cirus 
20. keren 
21. hom 

 
 .457تا  454زاده، خسرو، فرهنگ اساطیر ایرانی، ص رک: قلی« هوم». برای توضیح بیشتر در مورد 22
 -دخت صدیقیان، فرهنگ اساطیری. برای این موضوع، رک: میرعابدینی، سید ابوطالب و مهین23

 .210حماسی ایران، به روایت منابع بعد از اسلام، ص 
ای را در سنگ مزار . هنگامی که اسكندر به ایران لشكرکشی کرد و به آرامگاه کوروش رسید، نوشته24

گشایند. بر پیشانی خوابگاه دانسته است روزی آرامگاه وی را میوی خواند که گویی کوروش می
م بر مزار من دانای انسان هر که باشی و از هر کجا که بیایی زیرا که می»ابدی او نوشته شده بود: 

خواهی آمد. من کوروشم که برای پارسیان این دولت بیكران را بنیان نهادم. بدین مشتی خاک که 
ذوالقرنین، ص  -)باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، کوروش کبیر« مرا پوشانده است، رشك مبر

145.) 
ه، خسرو، فرهنگ اساطیری زادها و بازگشت به جهان، رک: قلیبیمرگی، مرگ مرموز اسطوره . درباره25

برای بازگشت  277و  266، 201، 199در اساطیر، ص  ، پژوهشیمهرداد بهار،نیز:  145ایرانی، ص 
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؛ برای رجعت ذوالقرنین، رک: مجلسی، 336و  335کیخسرو و مرگ مرموز وی، رک: پیشین، ص 
ستانی پاریزی، مرگ مرموز کوروش، رک: با ؛ درباره456، ص 1محمدباقر، تاریخ پیامبران/ ج 
، نیز 246کوروش منتظَر، رک: همان، ص و درباره 97ذوالقرنین، ص  -محمد ابراهیم، کوروش کبیر

 .268های دیرینه، ص برای جاودانگی کوروش، رک: خالقی مطلق، جلال، سخن

 منابع
؛ بیروت: دار احیاء الترا  العربی، روح المعاني في تفسير القرآنآلوسی، ابوالفضل محمدّ؛ 

 [.تا بی]
هفت گفتار در شاهنامه پژوهشی، مقدمه دکتر امین از اسطوره تا حماسه: آیدنلو، سجاد؛ 
 .1388، تهران: سخن، 2ریاحی؛ پ 

 .1363 ، تهران: دنیای کتاب،2؛ به اهتمام گای لیسترانج و آلن نیكلسون؛ پ فارسنامهابن بلخی؛ 
؛ به کوشش عبد الرزاق محمدّ حسین تفسير القرآن الكريمابوحمزه ثمالی،  ثابت بن دینار؛ 

 .1420 حرز الدین و محمدّ هادی معرفت؛ بیروت: دارالمفید،
؛ تحقیق دکتر الجنان في تفسير القرآن الجنان و روح روضابوالفتوح رازی، حسین بن علی؛ 

دکتر محمد مهدی ناصح؛ مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس  -محمدجعفر یاحقی
 .1408 رضوی،

، تهران: 2؛ ترجمه دکتر بهمن سرکاراتی؛ پبازگشت جاودانه  اسطورهلیاده، میرچا؛ ا 
 .1384طهوری،

، تهران: نشر 13؛ پ ابوالكلام آزاد -كوروش كبير )ذوالقرنين(باستانی پاریزی، محمدّ ابراهیم؛ 
 .1388علم، 

 . 1366 ، تهران: صدرا،6؛ پ تفسير جامعبروجردی، سید محمدّ ابراهیم؛ 

 .1415؛ بیروت: دار المعرفه،تفسير بغويشافعی، حسین بن منصور فراء؛ بغوی 
 .1374 ج، تهران: ایران،2؛ المنجدبندر ریگی، محمد؛ 

 ؛به کوشش کتایون مزداپور ؛دویم( نخست و پاره )پاره پژوهشي در اساطير ؛مهرداد بهار،
 .1375 ،تهران: آگاه

 .1389 بتكار نو،؛ تهران: اراز ماندگاري كوروشبهشتی، مرتضی؛ 
؛ تحقیق محمدعبدالرحمان المرعشلی؛ اسرار التأويل انوارالتنزيل و؛ عبداله بن عمر بیضاوی،
 .                                                   1418 العربی، داراحیا الترا   بیروت:

   .1347 ، تهران: طهوری،2ج، پ 2؛ هاگزارش يشتپورداود، ابراهیم؛ 
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 .1377؛ تهران: انتشارات اساطیر، هاتفسير و تأليف يشت؛ ----------
 .1380 ؛ تهران: بهزاد،تاريخ ايرانپیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی؛ 

 .1384 (؛ تهران: وزارت ارشاد،)تاريخ مفصل ايران قديم ايران باستانپیرنیا، حسن؛ 

ای از بنمایه اغوا در اساطیر ایرانی، نمونه« خواستگاری افراسیاب از اسپندارمذ»تفضلی، احمد؛ 
 .1367،  2؛ س هفتم، ش نامهایران

 .1364توس، تهران:؛ ترجمه مينوي خرد؛ ---------

، شیراز: 3؛ پ تأكيدي بر يگانگي شخصيت ذوالقرنين و كوروشتوانگر زمین، محمدّ کاظم؛ 
 .1387 نوید شیراز،

ر شرح احوال تاریخ سلاطین ایران(؛ به قلم )د شاهنامه ثعالبيثعالبی مرغنی، حسین بن محمدّ؛ 
 محمود هدایت؛ تهران: چاپخانه ابومنصور عبد الملك بن محمد بن اسمایل الثعالبی؛ ترجمه

 .1328مجلس، 
 .1985 ؛ به کوشش محمدّ ابوالفضل ابراهیم؛ قاهره:ثمار القلوبثعالبی، ابومنصور؛ 
اختی/مجموعه مقالات همایش کوروش شن ذوالقرنین:گزارش اسطوره»؛ محمود جعفری دهقی،
 11ش؛  به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین هخامنشی و

 .98تا89ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:(، 1390)
، قم: پژواک 4؛ ترجمه مصطفی زمانی؛ پ هاي قرآنقصهجاد المولی، محمدّ احمد ]و دیگران[؛ 

 .1382اندیشه،

 .1384 دران،، تهران: جامه2ج ها؛فرهنگ تفسيري ايسمزاده، محمد؛ حاجی
فردوسی و شاهنامه، به کوشش  ، مجموعه مقاله درباره«های دیرینهسخن»خالقی مطلق، جلال؛ 
 .1388 ، تهران: افكار،3علی دهباشی؛ پ 

جموعه مقالات همایش تأویلی بر اسطوره ذوالقرنین/ م تأملاتی فلسفی و»؛ شهرام خداوردیان،
؛ به کوشش عسكر بهرامی؛ مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین کوروش هخامنشی و

 .222تا137ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:(، 1390) 11ش 
، تهران: جامی 3؛ پ نامه()همراه با توضیحات و واژه ترجمه قرآن كريمخرمشاهی، بهاء الدین؛ 

 .1376 ،و نیلوفر
 .تا بی جا،؛ بیالبيان في تفسير القرآنخویی، سید ابوالقاسم؛ 

داراحیاء الترا   بیروت: ،3پ؛ الغيب مفاتيح؛ فخرالدین ابوعبداله محمدبن عمر رازی،
 .1420العربی،

 .1409؛ مشهد: مجمع البحو  الاسلامیه، قصص الانبياء راونديالدین؛  راوندی، قطب
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 رباره نام کوروش/ مجموعه مقالات همایش کوروش هخامنشی ود»؛ حسن رضایی باغ بیدی،
(، 1390) 11ش ؛ به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین
 .74تا63ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:

دارالكتاب  بیروت: ،3پ؛ الكشاف عن حقايق غوامض التنزيل؛ محمود زمخشری،
 .1407العربی،

مجموعه مقالات همایش  ذوالقرنین در نخستین منابع عصر اسلامی/»سجادی، سید صادق؛ 
؛ به کوشش عسكر بهرامی؛ مجموعه پژوهشهای ایران باستان؛ «ذوالقرنین کوروش هخامنشی و

 .80تا75ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:(، 1390) 11ش 
 .1386، تهران: مرکز، 6رجمه عباس مخبر؛ پ ؛ تهاي ايرانياسطورهسرخوش کرتیس، وستا؛ 

های شكار شده: گزیده مقالات فارسی؛ تهران: قطره، ؛ سایه«گرزنیای رستم»سرکاراتی، بهمن؛ 
1378. 

های شكار شده، تهران: سایه« پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسه ایران»؛ -----------
  . 1378 قطره،

های شكار شده: حماسی هندواروپایی؛ سایه؛ سلاح مخصوص در روایات ----------
 .1378گزیده مقالات فارسی؛ تهران: قطره، 

، تهران: 1اکبر سعید سیرجانی؛ ج ؛ به کوشش علیتفسير سورآباديسورآبادی، ابوبكر عتیق؛ 
 .1380فرهنگ نشر نو، 

الدین ارموی )محد (؛  ؛ به کوشش میرجلالتفسير شريف لاهيجيشریف لاهیجی، محمدّ؛ 
 .1373 ان: داد،تهر

 .1387 [، تهران: میترا،3]ویراست  3؛ پ بيانشمیسا، سیروس؛ 
؛ ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی تفسير الميزانطباطبایی، علامه سید محمدّحسین؛ 

 .1376، قم: بنیاد علمی و فكری علّامه طباطبایی، 5جلدی(؛ پ  23 از دوره 13)ج
 . 1372، تهران: ناصرخسرو،3؛ پ تفسير القرآن البيان في مجمعطبرسی، فضل بن حسن؛ 

، بیروت: 2ج، پ 5؛ الامم و الملوک تاريخ الطبري: تاريخطبری، ابی جعفر محمد بن جریر؛ 
 م.1988/ ق 1408 دارالكتب العلمیه،

 .1378 ، تهران: اسلام،2؛ پ اطيب البيان في تفسير القرآنطیب، سید عبد الحسین؛ 
 .1360 ؛ به کوشش علی اکبر غفاری؛ تهران: صدوق،مليتفسير عاعاملی، ابراهیم؛ 

 برگزیده یا پادشاه/ مجموعه مقالات همایش کوروش کوروش هخامنشی:»؛ غنی،ناهید
  11ش؛ به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «ذوالقرنین هخامنشی و



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

196 
 

 

196 

196 

 
 

 

 .256تا238ص، 1390 المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:
؛ به کوشش احمد یوسف نجاتی ] و دیگران[؛ معاني القرآناء، ابوزکریا یحیی؛ فر

 تا. بی ،مصر:دارالمصریه للتألیف و الترجمه
به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق؛ تهران: روزبهان، دفتر یكم، بنیاد میرا   شاهنامه؛فردوسی؛ 

، دفتر 1369فتر دوم، همانجا،، د1368ایران با همكاری بیبلیوتكاپرسیكا، کالیفرنیا و نیویورک 
 .1373 ، دفتر چهارم، همانجا.1371سوم، همانجا،

(؛ تهران: مرکز 4و3، 2؛ به کوشش دکتر جلال خالقی مطلق )دفاتر شاهنامهااااااا؛ 
 .1371اسلامی(،  -المعارف بزرگ اسلامی )مرکز پژوهشهای ایرانی دائره
 .1354دانشگاه تهران، تهران:؛ بابكان رترجمه كارنامه اردشي آوانويسي و؛ بهرام وشی، فره

 ، فصلنامه«ای نقد اسطوره روش بر اساس درشاهنامه کیخسرو داستان تحلیل»قائمی، فرزاد؛ 
 .100تا77(، ص1389)بهار 27دوم، ش س ؛ادبی پژوهشهای

 . 1372 ؛ به کوشش احمد عبدالعلیم بردونی؛ قاهره:الجامع الأحكام القرآنقرطبی، ابوعبداله؛ 
 . 1364خسرو،رناص تهران:؛ الجامع لاحكام القرآن؛ محمدبن احمد ی،قرطب
 .1388 ؛ تهران: کتاب پارسه،فرهنگ اساطيري ايراني بر پايه متون پهلويزاده، خسرو؛ قلی

؛ ترجمه هنری «عهد جدید»؛ ترجمه فاضل خان همدانی؛ ولیم گلن عهد عتيقکتاب مقدس؛ 
 .1388 ، تهران: اساطیر،3مرتن؛ پ
]لاری هدریك[؛ ترجمه میترا نظامی؛ تهران: نوآوران دانشگاه  مديريت كوروش كبير؛ گزنفون
 .1388 پارسه،

، بیروت: مؤسسة الأعلمی 2؛ پتفسير بيان السعاده في مقامات العبادهگنابادی، سلطان محمدّ؛ 
 .1408 للمطبوعات،

کوروش هخامنشی  مجموعه مقالات همایش /ذوالقرنین در منابع یهودی» ؛مجتبایی، فتح الله
(، 1390) 11ش ؛ به کوشش عسكر بهرامی ؛مجموعه پژوهشهای ایران باستان، «وذوالقرنین

 .56تا21ص المعارف بزرگ اسلامی، همرکز دایر تهران:
؛ تحقیق سید علی امامیان؛ قم: «1القلوب ج )حیات تاريخ پيامبرانمجلسی، علامه محمدّباقر؛ 

 .1380سرور،
، «ی ذوالقرنین از دیدگاه زبانشناسی تاریخیها و بررسی واژهینذوالقرن»مساح، رضوان؛ 

(، ش پنجم )ش 1388پژوهش، س بیستم )آذر و دی  ؛ قم: آینهپژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی
 . 12تا 2(، ص 119پیاپی 

 .1382 ، تهران: سرایش،5]یك جلدی[؛ پ فرهنگ معينمعین، محمد؛ 
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 .1424 ران: دارالكتب الاسلامیه،؛ تهتفسير الكاشفمغنیه، محمدّ جواد؛ 
، 12[؛ با همكاری جمعی از نویسندگان؛ ج 2]ویرایش  تفسير نمونهمكارم شیرازی، ناصر؛ 

 .1389، تهران: دارالكتب الاسلامیه، 31پ
، تهران: 13؛ تخلیص و تحلیل احمدعلی بابایی؛ پتفسير نمونه؛ -----------------

 .1382دارالكتب الاسلامیه،
 .1371، تهران: امیرکبیر،5؛ پالابرار الاسرارو عده كشفیدالدین احمد بن ابی سعد؛ میبدی، رش

؛ به روایت حماسي ايران -فرهنگ اساطيريدخت صدیقیان؛  میرعابدینی، سید ابوطالب و مهین
 منابع بعد از اسلام )ج دوم: کیانیان(؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،

1386. 

 .1368 ؛ به تصحیح بهروز ثروتیان؛ تهران: توس،نامهفشرنظامی؛ 

بزرگی؛ تهران: برگ نامه؛ به تصحیح وحید دستگردی؛ ویراستار غلامحسین دهشرف؛ اااااا
 .1381نگار، 

 .1383 ، تهران: ققنوس،2خواه؛ ج ؛ مهدی حقیقتچين باستانهال، النورج؛ 
، تهران: بنگاه 2د ابراهیم آیتی؛ پ محم ؛ ترجمهتاريخ يعقوبيیعقوبی، احمد بن اسحاق؛ 

 .1347 ترجمه و نشر کتاب،
 
BAr Bahlule, Hassano, lexicon syriacum, Amesterdam. 1970. 
Brockelm ann,carl 1905 , syrische Grammatik, berlian.1905. 
cos taz, Louis, dictionnaire syriague- francais, beyrouth.1986. 
MacleaN, A dictionary of the Dialects of ver nacular syriac, 
Cambridge.1985.  
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Comparative study of three epical and historical characters 
Keykhosrow, Cyrus, and Zul Qarnain 

Mostafa Gorji, PH.D. 
Hoseen Mohammadi Mobarez 

Abstract 
 

In Farsi literature and historical and legendary text, there are three 
prominent characters who maintain numerous similarities in regard to 
their action, lifestyle, and behavior. Keykhosrow, Cyrus, and Zul 
Qarnain are three characters which have been studied by several 
sources. Although a number of researches have been carried out for 
comparison of Cyrus and Keykhosrow and/or Cyrus and Zul Qarnain, 
no independent study has been conducted on the resemblances of 
these three. In this article, the authors via study of books, documents, 
and revision of nearly 77 historical works and commentaries intends 
to manifest that these three characters maintain major similarities. 
Given this fact, this article intends to elaborate on the lives of each of 
them and their commonalties. 

Key Terms: Keykhosrow, Cyrus, Zul Qarnain, history, legend, and 
characters 
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Formalistic approach to shortcomings of eloquence 

  Mojahed Gholami, PH.D. 

Abstract  
 

This article, by taking into consideration novel theories on poetry, 
especially the formalist standpoints, intends to study the efficiency of 
what is referred to as the defects of eloquence in the contemporary 
analysis of Farsi poetry. This process has taken place in two 
generalized and detailed styles. In the generalized process, the issue of 
dominating element in Russian formalism has been taken into account 
and interaction has been made between the theories presented on the 
defects of eloquence in Farsi books. Also, the shortcomings of 
eloquence up until the end of period of promotion of Hindi styles have 
been classified and researched in the three domains of compatibility, 
lack of compatibility and regression. The analysis of this subject leads 
us to conclude that in the era of compatibility, concurrent with the 
development of Khorasani style, the views presented on the defects of 
poems were in line with Farsi poetry. However, this rate of 
compatibility gradually declined. In the incompatibility era, which 
was concurrent with the  promotion of Hindi style; the social, literary, 
and aesthetic needs of Farsi language wiped out the originality of the 
analysis of contemporary poetry in based on consideration of defects 
of traditional eloquence. 

In the detailed approach, the views of formalists on establishment 
of unity in language via reduction and addition of a number of norms 
seem inefficient in identification of defects of eloquence. Based on the 
analysis of this topic, it was concluded that in the formalist approach 
and in dealing with modern poetry, the cases taken into consideration 
as the defects of poetry actually distinguish literary language from 
ordinary language and ultimately lead to creation of poems. 

 

Key terms:  Defects of eloquence, formalism, the dominant element, 
opposition of comparison 
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Study of types of manifestation in poems of  
Ahmad Shamlou 

Farhad Tahmasebi, PH.D. 
Zohreh Saremi 

 
Abstract 

 
This article aims to analyze the process of depiction based on 

thoughts and imagination, through maintenance of the identity of 
displays. A structure is taken into consideration under the headings of 
central picture, tools of depiction, tone of depiction, function of 
depiction, and the imaginations regarding the text. Thereafter, 
different types of picture are introduced and identified based on 
shallow and in-depth views; lack of dynamism and dynamism, 
cinematic view, and open, large scale, restricted, closed and 
independent manifestations. This study has been based on research of 
manifestations of Shamlou’s poems, while eyeing different periods of 
poetry, and the criterion of shortness and pictorial nature of poems. 

The research outcomes reveal a bond between the manifestations 
and fiber of poems in the works of Shamlou. Dynamic, cinematic, and 
in-depth manifestations are frequent in his poetry. The analysis of 
manifestations in the poems of Shamlou, show the rebellious and 
critical approach of Shamlou’s poems which are the result of his 
social and personal life. 

Key Terms: manifestations and thoughts in modern poetry, tone and 
mentality of depictions in the poems of Shamlou, poetic 
capacities in Shamlou’s verse 
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Features of verb in narration 

Manzar Soltani,PH.D. 
Sayyed Ali Banifatemi. 

Abstract 
 

This article is on the roles of verb in narration. Initially, the 
significance of verb in the view of experts in narration are presented 
and upon research of the fundamental concepts of this topic of 
importance, classifications in the study of verbs have been presented 
based on the study of narrations. 

The features of verb and its double role in the fields of grammar 
and narrations, have been thrown under the spotlight. 

Upon application of theories on narration, this study intends to find 
out the role of verb in concepts such as action, description, display, 
and grammatical changes in a clear and transparent manner. 
Ultimately, the impact of verbs in creation of classifications of story in 
addition to study of the writing style of novels are covered. 

Psychological wise, a number of tests have been presented 
manifesting the importance of verb in reading, memorizing, and 
understanding narrations. In the grammatical structure, different types 
of verb are introduced. Moreover, a definition of the verbs in 
narrations can also be rendered, within the framework of which the 
researcher tries to display the delicacies and capacities of verb in 
creation of prominent literary texts. 

Key Terms: Farsi verb in narrations, structuralism and Farsi verb, 
definition of verb and its relation with Farsi verb, Farsi 
grammar, the elements of the story and their link with 
Farsi verb 

 
 

 

 
 



 
مه

لنا
ص

ف
 

ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
44، 

ان
ست

تاب
 

13
93

 

 
    Abstracts  

 

203 
      

  

 
 

Grotesque in post-modern odes 

Farideh Davoudy Moghadam,PH.D. 
Mahboube Khorassany,PH.D. 

Abstract 
     

Upon the study of post-modern poems one realizes that a large 
number of the features of grotesque style and technique are 
maintained in this type of poetry. This article intends to brief you on 
the current of post-modern poetry and the grotesque style, while 
referring to the similarities of the two and analyzing the application of 
the features of grotesque in post-modern poetry. The analytical 
methodology has been applied. The finding of research show the 
current of post-modern poetry in many cases are in line with the 
subjects and goals of grotesque style. This similarity and commonalty 
can be studied within the innate nature of these works and could also 
be the result of post-modernism current, which has influenced 
contemporary world literature. 

Key Terms:  Contemporary Farsi poetry and grotesque, post-modern 
odes, satire in contemporary odes, social criticism in 
contemporary Farsi poems 
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Critical study and analysis of Farsi treatises of Forsat Ud-
Doleh Shirazi in regard to eloquence and essays 

 
Tajlil Jalil, PH.D. 

Majid Sariyan. 

Abstract 

Shirazi was one of the prominent poets of Qajarid era. He has 
authored a number of Farsi literary texts, which have been included 
within the framework of a number of treatises in one of his hand-
written books named Daryaye Kabir. Given that the approach of 
literary books in the recent centuries has been consideration of 
previous books, and promotion, education and recitation of these 
books, it seems that these treatises are based on a number of works 
which have been written in India prior to the era of Shirazi. This 
shows the popularity of Indian books on the topics of eloquence in 
Shirazi’s time, while emphasizing the fact that there were no 
innovations for promotion of Farsi eloquence up until the days of 
Shirazi. The shortness and simplicity of the discussions presented by 
the compiler are two of the features of the discussed treatises. 

Key terms: Shirazi, Daryaye Kabir, eloquence, and essay 
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